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 چهارمچاپ   یادداشت

رفیض اعتکاف مراسم پُ منان ازؤگار، استقبال مردبه فضل پرو

در ایران اکنون اعتکاف که . شود تر می گذرد، گسترده سال که می هر

شد،  می روحانیون برگزار روزگاری تنها در قم و توسط شماری از

استقبال . شود می نشاط معنوی برگزار و با شورها ری از شهربسیا در

که دهد نشان میمعنوی از این آیین دانشجویان بویژه جوانان 

دین باید در انسان است و تمایلات ضروری  ازنیازهای معنوی 

 .بدیل خود را ایفا نمایداین نیازها نقش بی برآورده ساختن

که   است  ما این کشور راعتکاف د برگزاری آیینهای از کاستی

رجب ماه  15و  12، 13وزهای ر ردبیشتر دی ت محمّاین سنّ

اعتکاف در ماه مبارک رمضان تنها در قم و چند ؛ شود می برگزار

پس از  (ص)پیامبر .شودشهر دیگر ایران به طور محدود برگزار می

 آخر ماه مبارک رمضان در دهۀ ساله در  همه تقریباًورود به مدینه 
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 بدر رخ  سال دوم هجری که جنگ حتی در .شد جد معتکف میمس

نداد تا معتکف شود، آن   اجازه (ص)پیامبرشرایط جنگی به  داد و 

به اعتکاف  امبارک رمضان ر دهه از ماه دو ،سال بعد حضرت در

مراسم اعتکاف به پیروی  ،در کشورهای اسلامی هم. اختصاص داد

ایانی ماه مبارک رمضان برگزار عمدتاً در دهۀ پ( ص)از سنتّ پیامبر

مشروع و ماهی بویژه ماه بزرگ رجب  هر اعتکاف در .شود می

اعتکاف، ماه  بهار (ص)پیامبرسنت  پایۀ بر بافضیلت است، ولی

ونه گ  این برداری از ها برای بهرهاین ماه بزرگ، دل در. رمضان است

 افراد در که برخی  آنبویژه . است تر آماده های معنوی بسیار برنامه

این  کوشندمیکاهند و  تلاش عادی خود می این ماه از میزان کار و

از برخی . کنند  ماه را با آرامش بیشتر و پرداختن به عبادت سپری

ک رمضان با پایانی ماه مبار دهۀ که اعتکاف درآید برمیروایات 

با توجه به این که در سایۀ  .ارتباط دارد القدر درک فضیلت لیله

همۀ مسلمانان به مشروعیت و استحباب ( ص)ملی پیامبرسنت ع

اعتکاف در این ماه  ،اعتکاف در ماه مبارک رمضان اعتقاد دارند

اسلامی را هم ها و مذاهب مختلف تواند وحدت میان گروه می

ای نزدیک  آینده درمؤمنان  رود با اهتمام رو امید می هر  به. تقویت کند

 . باشیمنیز  گرانقدر این ماه شاهد برپایی مراسم اعتکاف در
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اعتکاف و ارتقای کیفی به لحاظ کیفی نیز همچنان به بهبود 

حفظ جایگاه و شأن معنوی برای  .نیازمندیم آناز وری معنوی بهره

این اخلاقی -های معنویاعتکاف و برگزاری آن متناسب با فلسفه

. یمبداناعتکاف  تر در بارۀهر چه بیشتر و عمیقآیین عبادی باید 

یا سیاسی  ،احساسی ،های عادیآییاعتکاف را نباید به گردهم

 ،گوهر اعتکاف، خلوت، تأمل. فروکاستاندازه های بیمداحی

 .و بازگشت به خویشتن و شناخت خود و خداوند است اندیشه

بینی شود تا اعتکاف همه چیز باید برای دستیابی به این هدف پیش

ازدحام های اولیه، پرهیز از ضرورت از. به لحاظ کیفی هم ارتقا یابد

تلاش برای برقراری تناسب جمعیت اندازه و های بیشلوغیو 

 .گنحایش و ظرفیت متعارف مسجد استمعتکفان با 

، تدوین نوشتارهای توسعه و تعمیق اعتکافمؤثر در از عوامل 

به انگیزۀ برداشتن 1375 سالنخستین بار در این دفتر . سودمند است

به چاپ پس از آن دو بار دیگر و  این باره تدوین شدگامی در 

شده و  بینیبازکه اینک پیش روی شماست،  آنچاپ چهارم  .رسید

کلی  اصلاحات و اضافاتها و نیازهای کنونی، با توجه به واقعیت

مقبول درگاه تلاش اندک این که  امید .در آن صورت گرفته است

-الاعظم حضرت حجه  الله خداوند متعال و مورد توجه بقیهّ
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قرار گیرد و در برپایی اعتکاف و  -الله تعالی فرجه عجل-الحسن ابن

 .مؤثر باشدمعنویت گسترش 

 دربرای قم  عمران مساجد در مؤسسۀدر  ارجمند اندوستاز 

بارۀ محتوای کتاب در اننظرات ارزشمندشنقطهمیان گذاشتن 

مؤثر های برای کمک ههمچنین از دخترم فاطم. کنم می سپاسگزاری

با لطف و امیدوارم . کنمسازی کتاب تشکر میاش در آمادهارزندهو 

؛ بسنده نکنیمصورت و ظاهر اعتکاف برگزاری به فضل خداوند 

گسترش اخلاق ، معنویتمعرفت، رشد  سازاعتکاف زمینهبلکه 

  .باشدای اخلاقی جامعهساختن و  (ص)محمدی

 رحیم نوبهار 

 د بهشتیعضو هیئت علمی دانشگاه شهی

 1335اردیبهشت  

1232الثانی جمادی 
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 پیشگفتار

 یک از دو هر. ح و جسم استرو انسان، موجودی آمیخته از
. فطری معینی دارند ن برای تکامل و پرورش خود نیازهایعد انسابُ

مین أشود، برای ت می  نامیده« عبادت»رات دینی که از مقرّ  بخشی
 چند عبادت ممکن هر ؛ستا  شده  نیازهای روحی انسان تشریع

اسلام  ها درتنوّع عبادت. باشدداشته  های اجتماعی نیزاست جنبه 
عبادتی، بخش  هر. دلیل نیازهای گوناگون انسان است  به دقیقاً
 أغفلت از مبد نماز، زنگار. کند نیازهای روح را برآورده می نی ازمعیّ

نی و قوای روزه نیروی عقلا. زداید روح و روان می آفرینش را از
مادّی و شهوانی تقویت ی هاکشش با ستیز روحانی انسان را در

-قات مادی و دلبستگیآزمون مبارزه با تعلّ حج، شرکت در. کند می

خمس و  ،های مالی همچون زکاتعبادت. است  های دنیوی
 روح ایثارو  کاهند به مال و متاع دنیا میانسان از وابستگی صدقات، 

های اسلامی یکی از عبادت اعتکاف نیز .ندهد میوی پرورش  را در
 روزه بگیرد و ،روز  کم سه  که انسان دست  اعتکاف یعنی این. است

. جا خارج نشود  آن برای کارهای ضروری از در مسجد بماند و جز
روزه که خود  است؛ای از چند عبادت بافضیلت  اعتکاف آمیزه

از شرایط اعتکاف ، استعبادتی ارزشمند و به میهمانی خدارفتن 
عبادت  سرای دوست که به خودی خود مسجد و در حضور. است

یعنی چیزهایی که محرّمات اعتکاف  .است شرط اعتکاف است، نیز
یادآور حج است که معتکف باید در طول اعتکاف از آن پرهیز کند، 
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و « حج»هی میان توجّ های قابلشباهت .از ارکان اسلام استخود 
؛ داردشباهت  هم « هادج»اعتکاف با . اردوجود د« فاعتکا»و « عمره»

حقیقت  عتکاف، همراه با مراعات آداب و شرایط آن درشرکت در ا
هاد با فس است که از جو مبارزه با ن« جهاد اکبر» ۀورود به عرص

از  همزماناین عبادت اسلامی . مراتب برتر است  به بیرونیدشمن 
 . ستا های اجتماعی نیز برخوردار برخی جنبه

-نوشتار حاضر تلاش کرده است در چند فصل به مرور جنبه

فصل اول کتاب با مرور مفهوم  .بپردازداعتکاف های گوناگون 
به اختصار را اسلام و ایران  ،تاریخچۀ آن در ادیان پیشین ،اعتکاف

های مباحث تاریخی اعتکاف همچنان به پژوهش. بیان کرده است
دامنۀ  ادلۀ مشروعیت و ،صل دومف. ل و دقیق نیازمند استمفصّ

با تحلیل محتوای  فصل سوم. استرا مرور نموده اعتکاف تشریع 
. اخلاقی اعتکاف پرداخته است-معنوی اعتکاف به بیان آثار و فواید

ها و یادآوری برخی نابایستهاعتکاف آداب و احکام به  فصل چهارم
-راقبتبرخی از م پنجمسرانجام فصل  .اختصاص یافته است آندر 

 . های معنوی و اخلاقی اعتکاف را یادآور شده است
داوود اصولاً بخشی از اعتکاف نیست و ارتباطی با آن عمل ام

ندارد؛ با این حال چون بسیاری از معتکفان در ماه رجب این عمل 
دهند، کیفیت این عمل و بافضیلت را در آیین اعتکاف انجام می

ی مستقل توسط نگارنده دفتر صورتتاریخچۀ آن که پیشتر به 
. تدوین و چاپ شده بود، به عنوان ضمیمۀ کتاب آورده شده است
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 اعتکاف ۀتاریخچ و مفهوم: فصل اول

 اعتکاف معنای : مبحث اول

کردن  غوی به معنای اقامتل نظر از« اعتکاف»و « عکوف» واژۀ

معنای اصطلاحی  1.چیزی استبا بودن  ایی و یا ملازمو ماندن در ج

جستن به  بتقرّ انگیزۀ  که انسان به  ستاسلام آن ا اعتکاف در

 . کند  سجد اقامتکم سه روز در م خداوند متعال، دست

باید در مدت  -که اعتکاف نموده  یعنی کسی- معتکف

از ت، بدون عذر دّروزه بگیرد و در تمام این م ،اعتکاف، روزها

جنسی، خرید و ر ام اعتکاف از امواو باید هنگ .بیرون نرودسجد م

مجادله و  ،خوشبوگیاهان موادّ معطر و ، بوئیدن و تجارت روشف

د تواند اوقات خود را به ذکر و یا معتکف می .دپرهیزبخودنمایی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقبل علیه مواظباً لایصررف  : الشیء یعکُف و یعکِف عکفا وعکوفا عکف علی. 1

الشریء و بالمکران ولزومهمرا؛     الاقامره علری  : والاعتکراف . عنه وجهه؛ وقیل اقام

 .ق1295ب حوزه، قم، ایران،نشر اد العرب، ماده عکف، منظور، لسان ابن
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خداوند، نماز و تلاوت قرآن و کارهایی از این دست و یا حتی امور 

طول دورۀ اعتکاف  در تمام معتکف  لازم نیست .کند باح سپری م

گونه عبادت در زمان چند پرداختن به هر هربپردازد؛ ت به عباد

 .اعتکاف نیکوست

اطلاعی از احکام، آداب و شرایط اعتکاف باعث شده تا در  بی

که اعتکاف   حال آن. لوه کنددشوار و سخت جاذهان برخی مردم، 

دشواری چندان ها همراه است، عمل گرچه با برخی محدودیتّ

شرط حتمی به نظر علمای امامیه که – در مورد روزه مثلاً. نیست

چنانچه زمان اعتکاف، ماه مبارک رمضان باشد،  -اعتکاف است

ای انجام نداده است؛  جز روزۀ واجب خود، کار جداگانه معتکف به

بلکه در این صورت به دلیل حضور در مسجد و ترک کارهای 

 در. گیرد تر و با آرامش بیشتری میبدنی، روزۀ واجب خود را آسان

استحبابی ۀ غیر از ماه رمضان نیز لازم نیست معتکف قصد روز

-استیجاری قضا و حتی روزۀ  توان با روزۀ نماید؛ اعتکاف را می

. نیز انجام داد -گیرد ای که انسان به نیابت از دیگری می یعنی روزه

برای نیز برای سه روز یا بیشتر از آن اعتکاف پرهیز از محرمات 

در مورد خروج از مسجد نیز . ی نیستیک مسلمان کار دشوار

آید از مسجد خارج   ه ضرورتی پیشچمعتکف مجاز است چنان

د محلّ اعتکاف خومسجد شود و با مراعات شرایطی، مجدداً به 

هایی فرض که اعتکاف دشواریبر . را ادامه دهد اعتکافبرگردد و 

-یها به نتایج ارزشمند و گرانبهای آن مهم داشته باشد، تحمل آن
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. داردرا هم در پی کارهای دشوارتر آثار و نتایج برتری  معمولاً. ارزد

 :نقل است که( ص)از پیامبرهم از این رو 

 1«.برترین اعمال دشوارترین آنهاست»

 :نقل شده است که (ع)از امام علیو 

هاست ها و سختیبهشت و سعادت انسان در گرو تحمل رنج»

 5«.های زودگذر استو لذتها و آتش دوزخ نتیجۀ پیگیری شهوت

های اعتکاف با نتایج ارزشمند آن قابل مقایسه نیست؛ دشواری

تطهیر »و « نفس تهذیب »بار بنشیند، میوۀ   درخت اعتکاف اگر به

هایی که ها و پاداشثواب. آورد را برای انسان به ارمغان می« روح

ه انسان ان والاست کددارد، چن خداوند مهربان به معتکفان ارزانی می

طلبی و تلاش برای توفیق انجام اعتکاف  را در مبارزه با راحت

توجه کنیم که روزه برای خداست و خداوند خود . نماید مصمّم می

دار عبادت است و سکوتش  خواب روزه 3.دهد پاداش آن را می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 537، ص79مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج« حمزهاأفضل الاعمال أ». 1

 ش.ه 1325اسلامیه، تهران، چاپ دوّم، 

، الموسرروی، محمرردبن «ه بالمکرراره و حفررت النررار بالشرّرهواتت الجنرّرحفرّر». 5

 ،551، ص172صربحی صرال ، خطبره   : البلاغه، تنظریم  ، نهج(سیدرضی)الحسین

 .ق.ه1317ق، افست از چاپ بیروت، .ه 1353رکز البحوث الاسلامیه، ایران، م

الصرروم لرری وانررا اجررزی  : الله تعررالی یقررول ان": قررال (ع)عبررداللهعررن أبرری. 3

از ابرواب   7، براب 539، ص7العاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، ج .)علیه

اسلامیه، تهرران،   عبدالرحیم ربانی شیرازی،: تصحی  ،7المندوب، روایت الصوم  
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فرشتگان خدا،  1.تسبی ، عملش مقبول و دعایش مستجاب است

داران را  های خود روزهآنان با بال. رنددا نگاهبان مردان و زنان روزه

  5«...زدایند دهند و گناهانشان را می نوازش می

کسی که در . معتکف سر بر آستان خانۀ خدا ساییده است

نشیند و به یاد خداست، حتی اگر به عبادت خاصّی  مسجد می

خود   نشستن در مسجد به خودی 3.مشغول نباشد، میهمان خداست

از سوی دیگر، اعتکاف  2.و رضوان الهی است مایۀ کسب خشنودی

. در مسجد، همنشینی با عالمان و صالحان و پارسایان است

ساز دستیابی  مجالست با چنین کسانی خود، عبادتی بزرگ و زمینه

ن همه فضیلت، ایبرای کسب  5.است انسان به صلاح و رستگاری

اعمالی در دادن کار دشوار جلوه .تحمّل قدری دشواری طبیعی است

                                                                                                                  
← 

 .ق.ه 1293چاپ ششم، 

نوم الصائم عباده و صمته تسبی  و عمله متقبل و دعاؤه »: (ع)قال الصادق. 1

 (.17همان، روایت)«.مستجاب

لله ملائکه موکلین بالصائمین والصائمات یمسحونهم   ان" :(ع)الرضا عن. 5

 (.32، روایت532همان، ص)"...باجنحتهم و یسقطون عنهم ذنوبهم

 .19المواقیت، روایت  از ابواب  5، باب12، ص3همان، ج. 3

 .2المساجد، روایت از ابواب احکام  3، باب215همان، ص. 2

مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار،  "مجالسه العلماء عباده"(: ص)الله عن رسول. 5

مجالسه الصالحین داعیه الی »: (ع)جعفر بن  ، و عن موسی 592، ص1ج

 .121ص، همان، «الصلاح 
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های خاص از حربهگردد  برمی« نفس تهذیب »و « تزکیه»که به 

 .شیطان است

آن به داب احکام و آاعتکاف و  شرایطبا مطالعۀ ارکان و  

های گوناگون اعتکاف هرچه جنبه ،که در آینده خواهد آمد شرحی

آشنایی اجمالی همین توضی  برای اما اکنون . تر خواهد شدروشن

 .است  کافیبا اعتکاف 

 اعتکافتاریخچۀ : مبحث دوم

و ایران  ، اسلامپیشنیۀ اعتکاف در ادیان پیشیندر این مبحث به 

 .پردازیمجداگانه می هایدر گفتار

 اعتکاف در ادیان پیشین: گفتار اول

دین اسلام نیست؛ بلکه های مخصوص به بادتاعتکاف از ع

. ستته انیز وجود داشته و در اسلام استمرار یاف در ادیان دیگر

حدود و شرایط این عبادت در  لاعات قابل توجهی دربارۀگرچه اطّ

سلیمان در مسجد »: شودگفته می. ختیار ما نیستادیان دیگر در ا

یک ماه و کمتر و بیشتر  ال،ت یک سال و دو سدّالمقدس به م بیت

آب و خوراک برای آن حضرت فراهم . ستکرده ا اعتکاف می

یات برخی از آ 1«.پرداخت عبادت می  هدر همان جا بشد و او  می

 : فرماید می قرآن. دهند یدر ادیان گذشته، خبر ماعتکاف از قرآن نیز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121، ص12مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج. 1
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وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ »

 1«وَالرُّكَّعِ السُّجُود

را برای ام  ودیم تا خانهماسماعیل توصیه ن به ابراهیم و»

 «.نندکنندگان، معتکفان و نمازگزاران، تطهیر ک طواف

شود  میروشن ، اعتکاف کنندگان باشد« عاکفین»اگر مقصود از 

نام   عبادتی بهنیز  (ع)زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل که در

ف داشته و پیروان دین حنیف گرداگرد کعبه معتکاعتکاف وجود 

 فی دربارۀ معنای واژۀاحتمالات مختل وسیشیخ ط. اند شده می

موده؛ ولی این احتمال را که مقصود یاد شده ذکر ن آیۀ در« عاکفین»

 دانسته تریابند، قوی یخدا حضور مکسانی باشد، که گرداگرد خانۀ 

به عتکفین این عبارت، همان مرسد مقصود وی از نظر می  به 5.است 

این معنا  صریحاًهم  2لوسیو آ 3بیضاوی .باشدمعنای اصطلاحی آن 

این نظریه در  .اند نمودهذکر « عاکفین»یکی از معانی احتمالی لفظ را 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155( :5)البقره. 1

، 255-252، ص1ن، جآتفسیر القر الطوّسی، محمّد بن الحسن، التبیان فی . 5

 .ق.ه1372اشرف،  المطبعه العلمیه، نجف 

، 1الله بن عمر بن محمّد، أنوار التنزیل و أسرار التاویل، جبیضاوی، عبد. 3

 .العلمیه، بیروت الکتب ، دار 12ص

المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع   آلوسی بغدادی، محمود، روح. 2

، چاپ چهارم العربی، بیروت، لبنان، ، دار احیاء التراث 21، ص5المثانی، ج 

 .ق1295
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خدا،  همسایگان خانۀ  را به« عاکفین»است که  ی کسانی مقابل رأ

 3رازی فخر و 5طبرسی 1.اندتفسیر کردهنمازگزاران و یا  هکّم اهل

ث بحرانی، محدّ .اند شریفه دانسته را خلاف آیۀ این احتمالات

 ۀادلّ بحث را از مورد آیۀ فقیهان، از دیگر  بسیاری وصاحب جواهر 

 نظرنقطه زاز آیه ارداشتی چنین ب 2.اند ت اعتکاف دانستهمشروعیّ

 که شیخ طوسیزیرا چنان ؛نیست رو به با اشکالی رو شناسیتلغ

 ه درنی کسی کعمعنای اصطلاحی ی  درعاکف  شده، واژۀ یادآور

 5.رود می کار  به شود نیز ف میمسجد معتک

معتکف در »معنای به « عاکف»نیز لفظ  2بقره سورۀ 117 آیۀ در

به « المساجد فی» آیه، قید  این لبته درا .است شده  ل استعما« مسجد

 است که در  کسانی« عاکفین»دهد که مقصود از  روشنی نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .255-252، ص1الطوّسی، محمّد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج. 1

، دار 592، ص1البیان فی تفسیر القرآن، ج  سن، مجمعالطبرسی، فضل بن الح. 5

 .ق1373العربی، بیروت،   احیاء التراث

العلمیه،  ، دارالکتب 55، ص2الفخر الرازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج. 3

 .بیروت

، دفتر نشر اسلامی، 255، ص13الناضره، ج  البحرانی، یوسف، الحدائق. 2

حیاء التراث إ ، دار129، ص17، جواهرالکلام، ج؛ نجفی، محمّدحسن[تابی]قم،

 .م1311العربی، بیروت، چاپ هفتم، 

 . 255، ص1تفسیر القرآن، ج  التبیان فیالطوّسی، محمّد بن الحسن، . 5

 «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ». 2
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 .کنند اعتکاف می ،مسجد

ا قوی ران، آن ره برخی از مفسّتمالی کاح بر پایۀ رو،به هر  

 ردکه اعتکاف  آید بقره چنین برمیسورۀ  155ۀ آی اند، از شمرده

 .است ها بوده از عبادتادیان الهی نیز  دیگر

گاه که به   مریم آن  شود که حضرت می  استفاده مجید  قرآن از 

 بود و در ریده مردم ب مد ازالهی نایل آ ملاقات با فرشتۀ  افتخار

 که احتمال داده است طباطبایی  ۀامعلّ 1.است برده  می سربه  خلوت

وردن به آآنان و روی مردم، بریدن از دوری مریم از مقصود از

  5.باشداعتکاف برای عبادت 

 دهد که در می  نشان ها در منابع اسلامیگزارشی برخی حتّ

 برابر 3.است  بوده  ، رایجمیان مردم ت هم اعتکاف دردوران جاهلیّ

های ادیان فا که گروهی از مؤمنان به آموزهنَهای تاریخی، حُنقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرقیا فاتخذت من دونهم الکتاب مریم إذ إنتبذت من اهلها مکاناً  واذکر فی». 1

 .17-12(:13)مریم« رسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشراً سویاًأحجاباً ف

 ،35-32، ص12الطباطبایی، سیّدمحمّدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 5

 .ق.ه 1339اعلمی، بیروت، چاپ دوم، 

، دارالفکر، 152النذر، ص ، کتاب11النیشابوری، مسلم، صحی  مسلم، ج. 3

الفقهیه،  الینابیع  سلسله : الناصریات، درالموسوی، سیدمرتضی، المسائل ؛.ق1293

اصغر مروارید، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، ؛ علی113، ص2کتاب الصوم، ج

، 327؛ البخاری، محمدبن اسماعیل، صحی  البخاری، ص.ق1219چاپ اول، 

 .ق1253ت،المکتبه العصریه، بیرو ،5935، حدیث5کتاب الاعتکاف، باب 
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ها معتکف بودند، پیش از اسلام در غارها، بیابان، و کوهابراهیمی 

-دست و خالی از سکنه معتکف می آنان در جاهای دور. شدندمی

-شدند و جز در صورت ضرورت و نیاز شدید اعتکاف را رها نمی

پرداختند و از ها به تأمل در هستی میتکاففا در این اعحُنَ. کردند

ی حلّ امۀعلّ 1.کردندخداوند در خواست صدق و راهیابی به حق می

ادیان پیشین  ت اعتکاف دربه مشروعیّ« الفقهاء تذکره»تاب ک در

 5.وده استنم  تصری 

الهی   ادیان اعتکاف در: توان گفت استناد به شواهد فوق می با

  یافته استمرار شده و اسلام، تنفیذ و در داشته وجود پیشین نیز

 ها،ویژگیای از  س اسلام پارهشرع مقدّ است در  گرچه ممکن. است

 .باشد  یافته احکام و شرایط آن تغییر

 اسلام  دراعتکاف : گفتار دوم

. پیش از بعثت با خلوت و تفکر انس فراوان داشت( ص)پیامبر

ا به خلوت و عبادت شود او هر سال یک ماه در غار حرگفته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعه 519-593، ص2جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج. 1

 . ق1213بغداد، بغداد، چاپ دوم، 

، 533، کتاب اعتکاف، ص2الفقهاء، ج الحلّی، یوسف بن مطهّر، تذکره. 5

 .ق1215البیت، قم، ایران،  آل مؤسسّه 
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از ( ص)حتی گفته شده است خلوت نزد پیامبر 1.پرداختمی

در دوران ( ص)اعتکاف پیامبر از 5.بوده است هاترین چیزمحبوب

اقامت سیزده سالۀ آن حضرت در مکه به گزارشی تاریخی برخورد 

( ص)آید که پیامبراز شواهد بر میاین در حالی است که . ننمودیم

ورزید و آن میهای ورود به مدینه به اعتکاف اهتمام ین سالغازاز آ

 .دادمیرا به مسلمانان آموزش 

میان مسلمانان  رپیوسته دکنون تازمان از آن اسلامی این سنت 

ماه  پایانی ۀده اعتکاف در حاضر، مراسم  حال در. است رایج بوده 

ه ممکرّ ۀ جمله مکّ از کشورهای اسلامی از  بسیاری مبارک رمضان در

مسلمانان شمار زیادی از ساله   همه. شود می برگزار خاصی شکوه با

 شتابند و در سراسر جهان به مسجدالحرام می جوانان ازاز جمله 

 کنندگان تنها به از شرکت  بسیاری .شوند خدا معتکف می ۀ کنار خان

ماه رمضان، این آخر  ۀدهدر  دستیابی به فضیلت اعتکاف ۀانگیز 

این مراسم در   به شبیه. گزینند مفرده برمی ۀجام عمررا برای انزمان 

یز برگزار ن (ص)پیامبرر طهّو در کنار مرقد م (ص)سجدالنبیم

 .شود یم

برپایی مراسم  حلّهای متمادی، مالمسجد کوفه در عراق نیز س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکتب العلمیه، بیروت،  ، دار121اسحاق، محمد، السیره النبویه، صابن.   

 .م5993احمد فرید المزیدی، چاپ دوم، : تحقیق

 .172همان، ص.  5
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پیروان مکتب . ستآخر ماه مبارک رمضان بوده ا ۀهاعتکاف در د

س معتکف این مسجد مقدّ درز از دیربا (السلامعلیهم)بیت  اهل

همراه با مردم در این هم  از عالمان بزرگ شیعیبسیاری . اند شده می

 نام برخی از  های تراجم بهتابدر ک. اند نموده مراسم شرکت می

قیه بزرگ مولی ، عالم عامل و فآنان از  یکی. ها تصری  شده است آن 

 1.استردبیلی س ابه مقدّ مشهور( ق.ه 333 متوفای)احمد اردبیلی

 1352-1539)خلیلیحسین شرح حال مرحوم میرزا  همچنین در

مسجد  درمبارک رمضان ماه  آخر ۀده که وی در آمده است( ق.ه

زمان  فقهای نامور مرحوم خلیلی از. ستشده ا کوفه معتکف می

به   شیخ محمدحسن نجفی معروف ۀشاگردان برجست از خود و

او خود صاحب . وده استصاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری ب

وجود اقامت  حسین با مرحوم میرزا. استعملیه بوده  رسالۀفتوا و 

 ال بودهاستبداد فعّستیز با  به مسائل مشروطیت و  عراق نسبت در

عبدالله مازندرانی،  الله آخوند خراسانی و شیخهوی همراه با آی .است 

این عالم بزرگ . نمود الانه پیگیری میمسائل انقلاب مشروطه را فعّ

در   که و هنگامی 1352در سحرگاه روزجمعه دهم شوال سال

 جوار عبادت مشغول بوده، به  به -مساجد کوفه از –مسجد سهله 

  5.است تهفق شتاح رحمت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، کتابخانۀ مرکزی، تهران، 53قمی، شیخ عباّس، الفوایدالرضویه، ص: ک.ر. 1

1357. 

نقباء )الشیعه  تهرانی، شیخ آقابزرگ، طبقات اعلام: شرح حال او را بنگرید در. 5
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ها پیش محل برگزاری اعتکاف مسجد براثا در عراق نیز از قرن

با گمان  بی 1.اندنمودهو عالمان بزرگی در آن اعتکاف میبوده 

شود که شمار  جستجو در شرح حال علمای گذشته روشن می

 .اندورزیدهزیادی از آنان به اعتکاف اهتمام می

 ایران  اعتکاف در: گفتار سوم

های گوناگون در دوره ایران اعتکاف دربررسی چند و چون 

فرصت . تواند موضوع نوشتاری جداگانه باشد ، خود میتاریخی

دار  ی دامنهتحقیق باره به  این در اد تامجال ند کوتاه به نگارنده

ایران  اعتکاف در شود که سیر می  روشن اجمالی با مطالعۀ. بپردازد

 ۀعصری که عالمان برجست هر در. است  نشیب بوده و دارای فراز

 آنان پیروی از اند، مردم مسلمان نیز دینی به اعتکاف اهتمام ورزیده

های تاریخی به اعتکاف گزارش در .اندداده ابه اعتکاف بهکرده و  

در شماری از مساجد ایران تصری  شده است؛ مثلاً جامع نیشابور 

 5.های پنجم و ششم جایگاه برگزاری اعتکاف بوده استدر قرن

زمان،   عالم بزرگ آن های دوتلاش ۀسای صفوی، در عصر در

                                                                                                                  
← 

سیدعبدالعزیز : ، تعلیقات572-573، ص5، ج(رالرابع عش القرن  البشر فی  

 .ق.ه1292طباطبایی، مشهد، دارالمرتضی، 

، 5، دانشنامۀ جهان اسلام، ج"براثا"شهیدی صالحی، عبدالحسین، : نک. 1

 .1375، بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مدخل براثا

 .اعدمدخل آل ص، 5جپیشین،  ،"آل صاعد"آل داود، سیدعلی، : نک.  5
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الله میسی عاملی  شیخ لطفو ( ق.ه 1939 -353) شیخ بهایی

شهرهای ایران و  اعتکاف در( ق.ه 1933یا1935توفای م) اصفهانی

 های این دوتلاش آثار. یافترونق خاصی بویژه قزوین و اصفهان 

راستای برپایی اعتکاف، تا  الله در عالم بزرگ و بویژه شیخ لطف

علمای  از-زمان تبریزی  دلحن محمّ از. است نده ما  ها باقیتمدّ

زمان  آید که در برمی« الفوائد دفرائ»کتاب  در -قرن دوازدهم هجری

مسجد  ظاهراً 1.تسا  بوده برقرار نبانلمسجد  اعتکاف در وی نیز

  داشته است، ولی چون این اعتقاد وجود  جامع نبوده ، مسجدنبانل

را   آن است، اعتکاف در  گزارده نماز آن در (ع)مجتبی  حسن  که امام

 5.اند شمرده می جایز

شیخ ی سنت اعتکاف نقش داشته، از عالمانی که در برپای

 عالم بزرگ شیعی، عصرهم او. میسی عاملی بوده استالله  لطف

 ، مردم را دربهایی شیخ .بودو اتوجه  مورد بسیارو بهایی  شیخ

عباس   شاه. است  داده الله ارجاع می ای از مسائل به شیخ لطف پاره

برای او نام این عالم بزرگ و   الله را به اول، مسجد شیخ لطف

بوده   مسجد ساکن نهما کنار در الله تا پایان عمر شیخ لطف .ساخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبریزی، محمّد بن زمان کلبعلی، فرائدالفوائد در احوال مدارس و : ک.ر. 1

رسول جعفریان، تهران، دفتر نشر میراث : ، تصحی  و تحقیق23مساجد، ص

 .ش.ه1373مکتوب، 

 .337همان، ص. 5
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 الله نماز شیخ لطف 1.نمود می ابرپجمعه را  آن مسجد، نماز و در

دانسته می معینواجب  (ع)زمان غیبت امام معصوم دررا جمعه 

ت اعتکاف، اهتمامی ویژه کوش به برپایی سنّ م سختاین عالِ. است

 .است  داشته

ناپذیر او  های خستگیتلاشاست که الله خود گفته  یخ لطفش

. شود  زنده تی رایج وو زمان، سنّ عصر  آن کاف درشد تا اعت  سبب

منفی برخی  واکنشبا البته احیای اعتکاف  ۀزمین او درهای کوشش

هاتی پیرامون اقدامات شیخ بآنان ش. شود می رو معاصرانش روبه از

 رساله»زبان عربی و با نام ای به  رساله ،یخش. الله مطرح نمودند لطف

« الشبهات  التوهمات و دفع واهی  ت فیالفرا  صافی و الحیاه ماء

 یاد نیز« الاعتکافیه رساله»رساله با نام  این از 5.نمایدتدوین می

من پیرو آثار »: گوید این رساله می مقدمۀ الله در شیخ لطف. شود می

. رو آنانم گفتار و کردار دنباله و درعترت پاک اویم  و (ص)پیامبر

های اسلامی که نزد همگان اعم از شیعه و سنی یکی از سنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسوی خوانساری،  :نکم بزرگ حال این عالِ برای آشنایی با شرح . 1

 .ق1339، اسماعیلیان، قم،31، ص1جالجنات،   محمّدباقر، روضات

با تصحی  احمد  337-311این رساله در میراث اسلامی ایران، دفتر اول، ص. 5

. است شده  چاپ  "الاعتکافیهالرساله "عابدی رضوان شهری و با عنوان 

-همچنین برای دستیابی به اطلاعاتی پیرامون این رساله و زندگی علمی

 هاعتکافی ۀالله و رسال شیخ لطف"ریان، رسول، جعف: نکالله  اجتماعی شیخ لطف

 .3، شماره71 کیهان فرهنگی، سال نهم، خرداد ،"او
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 ۀده در برپایی آن مخصوصاً. است، اعتکاف است معروف و مشهور

ت این سنّ  من به. آخر ماه مبارک رمضان یک عبادت اسلامی است

 قزوین و اصفهان عمل کردم و جا و بویژه در  اسلامی در همه

که به یاری   این نمودم؛ تا  به برپاداشتن آن تشویق برادران دینی را 

ای  تی رایج و زنده درآمد و حسنهصورت سنّ  خداوند، اعتکاف به

 1«.میان اهل ایمان شد جاریه در

مسجد برای  زدن در ای پیرامون خیمه پاسخ به شبهه او در

زمان بوده،   ترین عالم آن بهایی که برجستهروش شیخ   اعتکاف، به

المجتهدین   اعظم اکرم، خاتمه شیخ اجلّ» :گوید کرده، می استناد

 را انجام کار  اصفهان این غیر والدین در اصفهان و هالمل شیخ بهاء

 5«.است  داده 

پیرامون شده  مطرح  یادشده، شبهات رسالۀ الله در شیخ لطف

 عالمانه پاسخ روشی مقبول و  به را اعتکاف زمینۀ  در او  های فعالیت

داشته،  از شیخ بهایی قرار  پس ۀگرچه در رتب زیرا او. است  گفته 

ت اجتماعی عالمی موقعیّ نظر علمی و هم از نظر هم از خود

شیخ  العادۀ به نفوذ فوق  توجه با. است  آمده می شمار  برجسته به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاعتکافیه، ، رساله (دفتر اول)الله، میراث اسلامی ایران میسی عاملی، لطف. 1

 .317-312ص

 .331همان ص. 5
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-شیخ کار  پیشرفت در او  خواص نباید نقش میان عوام و بهایی در

عالمان  بهایی خود ازکه شیخ  بویژه آن. گرفت  نادیدهرا  الله لطف

این   و عشق به ت و معرفت بوده و با شورمعنویّ عامل و دلدادۀ

 :گوید ت آن میآورده و از خلوت و لذّ می  ت رویسنّ

 خلوت، دل غم فرسایم  کرده به خو

 مرردم، پایرصحبت م د ازرکوتاه ش

 تم یاد کسی اسسَم نفَرتنهایم ه تا

 1مرم کسی شود تنهایسَم نفَرچون ه

 از شهرها مراسم اعتکاف در  بسیاری اکنون در خوشبختانه

 آن  تا. شود برگزار می( البیض ایام)ماه رجب  15 و 12 ،13روزهای 

 قرن حاضر ت حسنه درریزی این سنّ ع نمود، پیجا که نگارنده تتبّ 

هدی انی میرزا مس قم و توسط عالم ربّشهر مقدّ در نخست

 دیگر  رفته به  گرفته و رفته  صورت( ق.ه 1313-1399)بروجردی

  .است  کرده  شهرهای ایران سرایت

الله شیخ  ملازمان و کارپردازان آیت مهدی بروجردی از میرزا
او . است  قم بوده علمیۀ  س حوزۀ سّیم حائری یزدی، مؤعبدالکر
کاردانی  الله حائری بوده و با کیاست و آیت کارکمک مشاور و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشر زرین، 23بهایی، محمد بن حسین، کلیات دیوان شیخ بهایی، رباعی .  

 .1331تهران، 
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 این کار او. است  هکرد را اداره می  علمیه حوزۀ  از امور  بسیاری
برای و سختی  یط دشوار، شراشاه که رضا داد  انجام  بزرگ را زمانی

مهدی میرزا. بود  علمیه فراهم آورده  های ت و حوزهروحانیّ
 سری بالامسجد  درقبر او . هست لیفاتی نیزأبروجردی دارای ت

 1.حائری یزدی استالله  آیت به قبر  و نزدیک (س)معصومه  حضرت
الله العظمی  شاگردان آیت ازپرور الله علی سعادتتمرحوم آی

مهدی ت و تلاش میرزاهمّ ۀطباطبایی دربار مۀابروجردی و علّ
مسجد  تنهایی در  ایشان زمانی به»: نگارنده فرمودند  بروجردی، به

. دیگر با وی نبود یکسشدند و  معتکف می 5(ع)عسکری  حسن امام
که اعتکاف را   اول آن ؛پیوستمایشان   دلیل به جانب نیز به دو  این

ماست،  (ص)پیامبرکه اعتکاف که سنت   این دیگر ؛داشتم می دوست
 به  است که  مسلمانی هر بود؛ و وظیفۀ  گرفته خود  رنگ فراموشی به

. کند  وششهای اسلامی ک تترویج سنّ احیا و برایقدر توان خود  
جمع پیوستند و به فضل الهی   این  به بعدها دوستان دیگری نیز

کرد،  که اعتکاف گسترش پیدا  زمانی از. اعتکاف عمومی شد
ها را درسایام اعتکاف،  در -قدس سره-العظمی بروجردی  الله  آیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریحان یزدی، سیّدعلیرضا، آینۀ دانشوران، : حال او را بنگرید در  شرح. 1

ش؛ شریف رازی، محمد، گنجینۀ 1375الله مرعشی، قم، کتابخانۀ آیه51ص

 .ق1332، اسلامیه، تهران، 12، ص5دانشمندان، ج

این  مشهور است که . از مساجد مهم قم است( ع)عسکری حسن مسجد امام. 5

 (ع)عسکری حسن  امام اشعری قمی و به فرمان  اسحق  ، توسط احمد بن مسجد

و زندگانی  قم  تاریخحسین، محمدناصرالشریعه، : نک .است  شده  ساخته

 .ش1359، قم، دارالفکر، چاپ سوم، 125ص، حضرت معصومه
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اعتکاف از  .نمودمیمرحمت  معتکفان لطف وکرد و به تعطیل می
دوران اوج  در. شده استبرگزار میهمه ساله بعد   بهزمان   آن

، مراسم اعتکاف قدری رنگ و بوی سیاسی اسلامی مبارزه و انقلاب
های انقلابی و شخصیت اعتکاف از زیرا در ؛بود  گرفته خود  هم به
میرزا علی مشکینی دعوت الله تآیمرحوم امام خمینی مانند  طرفدار

شد  یه رژیم پهلوی مطرح میها، گاه مطالبی عل خنرانیدر س. شد می
، به نجف سوی رژیم مان ازعتکفان برای امام خمینی که در آن زو م

 1«.کردند یاشرف تبعید شده بود، دعا م
بار   پاشیده شده، به یشها پکه سالاکنون این بذر مبارک 

ام اعتکاف، یّدر ا (ع)عسکری  حسن  اماممسجد . نشسته است
منان بویژه مؤ مار زیادی ازش. روحانی و دیدنی دارد فضایی

های بزرگ  ستادان و چهرهیان آنان اکه در م روحانیون و طلّاب
خواند؛  یکی قرآن می. دشود به اعتکاف مشغولن یعلمی نیز دیده م

 در زاری و گریه ک به تضرّع وی آناست و  عا مشغولدیگری به د
ه ک تی برای کسانیح انگیزدلاین فضای . پردازد یپیشگاه خداوند م

 که تنهاکسانی فراوانند . ستابخش  لهامتوفیق اعتکاف را ندارند، ا
ام اعتکاف در یّت آنان در ابرای دیدن معتکفان و استفاده از معنویّ

توفیق هرها، خوب است آنان که در ش. یابند این مسجد حضور می
کم از معتکفان کوی و دیار خود، بازدید ، دستندارند معتکف شوند

ال و هوای پرهیز از مزاحمت برای آنان از حکنند و ضمن 
 .مند شوند معنویشان بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اللهپایان گفتار استاد رحمه.1
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 اعتکافو فضایل  مشروعیت ادلّۀ :فصل دوّم

و  (ص)پیامبرگفتاری و کرداری ۀ ت و سیرسنّ ،قرآن مجید

بودن ت اعتکاف و مطلوبشروعیّروشنی بر م  به (ع)امامان معصوم

بر استحباب اعتکاف،  هم از این رو در اسلام .دهد آن گواهی می

 .نظر وجود دارداتفاق

 قرآن مجید و اعتکاف: مبحث اول

یلت آن ضآیاتی از قرآن مجید صریحاً به بیان اعتکاف و ف

ای با مفاهیمی که به گونه حبا طر برخی آیات نیز. پرداخته است

 . یادآور شده است اعتکاف ملازم و همراهند، اهمیت اعتکاف را

احتمالی، ر ب بناو این که آیه  1بقرهسورۀ  155آیۀ پیشتر در بارۀ 

این آیه،  .، به تفصیل سخن گفتیماست ی ه اعتکاف اصطلاحر بناظ

ز نزلت معتکفان نیو مقام ر مت اعتکاف، بیانگضمن بیان مشروعیّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طائفین و العاکفین والرکّّع و عهدنا إلی ابراهیم و اسمعیل أن طهّرا بیتی لل.  1

 .السّجود
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کنندگان  دیف طوافرخداوند متعال، معتکفان را هم ست؛ زیراه

 زرگب پیامبرز دو ده و اار دود و نمازگزاران مسجدالحرام قراخ ۀخان

-انها خست تا خواسته( السلام علیهما) خویش ابراهیم و اسماعیل

 .نندآلودگی ظاهری و باطنی پاک ک اش را برای معتکفان از

 :است  آمده قره نیزسورۀ ب 117آیۀ  در 
 «المساجد نتم عاکفون فیأولاتباشروهن و »

 «.نیامیزید مسجد با زنان در هنگام اعتکاف در  به»

را   اعتکاف، مشروعیت آن آیه همراه با بیان یکی از احکام  این

 . فهماند می نیز

-خلوت برای عبادت به گونهنشینی و گوشهاعتکاف به معنای 

که   با آن (ع)حضرت موسی. های دیگر نیز در قرآن بیان شده است

وش داشت، برای سنگین رهبری و هدایت امت را بر د  تمسئولیّ

دن با محبوب خویش کر رای خلوتن را رها کرد و بآنامدت زمانی 

: وند که فرموداسخ به پرسش خدااو در پ. به خلوتگاه طور شتافت

، سوی ما شتافتی  ردی و با عجله بهچرا قوم خود را رها ک

 1.راضی شوی مناز مدم تا سوی تو آ  به! پروردگارا: کرد عرض

ی پیروان یرگ و گوشه« رهبانیتّ» ایی دیگر ازقرآن مجید در ج

 :فرماید یان آورده؛ میسخن به م (ع)حضرت عیسی
الله فما رعوها حق  غاء رضوانبتکتبناها علیهم الّا ا ابتدعوها ما هرهبانی و»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12-13(:59)طه. 1
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 1«رعایتها

رهبانیتی را که خود اختراع کردند، از آن رو برایشان مقرر »

که  ا چنانق آن رپس ح. نندنمودیم تا خشنودی خداوند را کسب ک

 «.مراعات نکردندباید 

اند و ی آن ذکر کردهارهبانیت با توجه به معنایی که مفسران بر

خلوت  بارۀ آن وارد شده، ملازم بارگرفتن روایتی که درنیز با در نظ

طباطبایی لحن آیۀ امۀ علّبه گفتۀ  5.گزیدن از مردم استو دوری

رت یروان حضخداوند ابتدا رهبانیتّ را بر پدهد که  شریفه نشان می 

هرچند آنان  3.ستا نمودهید را تأی  ولی آن ننموده، مقرر (ع)عیسی

 را روی نمودند و حدّ و مرز آن ت زیادهرهبانیّدر که   لیل اینبه د

 .گرفتند مراعات نکردند، مورد نکوهش خداوند قرار

انس مثلاً . کندرهبانیت را در اسلام نفی میالبته احادیثی چند 

 -(ص)صحابی پیامبر-مظعون   بن  زند عثمانفر: است  مالک گفته بن  

ای از  جا که گوشه  عثمان شدیداً اندوهگین شد، تا آن. از دنیا رفت

جا بماند؛  آن عبادت تبدیل کرد تا همیشه در جایگاهاش را به  خانه

 :چون این خبر را شنید نزد عثمان آمد و فرمود (ص)پیامبر

ما نّ، إهالرهبانی تب علینا یک لمالله تبارک و تعالی  نإیا عثمان، »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37(:57)الحدید. 1

 .523، ص5البیان فی تفسیر القرآن، جالطبرسی، فضل بن حسن، مجمع. 5

 .173، ص13تفسیر القرآن، ج الطباطبایی، سیّدمحمّد حسین، المیزان فی . 3
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 1«...الله فی سبیل دالجها امتی  هرهبانی

ای عثمان خداوند تبارک و تعالی رهبانیتّ را بر ما مقررّ »

 «.ننموده است؛ رهبانیتّ امت من جهاد در راه خداست

بارۀ دیدگاه اسلام دردرست این احادیث و برای فهم 

رای دو معنای کاملاً داباید دانست که واژۀ رهبانیت « رهبانیتّ»

ت یرهبانیتّ از نظر ریشۀ لغوی به معنای ترس و خش ؛متفاوت است

تنها  رهبانیت بدین معنا نه 5.از خداوند و جدّیت در عبادت است

مؤمنان  هایمذموم نیست، که در روایات بسیاری یکی از نشانه

 (ص)در حدیثی از رسول خدامثلاً  3.آمده است  به شمارراستین 

 :و در وصف شیعیان آن حضرت آمده است (ع)به علیخطاب 

 2«.فی وجوههم هالرهبانی الشفاه، تعرف  اخوانک ذبل ! یا علی»

خشکیده لبند و آثار عبادت ( در اثر روزه)برادران تو ! ای علی»

 «.از سیمای آنان هویداست

ها و  گزیدن در دیرها و صومعهمعنای دیگر رهبانیتّ، سکونت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52، ش339ص ،12ج: ، نیز179، ص1محمّدباقر، بحارالانوار، ج  مجلسی،. 1

التعبد من  غلو فی تحمل : و الرهبانیه. الرهبه التعبد و هو استعمال : الترهب. 5

القرآن،  راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، المفردات فی غریب .)فرط الرهبه

 (.، المکتبه المرتضویه، تهران325ص

، 27؛ ج177، ص29، ص21مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج : ک.ر. 3

 .572ص

 .29، ص21همان، ج. 2
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رهبانیت بدین معنا با مبانی . عه و مردم استکردن از جامدوری

گونه   در عصر پیدایش اسلام این. تعالیم اسلامی سازگاری ندارد

آید، وجود داشته  رهبانیتّ که از بقایای آیین مسیحیت به شمار می

 .است

 آیۀ بیست و هفتم سورۀ حدید که اکنون مورد بحث ماست، به

است  قیقت این آیه، تعریضی در ح. همین شیوه از رهبانیتّ نظر دارد

تا بدانند رهبانیتی که در دین مسیحیت ( ص)به رهبانان عصر پیامبر

تأیید نموده، با رهبانیت آن را وجود داشته و خداوند با شرایطی 

نیز  1قرآن مجید در آیاتی دیگر. رایج در میان آنان متفاوت است

این . ده استاند، نام بر صریحاً از رهبانان که همان کشیشان مسیحی

آیات، همگی به رهبانیتی که مبتنی بر دوری از جامعه و مردم و 

 .، نظر دارداست و بیابان در کوه سکونت

: است که آمدهمورد بحث  ۀآی تفسیردر  «البیان مجمع»در  

چهارپایی  بر( ص)همراه با پیامبر: است مسعود گفته  بن  عبدالله»

دانی  می 5!عبدفرزند امّای : فرمود( ص)پیامبر. بودم سوار

خدا و : کردم دند؟ عرض اسرائیل، چگونه رهبانیت را اختراع کر بنی

 (ع)پس از عیسی: فرمود( ص)پیامبر. تر استآگاه پیامبرش

اسرائیل چیره شدند و به انواع گناهان دست  ستمگران بر بنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32و31(:3)و توبه 15(:5)مائده. 1

 .امّ عبد کنیۀ مادر عبدالله بن مسعود است. 5
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نوبت بر آنان شوریدند؛ ولی هر بار سه اسرائیل  مؤمنان بنی. یازیدند

در این نبردها بسیاری از مؤمنان کشته شدند و . شکست خوردند

ها به این نتیجه رسیدند که آن. تنها شمار اندکی از آنان زنده ماندند

رود که نسل آنان به  اگر جنگ با ستمگران را ادامه دهند، بیم آن می

شود و دیگر کسی نباشد که مردم را به دین خدا  ی برچیده کلّ

گرفتند در گوشه و کنار زمین پراکنده   رو تصمیم ن از ای. دعوت کند

مبعوث  را داده است  وعده (ع)پیامبری که عیسی ،شوند تا خداوند

رو، در غارها پراکنده  از این . بود نماید و مقصودشان همان محمّد

برخی به دین . شدند و از پیش خود، رهبانیتی را اختراع نمودند

آیۀ یاد ( ص)گاه پیامبر آن. ر شدندخود پایبند ماندند و گروهی کاف

آیا : فرمود( عبدالله بن مسعود)شده را تلاوت نمود و خطاب به من 

خداوند و رسول : دانی رهبانیت امتّ من چیست؟ عرض کردم می

رهبانیت امتّ من هجرت، جهاد، : فرمود( ص)پیامبر. تر استاو آگاه

 1.نماز، روزه و حج و عمره است

را از دو جهت  رهبانیت به شیوۀ مسیحی آن  گونه احادیث،  این

که تعالیم اسلامی با خلوت و دوری مطلق   این نخست .کندنقد می

که رهبانان مسیحی اگر  این ؛ دوماز جامعه و مردم سازگاری ندارد

واقعاً جویای حق و حقیقت بودند، باید با ظهور پیامبری که به 

که چنین   آن ند؛ حال گروید انتظار بعثتش بودند، به آیین او می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .523، ص5البیان فی تفسیر القرآن، ج  الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع. 1
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 .نکردند و بر کیش نصرانیت باقی ماندند

ا رهبانیتّ اعتکاف ب اوّلاً :شود که می  شد، روشن از آنچه گفته  

 ثانیاً هر گونه رهبانیتی لزوماً. متفاوت است به معنای اصطلاحی آن

-در اسلام، عزلت و گسستن از اهل دنیا و غفلت. نکوهیده نیست

 :فرمایدقرآن می. زدگان مطلوب است

از آنان که از یاد ما رویگردانند و جز در پی زندگی دنیا »

 1«.نیستند، دوری کنید

آمد با گناهکاران، منحرفان، فاسقان و  مجالست و رفت و 

 ،ها تأثیر منفی در انسان داردبد آن کسانی که اخلاق و رفتار

شده؛ ولی مصاحبت و همنشینی با صالحان و عالمان و  نکوهش

گزیدن از چنین دوری. است فراد خداجو بسی ممدوح و پسندیده ا

آید، که باعث محرومیتّ انسان از  تنها کمالی به شمار نمی کسانی نه

 .شود بسیاری برکات می

 هبانیت در روایات چه بسا زیانباروجه دیگر برای نکوهش ر

در واقع . های خاصی از آن بوده که گاه رایج بوده استبودن گونه

ها همۀ زمینه اقد روح تعادل است که اسلام درن گونه رهبانیت فای

های معنوی و عرفانی در اسلام که ریاضت. نمایدبر آن تأکید می

. اصولاً دین وسط و اعتدال است، با روح اعتدال آمیخته است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53(:53)النجم. «نیافأعرض عمّن تولّی عن ذکرنا ولم یرد إلّا الحیوه الدّ». 1
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اهل ریاضت  بعثت،با آن که خود پیش و پس از  (ص)اسلام پیامبر

زمانی  ،بنابر نقل .استقبال ننموده استهای افراطی از ریاضت بوده،

نذر کرده بود تا به عنوان ریاضت شرعی اسرائیل  به نام ابوکه مردی 

با و سایه بر سر قرار ندهد، [ در آفتاب بایستد]بایستد و ننشیند، 

وی را فرمان داد تا ( ص)کسی سخن نگوید، و روزه بگیرد؛ پیامبر

ر بگیرد و بنشیند و به هم با دیگران سخن بگوید، هم سایه بر س

 1.روزۀ خود خاتمه دهد

-سان مراتبی از ریاضت معتدل که اعتکاف یکی از جلوهبدین

هایی که ریاضتاز اما . های آن است در اسلام پذیرفته شده است

 . استاستقبال نشده رساند نوعاً به جسم آدمی آسیب می

ده و نکوهی رهبانیتفهم نسبت میان نکتۀ دیگری که در  

مشروعیتّ و استحباب اعتکاف است که  کند، اینعتکاف کمک میا

گاه پیامبری که رهبانیتّ را  هر. با ادلّۀ معتبر شرعی ثابت شده است

ورزد و مسلمانان را با  کند، خود شدیداً به اعتکاف اهتمام می نفی می

گونه تردیدی   کند، جای هیچ انجام آن تشویق می گفتار و کردار به 

ی نیست که نکوهش رهبانیتمصداق « اعتکاف»اند که م باقی نمی

بلکه اعتکاف نمونۀ رهبانیت مقبول و پذیرفته شده . شده است

  .است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعیل، صحی  البخاری، کتاب الأیمان والنذور، البخاری، محمد بن اس. 1

 .2792، حدیث1131ص
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گزینی أصحاب کهف را قرآن کریم همچنین داستان عزلت 

آید که این اقدام آنان از قرآن مجید به خوبی برمی. ذکر نموده است

د خداوند صورت گرفته و با هدایت و ارشا 1برای دستیابی به رشد

های آنان در گزینش اعتزال این بوده است که از جمله انگیزه 5.است

 3.نگران بودند مبادا به آیین نادرست جامعۀ خود گرایش پیدا کنند

این به معنای آن است که قرآن مجید در شرایطی نوعی عزلت و 

 .کندتأیید میایمان و تقویت برای حفظ گیری از اجتماع را گوشه

 اعتکاف در روایات: مبحث دوم

  (ص)پیامبرت عملی و گفتاری اعتکاف در سنّ: گفتار اول

نقل ( ص)منابع اسلامی از پیامبر احادیث فراوانی که دردر 

 آن حضرت عملاً. است  شدهتأکید شده بر ارج و منزلت اعتکاف 

های مناسب این فرصت به اعتکاف، اهتمامی ویژه داشت و در نیز

 (ع)امام صادق از روایتی معتبر در. داشت می را بپا میت اسلاسنّ

 :است که  آمده

 المسجد و  اعتکف فی واخرالأ العشر کان الله اذا کان رسول»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19(:11)هفک.  1

 129(:11)کهف.  5

 59(:11)کهف.  3
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 1«...طوی فراشه و المئزر و شمّر ضربت له قبه من شعر

مسجد،  در( ماه مبارک رمضان) آخر دهۀ در (ص)پیامبر»

. شد برپا می مو ازای  برای آن حضرت خیمه. شد معتکف می

ام این ایّ خویش را در بست و بستر به عبادت می کمر (ص)پیامبر

 «.کرد جمع می

ت و به برپایی اعتکاف، درخور دقّ (ص)پیامبرمیزان اهتمام 

 لق وخویش را به داشتن خُ (ص)پیامبرخداوند متعال، . ل استتأمّ

 پرندۀدر ترسیم صعود این  قرآن مجید 5.است  خویی عظیم ستوده

های بزرگ پروردگار او نشانه: گفته استالله تتیزبال آسمان معرف

نشینان حتی از تصّور  والایی که ما خاک مقام 3.خویش را دیده است

های وجود مسئولیتحال، آن حضرت با   این با. ن هم عاجزیمآ

اهتمام . دانست نیاز نمی اعتکاف بی بزرگ اجتماعی، خود را از

تا پایان عمر  او. موردی و نادر نبودرگز ه اعتکافبه  (ص)پیامبر

مردم نیز همراه با  2.اهتمامی ویژه داشت ه این آیین معنویبپیوسته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 175الصیام، ص ، کتاب2الکافی، ج الکلینی، محمّد بن یعقوب، الفروع من. 1

ش؛ 1327، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1عتکاف، روایتالاباب 

، 3، ج(ترمذیسنن)الصحی  بن عیسی بن سوره، الجامع  الترمذی، محمّد

 .، دارالفکر، مصر، چاپ اول739شماره( الاعتکاف  ما جاء فی)71، باب157ص

 .2(:21)القلم« نّک لعلی خلق عظیمإو».5

 .1(:53)النجم« لقد رأی من آیات ربّه الکبری». 3

ی، مسلم، صحی  النیشابور: نیز ؛3روایت، پیشین، الکلینی، محمّد بن یعقوب. 2
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 1.اند جسته راسم اعتکاف شرکت میدر م (ص)پیامبر

به میان  (ص)پیامبرروایتی سخن از قضای اعتکاف، توسط  در

 :که آمده است ( ع)در روایتی معتبر از امام صادق. است آمده 

فلمّا ( ص)الله کانت بدر فی شهر رمضان، فلم یعتکف رسول»

عشراً لعامه و عشراً قضاءً لما : أن کان من قابلٍ اعتکف عشرین

 5«.فاته

در آن سال ( ص)پیامبر. جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد»

در عوض در سال آینده دو دهه اعتکاف کرد؛ یک . اعتکاف نکرد

 «.ه عنوان قضای سال قبلدهه برای همان سال، و یک دهه ب

که در وقت خود   در صورتی های مستحبیّعبادت معمولاً

دلیل   های مستحبی، بهعبادت اما برخی از. انجام نگیرند، قضا ندارند

 هاتوان قضای آن می، وقت انجام نگیرند چنانچه در یت خاصاهمّ

ارج و این امر . هاستنوع عبادتاین  اعتکاف از. را بجا آورد

 . سازد کاف را برای ما روشن میاعتلت منز

؛ بلکه ندتاریخی نیست بیان یک واقعۀپی  تنها در یروایات چنین

توجه  با .است (ص)ر، تشویق مردم به پیروی از شیوۀ پیامبمقصود

                                                                                                                  
← 

 .21-22الاعتکاف، ص ، کتاب1مسلم، ج

 .، فضل لیله القدر والحثّ علی طلبها29الصیام، ص همان، کتاب . 1

، 175الصیام، ص ، کتاب2الکافی، ج الکلینی، محمّد بن یعقوب، الفروع من . 5

 .5الاعتکاف، روایت  باب
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روایات برخی فقیهان همچون شهید این گونه به لحن تأکیدآمیز 

 1.اند د دانستهثانی، اعتکاف را مستحب مؤکّ

در  (ص)پیامبراعتکاف در بارۀ  روایاتفراوانی ه به توج با 

ت قطعی به شمار یک سنّ ، این عملماه مبارک رمضان دهۀ آخر

جزئیات مسائل مربوط به اعتکاف حتی بسیاری از  .آید می

 در. است های تاریخی و حدیث نقل شدهکتاب در (ص)پیامبر

نس بود که ج گذشت، آمده  (ع)امام صادق از حدیثی که پیشتر

 برخی دیگر. است  هنگام اعتکاف از مو بودهآن حضرت در  خیمۀ

رگ درخت از ب (ص)رسول خدا است که خیمۀ ها گویای آن از نقل

ها از برپایی خیمۀ در برخی نقل 5.ستبوده ا حصیر آن از خرما و در

که بر در آن قطعه حصیری نصب شده بوده ( ص)ترکی برای پیامبر

زیرا  ؛ندارندمنافات  ها با یکدیگرنقل گونه  این 3.یاد شده است

 .دنهای گوناگون باشناظر به اعتکاف در سالممکن است 

 یا السریرام اسطوانه نبه  (ص)پیامبرهای مسجد ستونیکی از 

معلوم و معین است، محل اعتکاف  امروز نیزکه تا به « ستون تخت»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 5معه الدمشقیه، جاللّالبهیه فی شرح  الدین، الروضه الجبعی العاملی، زین. 1

 .ق.ه1317الآداب، نجف اشرف، ، علمیه، قم، افست از مطبعه 123ص

، دار 255، ص5خبار دارالمصطفی، جأالسمهودی، علی بن احمد، وفاءالوفاء ب. 5

 .ق.ه1292العلمیه، بیروت، چاپ چهارم،  الکتب 

، 1775 ، باب الاعتکاف، حدیث555القزوینی، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ص.  3

 .ق 1259دارالسلام، ریاض، عربستان سعودی، چاپ اول، 
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حت این ستون، تختی برای استرا کنار در. وده استب (ص)پیامبر

که آن - ستون توبهاز ها، ای نقل پاره در. دادند می قرار (ص)پیامبر

جایگاه به عنوان  -ستا بیمسجدالنّ ۀشدهای شناختهستونز ا نیز 

  1.ستا دهش یاد (ص)پیامبرتخت 

ت مدینه و در دورانی که مسئولیّ در (ص)خدارسول  باری

 مامداشت به اعتکاف، اهت دوش  ادارۀ جامعه و حکومت را بر

دار  های مادی معنا ندارد کسی که عهدهبر پایۀ دیدگاه. ورزید می

 کارهاییچنین  ادارۀ حکومت و جامعه است، وقت خود را در

. نبودجامعه ک گذار و مدیر یتنها بنیان (ص)پیامبرولی . صرف کند

 ، فضیلتفرهنگ و تمدن بزرگی بود که معنویت گذار پایهبیشتر او 

هدف اصلی  ،این .بودارکان مهم آن  خلاقی ازهای متعالی او ارزش

امور ظاهری جامعه با داشتن . بود (ص)دین و رسالت بنیادین پیامبر

گیرد؛ فهمی درست از عقلانیت و عدالت تا اندازۀ زیادی سامان می

های قدسی و آسمانی است که مردم در آن سخت به این تجربه

. نیازمندندشوده شده، که چشمشان به جهانی دیگر گتعالیم پیامبران 

 هایی که این عنصر به برنامه (ص)پیامبرکه  بودرو طبیعی  این از

این اندازه کند  حیاتی را در فرهنگ و باور جامعۀ اسلامی استوار می

همۀ مسلمانان و درس بزرگی برای  (ص)پیامبر این رفتار. هدبها د

 ینیرا از های بزرگ اجتماعی دارند؛یتمسئولبویژه کسانی است که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .221-227همان، ص. 1
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-ای استوار برای ایفای درست نقشهای معنوی پشتوانهآیینگونه  

پیوسته نگران بود تا مبادا تمدنی ( ص)پیامبر .های اجتماعی است

زمانی او . های معنوی و اخلاقی تهی باشدنهد از جنبهکه بنا می

 :خطاب به گروهی از یارانش که از جنگ برگشته بودند، فرمود

را انجام ( مبارزه با دشمن)که جهاد اصغر آفرین بر گروهی»

 1«.را پیش رو دارند( تلاش برای خودسازی)دادند و جهاد اکبر 

اعتکاف، با بیان  مشارکت عملی در بر افزون (ص)اکرمرسول 

و فضیلت آن، مسلمانان را به انجام مراسم اعتکاف تشویق  ثواب

 :است  آن حضرت آمده حدیثی از فرمود؛ در می

 5«.رمضان تعدل حجّتین و عمرتین فی شهر شراعتکاف ع»

ماه مبارک رمضان، همچون  یک دهه از فضیلت اعتکاف در»

 «.ستحج و دو عمره ا فضیلت دو

ماه مبارک  به اعتکاف به مدت ده روز و در این روایت، ناظر

 که از شرط آن  به) از این مدت کمتر رمضان است؛ ولی اعتکاف در

ود اندازۀ خ  به ماه مبارک رمضان نیز غیر و در( باشدسه روز کمتر ن

زمانی  نظر آمد اعتکاف از که خواهد چنان. فضیلت و ثواب دارد

نظر شرعی  رفتن ازگزمانی که روزه هر در. ت خاصی نداردمحدودیِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ابواب  11، باب155، ص11الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل. 1

 .1جهادالنفس، روایت

، 111الاعتکاف ص ، کتاب 5الفقیه، ج الصدوق، محمدبن علی، من لایحضره . 5

 .ق1292، چاپ دوم، قم، مؤسّسۀ نشر اسلامی، 5191ش
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روایات استفاده  هرچند از. صحی  است صحی  باشد، اعتکاف نیز

های ماه آن در ماه مبارک رمضان و پس از شود که اعتکاف در می

فضیلت والاتری  از( الحجه و محرم القعده، ذی رجب، ذی) حرام

دارد که فضیلت  همه، روایاتی وجود  با این 1.است برخوردار

 (ص)پیامبر در حدیثی ازمثلاً . کند طور مطلق بیان می  اعتکاف را به

 :ستآمده ا

 5«.تقدّم من ذنبه له ما حتسابا غفرإیمانا و إمن اعتکف »

روی ایمان و اخلاص باعث آمرزش گناهان  تکاف ازاع»

 «.شود گذشته می

 (ع)اعتکاف در روایات امامان معصوم: دومگفتار 

های گوناگون از راه نیز (ع)، امامان معصوم(ص)پیامبر بر  علاوه

 اند تا در کرده و مسلمانان را تشویق نموده کیدت اعتکاف، تأیّاهمّ بر

 ابوبکر در پسر دمحمّ. پیروی کنند( ص)پیامبر ت اسلامی ازاین سنّ

ای به امام  بود، نامه مصر در (ع)منینؤامیرالم نمایندۀدورانی که 

این  3.پرسیدامام  جمله اعتکاف، از نوشت و پیرامون مسائلی از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  15، باب213، ص7الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل: ک.ر. 1

 .3-1الاعتکاف، روایات  کتاب

، 52992، شماره539، ص1الهندی، علی بن حسام، کنزالعمّال، ج المتقی. 5

 .ق.ه 1293الرساله، بیروت، مؤسسه 

 .525، ص33مجلسی، محمّدباقر، بحارالأنوار، ج. 3
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-دادهاهمیت می« اعتکاف»به در آن زمان مسلمانان دهد که نشان می

از رهبران نیاز مهم و مورد بارۀ مسائل  درمسلمانان معمولاً  زیرا اند؛

در  (ع)امام. شوند کنند و نظریات آنان را جویا می دینی استفتا می

 ت روزه، دربارۀیّابوبکر ضمن تأکید بر اهمّ پسرد پاسخ به نامۀ محمّ

 یک سال در (ص)خدا رسول»: فرمود (ص)پیامبرشیوۀ اعتکاف 

آن، در  از  سال پس در. دهۀ اول ماه مبارک رمضان اعتکاف نمود

 جنگ بازگشت از از  سال سوم پس در 1.دهۀ دوم اعتکاف نمود

 آن، تا از  ولی پس... آورد  قبل را بجای  بدر، قضای اعتکاف سال 

  ماه مبارک رمضان انجام همواره اعتکاف را در دهۀ آخر پایان عمر

نگام نامه، آورده است که در ه  همین امام در ادامۀ 5«...داد می

ریخت؛  می (ص)پیامبرروی  و سر سقف مسجد بر ن ازاعتکاف، بارا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدر را در ماه   از مدینه و عزیمت به جنگ( ص)نویسان، خروج پیامبرسیره. 1

. اند روز گذشته از ماه مبارک رمضان، ذکر کرده 15از هجرت و  نوزدهم پس 

، دارالقلم، بیروت با توجّه به 523، ص5النبویه، جهشام، السیرهابن: ک.ر)

اند،  دوم، اعتکاف ننمودهدر سال ( ص)بنابر این پیامبر(. حواشی محققین کتاب

است؛ زیرا اگر  که در متن همین نامه و دیگر احادیث نیز آمده  چنان 

آن در سال  بودند، قضای  در سال دوم، در دهۀ دوم، اعتکاف نموده ( ص)پیامبر

قصد اعتکاف در ( ص)که پیامبر باشد  پس شاید مقصود این . بعد، معنا ندارد

آمدن  اند ولی با پیشکه چند روزی اعتکاف نموده  اند؛ یا این دهۀ دوم را داشته

روز بوده   که مدت اعتکاف، کمتر از ده  اند؛ یا آن جنگی آن را رها کرده  شرایط

 .العالم والله . است 

 .559، ص33مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج. 5
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ویدا ه (ص)پیامبر لای در جایگاه سجدۀ و  لای که آثار گِ گونه  به

 ابوبکر و مردم مصر پسرد نکته به محمّبا بیان این  (ع)گویا امام .بود

 در (ص)پیامبرکند که میدر آن زمان، بلکه همۀ مسلمانان یادآوری 

اعتکاف آیین انان، مسلم امکانات اندکرغم به آن شرایط سخت و 

 .آوردمیرا به جای 

به  نیز (ع)و امام حسین (ع)امام حسنبرابر شواهد تاریخی، 

 1.شدند مسجد معتکف می خویش دربزرگوار جدّ پیروی از 

ت یّتفهیم اهمّبرای  (علیهم السلام)انهای  معصوم دیگر شیوهاز 

و رخی اعمال مهم میان فضیلت اعتکاف با ب  مقایسه ،اعتکاف

 :نقل شده که (ع)امام صادق از  مثلاً. دینی استشناخته شدۀ 

یک  ثواب یک حج وبا برابر  (ع)ثواب زیارت امام حسین»

  5«.مسجدالحرام است ماه اعتکاف در عمره و دو

اعتکاف در مسجد الحرام برای منزلت حج و عمره و در واقع، 

به گواهی انبوهی از . بودمسلمانان صدر اسلام کاملاً شناخته شده 

برای مسلمانان پیدا ( ص)شواهد، این شناخت در سایۀ تعالیم پیامبر

با مقایسه میان حج، عمره و اعتکاف از یک ( ع)حال امام. شده بود

از سوی دیگر در پی آن است که ارج ( ع)سو و زیارت امام حسین

از . را برای مسلمانان تشری  نماید (ع)و منزلت زیارت امام حسین
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  51، باب 515 -512، ص11الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل. 1

 .3المعروف، روایت  بواب فعل ا

 .71، ص191مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج. 5
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برای ( ع)هایی که از سوی اهل بیتسوی دیگر با لحاظ فضیلت

توان به ارج و اجر اعتکاف برشمرده شده می( ع)زیارت امام حسین

گونه احادیث   این از برخی دیگردر مباحث آینده به . پی برد

 .پرداخت  خواهیم

 نظر فقیهاناجماع و اتفاق: مبحث سوم

شیعه و سنیّ  اسلام، اعم از علمای ت، همۀرآن و سنّعلاوه بر ق

گذشته،  ادلّۀ از جدا. دارند نظراعتکاف، اتفاقاستحباب به نسبت 

 برخود دلیلی  -شود اجماع نامیده می که اصطلاحاً-نظراین اتفاق

وجود  آید؛ هرچند با می شمارمشروعیت و استحباب اعتکاف به 

 .آن نیستادلّۀ پیشین نیازی به 

مهری بدان  بی اعتکاف نباید سبب بودن مستحب با این حال،

شود؛ زیرا واجبات و مستحبات هر کدام نوع خاصیّ از تقرّب به 

متأسفّانه ما به مقرّرات . آورند خداوند را برای انسان فراهم می

حال . دهیم چندان بها نمی( مکروهات و مستحبّات)غیرالزامی اسلام 

، حرام و تحبّکه هر یک از مقرّرات اسلامی اعم از واجب، مس  آن

، تشریع مکروه با توجه به مصال  و مفاسد و نیازهای روحی انسان

انجام مکروهات و ترک مستحبّات عقاب ندارد؛ ولی  .اندشده

رسیدن به کمال والای انسانی تنها با انجام واجبات و ترک محرّمات 

سلامت خود  گونه که بدن انسان برای بقا و  همان. شود حاصل نمی

مواد اصلی و فرعی نیاز دارد، روح او نیز در سایۀ عمل همه به انواع 
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 .رسدمیجانبه به مقرّرات اسلامی به کمال مطلوب 

افزاید این  آنچه بر ضرورت تلاش برای احیای اعتکاف می 

شده  یک سنتّ فراموش جوامع اسلامیاست که اعتکاف در برخی 

ب یا مستحب با از واج  های اسلامی اعمّ گاه یکی از برنامه هر. است

ش خطر فراموشی مواجه شود، هر مسلمانی باید به فراخور توان

زیبنده نیست مسلمانان با عبادتی که این . احیای آن بکوشد برای

 .بوده، بیگانه باشند( ص)تأکید پیامبرعلاقه و گونه محبوب و مورد 

و جهاد ، تلاش معنویهای  بر بهرهافزون  ،اعتکافاهتمام به پس 

این جهاد، البته  .هم هستفراموش شده  پایی یک سنتّبرای بر

 : فرماید می( ع)امام صادق. فضیلت و ارج خاص خود را دارد

جهاد مستحب آن است که انسان، سنتّ نیکی را بپا دارد و در »

کار و تلاش در این زمینه . راه برپایی، باروری و احیای آن بکوشد

. آید ن اعمال به شمار میاز آن رو که احیای سنتّ است، از برتری

ریزی کند، خداوند  هرکس سنتّ نیکی را پی: فرمود( ص)پیامبر

پاداش آن سنتّ و نیز اجر همۀ کسانی را که بدان عمل کنند، به او 

کنندگان چیزی کاسته  که از ثواب عمل آن دارد؛ بی ارزانی می

 1«.شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قامها الرجل وجاهد أه ه فکل سنّالجهاد الذی هو سنّ  ماأو»:عبدالله قالعن أبی. 1

حیی أنه لأ: الاعمال فضل أفی اقامتها وبلوغها و احیائها؛ فالعمل والسعی فیها من 

جر من عمل بها من غیر أجرها و أحسنه فله  سنه من سنّ(: ص)قال النبی. سنه

 (.53، ص199مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج)«جورهم شیءأن ینقص من أ
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 اعتکافدامنۀ مشروعیت : مبحث چهارم

شود این است روعیت اعتکاف مطرح میبارۀ مشپرسشی که در

ی است تتشریع آن چیست؟ آیا اعتکاف عباد که گستره و دامنۀ

یا آن که برای همۀ مکلفان و حتی نوجوانان  ؛مخصوص به مردان

؟ آیا اعتکاف تنها در سه یا چهار مسجد بزرگ و تشریع شده است

عبادتی است  ،و در نتیجه همچون حج مهم اسلامی مشروع است

 هر شهرمسجد توان آن را در های خاص، یا میوص به مکانمخص

ها مهم است؛ زیرا به این پرسش نحوۀ پاسخ ؟و دیاری برپا نمود

ها این پرسش .ممکن است اعتکاف را به عبادتی خاص تبدیل کند

 .گیریممی را در گفتارهای جداگانه پی

 اعتکاف زنان: گفتار اول

 ززنان و حتی کودکان ممیّ. اعتکاف، اختصاص به مردان ندارد

مورد  در .مند شوند فیض اعتکاف بهره توانند از می و فهمیده نیز

مسجد »: گویددارد که می مسجد، روایاتی وجود در انحضور زن

فقیهان با استناد به همین روایات  برخی از 1«.اوستۀ زن، خان

که نانچولی . آورند  خانه بجای را در اند که زنان، نماز ادهد ترجی 

گونه روایات آن   مقصود این اند،به درستی گفتهبسیاری از فقها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ابواب  39، باب593، ص3الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل. 1

 .المساجد احکام 
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مربوط به مسجد، مسائل آمد به  و  باید در مسیر رفتست که زنان ا

 .نیابند مسجد حضور که در اینت را مراعات کنند، نه حجاب و عفّ

شود، مربوط به  گونه تفسیر آن هر روایت گذشته و مانند

اعتکاف توان آن را به  ماعت است و نمیج زن در نمازهای حضور

فقه شیعه  است که در« قیاس»بر   چنین برداشتی، مبتنی. داد تعمیم 

اعتکاف زن فقهای شیعه  یک ازرو، هیچ   همین از. جایگاهی ندارد

 1.اند ندانسته جایزدر خانه را 

شده که تفاوتی میان به علاوه در برخی روایات تصری  

 (ع)امام صادق حلبی از در صحیحۀ. ندارد ودمرد وج اعتکاف زن و

 :کهبرخی احکام اعتکاف آمده است  از ذکر  پس

 5«.مثل ذلک هأالمر اعتکاف و»

 «.ستاعتکاف زن مانند اعتکاف مرد ا»

پس . تمام احکام استاین روایت، تشبیه دو اعتکاف در  ظاهر

سوی  از .مستحب استبرای زنان  و هم مردان برایهم اعتکاف 

 زن در احکام مسجد، رجحان نماز فقها دربرخی از که   ر با آندیگ

را در مسجد اعتکاف زن اند، کرده ذکررا مسجد  در نماز خانه بر

شیخ  بسیاری از آنان از جملهبه تصری  بلکه  .اندندانستهمرجوح 

 تمام احکام یکسان مرد در ی اعتکاف زن ولهذسعید   طوسی و ابن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .175، ص17نجفی، شیخ محمّدحسن، جواهرالکلام، ج: ک.ر. 1

-از کتاب 7، باب291، ص7ج الشیعه، د بن حسن، وسائلالعاملی، محمّ. 5

 .5الاعتکاف، روایت 
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 1.است 

 اجتماعات مکروه زنی که حضورش در: فته استگحلیّ  علامّۀ

 در 5.مکروه است هم برایشاعتکاف  کردن در است، شرکت 

 حضورتأکید بر این نکته است که فتاوایی چنین مضمون حقیقت، 

 .باشدهمراه مسجد برای اعتکاف نباید با عوارض منفی  زن در

هم در ( ص)برابر شواهد تاریخی مسلمّ، زنان در عصر پیامبر

زنان . اندیافتهنمازهای جماعت و هم در مراسم اعتکاف حضور می

 برخی از 3.اعتکاف نمودندآن حضرت  گاه همراه بانیز  (ص)پیامبر

 2.به اعتکاف اهتمام داشتند نیز (ص)پیامبروفات  از  آنان حتی پس

فیض این  تا زنان ازباید تلاش شود توجه به آنچه گذشت،  با 

برداری از آن نوعی حق برای آنان است، که بهره عبادت گرانقدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اعتکرراف المرررأه کاعتکرراف الرجررل سررواء و حکمهررا حکمرره فرری جمیررع  . 1

العربری، بیرروت،    ، دارالکترب 175الطوسی، محمّد بن حسن، النهایه، ص)الاشیاء 

سلسرله  )یع للشررا  سرعید، الجرامع   ؛ الهذلی، یحیی ابن(ق1339لبنان، چاپ اول، 

اصغر مرواریرد، موسسره    علی: تنظیم .323، ص2الصوم، جالفقهیّه، کتاب الینابیع 

 .ق.ه 1219فقه الشیعه والدارالاسلامیه، بیروت، لبنان،

 .521، ص2بن مطهّر، تذکره الفقها، ج یوسف  بن  الحلّی، حسن . 5

، 332، ص5داوود، جاشعث، سنن ابی  بن السجستانی، ابوداود سلیمان : ک.ر. 3

: النبویّه، تحقیق، دار إحیاء السنه5271الاعتکاف، شماره  الصوم، باب کتاب

 .الدین عبدالحمید محمدمحیی

-، باب315، ص2بیهقی، جالبیهقی، احمد بن حسین بن علی، سنن: نک. 2

 .، بیروتهالمعرفالمسجد، دار  الاعتکاف فی
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یک حق  ،های آنامکان دستیابی به معنویت و زمینه. محروم نمانند

بویژه . توان کردافراد را بدون دلیل از حقوقشان محروم نمی. است

دارد،  وجودمناسب برای اعتکاف  شهرهایی که چند مسجد در

وانند با شود تا بتست مسجدی به زنان اختصاص داده اشایسته 

  .اعتکاف نمایندجا  آن آرامش کامل در

اذن  ،شود از جمله شرایط صحت اعتکاف زنگاه گفته می

 :جواهر با نقد تلویحی این نظریه گفته است صاحب. شوهر است

مالک همۀ شؤون زوجه نیست تا اذن او شرط اعتکاف زن  ،شوهر»

 1«.استصحت اعتکاف زن منع او شرط  باشد؛ ولی عدم

اگر . انداز دیگری باید دیدرسد مسأله را از چشمنظر می به 

-نمی ،های ناشی از زناشویی در میان باشدپای زوجیت و مسئولیت

توان گفت اذن شوهر شرط صحت اعتکاف زن است و از جانب 

 ؛ زیرایعنی اذن زن برای برای اعتکاف شوهر ساکت بود ،مقابل

ند که اذن زن یا دست کهای مرد در خانه گاه ایجاب میمسئولیت

گر مرد در طول ا. باشد شرطمنع او هم در اعتکاف مرد کم عدم

شرعی یا عرفی لازم داشته باشد که باید در  دوران اعتکاف وظیفۀ

خانه انجام دهد چرا اذن همسر او نباید شرط صحت اعتکاف مرد 

؛ نه یک های زن و شوهر متقابل استحقوق و مسئولیت باشد؟

 .سویه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .175، ص17نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج.  1
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قرآن مجید حاکمیت اصل معاشرت به معروف  ،بر این افزون 

-میهمچنین قرآن  1.داندرا بر تمام روابط زن و شوهر ضروری می

زن و شوهر در صورت تصمیم به ادامۀ زندگی باید به طور  :فرماید

گیری هر یک از صمیمت 5.متعارف و پسندیده با یکدیگر رفتار کنند

تواند خارج از چارچوب یبارۀ اعتکاف دیگری نم زن و شوهر در

اعتکاف مرد بدون اذن و رضایت همسرش در . این اصل باشد

اشکال  ،صورتی که مصداق معاشرت و رفتار به غیرمتعارف باشد

به همین ترتیب، منع از اعتکاف زن در صورتی که به . داردروشنی 

تشخیص عرف معقول، مصداق معاشرت به غیرمتعارف باشد 

 .رسدصحی  به نظر نمی

 مکان اعتکاف: گفتار دوّم 

که جایگاه اعتکاف، مسجد است، اختلافی میان فقیهان   در این

مسجد  ،گذشت که با آن که به موجب برخی روایات. وجود ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13(: 2)نساء. و عاشروهن بالمعروف . 1

به موجب . 553(:5)بقره. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسری  بإحسان.  5

یا : شوداین آیه، تعامل مرد و زن با یکدیگر تنها به دو روش محدود می

به موجب این . همزیستی به نحو متعارف، یا طلاق همراه با احسان و نیکویی

بطه مثلاً رابطۀ همراه با آزار، اذیت، حرج و اضرار، یا نوع سومی از را ،آیه

زندگی همراه با عدم رعایت حرمت و کرامت طرف مقابل دیگر اصولاً به 

 .رسمیت شناخته نشده است
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 . توانند در خانه معتکف شوند مینآنان  1زن خانۀ اوست،
که از   با آن( ع)مشاهد مشرفّه یعنی مزار پاک امامان معصوم

اعتکاف، برای ه مراتب، برتر از مسجد جامع است؛ نظر فضیلت ب
در برخی روایات، از اعتکاف در کنار تربت  5.حکم مسجد را ندارد

ولی  .به میان آمده استسخن ( ع)پاک سالار شهیدان امام حسین
دهد که مقصود از اعتکاف،  شواهدی در خود این روایات نشان می

ست؛ نه معنای کردن و ماندن امعنای لغوی آن یعنی اقامت
 .اصطلاحی آن

توان در آن اعتکاف نمود، آرا  اما دربارۀ مسجدی که می
شافعیان و مالکیان، اعتکاف در هر مسجدی را جایز . مختلف است

فقهای حنفی و حنبلی، اعتکاف را تنها در مسجدی که . دانند می
چه مسجد  اند، اگر گانه در آن برپا شود، صحی  دانستهنمازهای پنج

آن است  امامیه  نظریۀ مشهور در میان فقهای متقدّم 3.نباشد جامع
مسجدالحرام، : که اعتکاف تنها در چهار مسجد جایز است

  برخی نیز به. ، مسجد جامع کوفه و مسجد بصره(ص)مسجدالنبی
اند؛ زیرا نقل شده است ن را افزودهئجای مسجد بصره، مسجد مدا

این رأی در  2.ده استدر آن نماز گزار( ع)که امام حسن مجتبی
توان اعتکاف کرد که  حقیقت مبتنی بر آن است که در مسجدی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المساجداز ابواب احکام 39، باب593، ص3همان، ج. 1

 .175همان، ص. 5

، 513، ص1، جهعالارب المذاهب  الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی : ک.ر. 3

 .، چاپ دومهقاهر

 .171، ص17النجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج: ک.ر. 2
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جا نماز جمعه یا جماعت  در آن ( ص)پیامبر یا وصیّ( ص)پیامبر
 1.بجای آورده باشد

اعتکاف را به که جواز وجود دارد سنت نیز فتوایی در فقه اهل

و مسجد ( ص)یعنی مسجد الجرام، مسجد النبیگانه مساجد مهم سه

با این حال در اندیشۀ فکر عدالت  .کندمحدود میالمقدس بیت

محور شیعی روایاتی که شرط اعتکاف را برگزاری آن در مسجد 

در آن نماز گزارده باشد، چه ( ع)جامع یا مسجدی که امام معصوم

اند که مساجد محل برگزاری اعتکاف باید بسا بیانگر این دغدغه

مساجدی که در خدمت . حی  باشندمساجدی با رویکردهای ص

چنین  ،در واقع. ظلم و ستم باشند، شایستۀ برگزاری اعتکاف نیستند

که پیوسته ۀ شناخته شدۀ شیعی است شرطی مبتنی بر همان اندیش

به لحاظ عملی . کندتکیه می "عدالت"عنصر ها بر در همۀ زمینه

دمت نهادهای عبادی و دینی در خنتیجۀ این رویکرد آن است که 

برای تنها که از دین قرار نگیرد ظلم یا تأیید ظالمان و خودکامگانی 

چنان که در نماز . کنندمیاستفادۀ ابزاری  استحکام قدرت خویش

 . کید شده استأت "عدالت امام"جماعت نیز بر شرط 
صحی  ی اعتکاف در هر مسجد جامعنظریۀ دیگر آن است که 

مثلاً در . ین رأی استاعتمادی پشتوانه ا روایات قابل .است
 :آمده است که( ع)صحیحۀ حلبی از امام صادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند و برای جواز اعتکاف، اقامۀ  برخی از فقها نماز جماعت را کافی ندانسته. 1

 (.175همان، ص. )اند را شرط دانسته یا وصیّ( ص)نماز جمعه توسط پیامبر
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  1«.لا اعتکاف الّا بصوم فی مسجد الجامع»
 « .اعتکاف، تنها همراه با روزه و در مسجد جامع صحی  است»

نوعی کنترل بر کمّ و مقصود اصلی چنین روایاتی امکان شاید 
کید در شاید هم تأ. باشدتوسط جامعه و عموم اعتکاف  کیف

 .جامعۀ اسلامی باشدحدت و همدلی راستای توجه به و
  عقیل نسبتابیبا این حال در میان فقهای متقدم شیعی به ابن

عموم  5.داده شده که اعتکاف در هر مسجدی را جایز دانسته است
قرآن مجید هنگام . آیۀ قرآن مجید با این نظریه هماهنگ است

ر زمان اعتکاف از عموم گفتن از ممنوعیت مسایل جنسی دسخن
توان روایاتی که اعتکاف را به نمی 3.گویدسخن می "مساجد"

قرآن قلمداد کرد؛ زیرا  ۀکند، مخصص آیمسجد جامع منحصر می
به این . لازمۀ آن تخصیص اکثر است که زیبندۀ گفتار متکلم نیست

اعتکاف در هر  ،که اکنون جای شرح آن نیست دلیل و دلایل دیگر
این نظریه در عصرهای متأخر در میان  .ی جایز استدمسجد آبا

 .فقیهان شیعی هرچه پرطرفدارتر شده است
بویژه در کشورهایی که مسلمانان به عنوان اقلیت زندگی  
-اند، مطمئناً نمیکنند و تنها مسجدی هر چند کوچک بنا کرده می

در چنین مواردی . بودن مسجد را شرط اعتکاف دانستتوان جامع
قدر که مکانی شرعاً مسجد قرار داده شده باشد و مسلمانان همین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاعتکاف،   کتاب 3، باب299، 7، جالشیعه حسن، وسائلالعاملی، محمّدبن. 1

 .1روایت

 .171، ص17النجفی، محمّدحسن، جواهرالکلام، ج. 5

 .117(:5)بقره. ولا تباشروهنّ و أنتم عاکفون فی المساجد.  3
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آیند کافی است تا اعتکاف در  هم گاه برای انجام فرایض در آن گرد
بودن به معنای حضور جمع کثیری در حتی جامع. آن صحی  باشد

آن یا برگزاری نمازهای جماعت هر روزه سه نوبت در چنین 
از موارد تحقق چنین شرطی ؛ زیرا در بسیاری شرط نیستمواردی 

اعتکاف چنان که از ظاهر ادلۀ تشریع آن . پذیر نیستدر عمل امکان
آید، عبادتی همگانی می و نیز تاریخ برگزاری آن در صدر اسلام بر

بر این پایه متون ناظر به شرایط و احکام این عبادت را . بوده است
-وی عرفانی بهرهای فهم باید کرد که همگان از این آیین معنبه گونه

این  در فصل مربوط به احکام و آداب مسجد باز هم در. مند شوند
 .سخن خواهیم گفتباره 

 اعتکاف نوجوانان: سومگفتار 

از جمله اعتکاف آنان صحی   ودکان نابالغ و ممیّزعبادت ک
این مراسم پرفیض را  آنان درشرکت  دارد زمینۀ جابنا بر این . است
رشد معنوی و  این مراسم، زمینۀ نهالان درشرکت نو. آوریمفراهم 

آمادگی روحی و البته باید . سازد تربیت صحی  آنان را فراهم می
و امکانات  به خوبی سنجیدرا  کار  توان جسمی آنان برای این

حضور تمرینی . بینی نمودمناسبی را برای آنان در مسجد پیش
توانند بدون ان میآن. تواند سودمند باشداعتکاف نیز می نوجوانان در

کنار معتکفان  روزه بگیرند درمجبور باشند تمام سه روز را این که 
در مسجد بمانند؛ به اندازۀ توان خویش از خوردن و والدین خویش 

مند و آشامیدن خودداری کنند و از فضای معنوی اعتکاف بهره
  .شوند
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 اعتکافآثار و نتایج : سومفصل 

های آن جهانی برای کسب پاداش اًهای اسلامی صرفعبادت

اند؛ بلکه بیش و پیش از هر چیز به اعتبار تأثیرشان بر تشریع نشده

ها پیش این عبادت. اندسازندگی معنوی و روحی انسان تشریع شده

از هر چیز باید در روح و روان ما در این جهان تأثیر بگذارند و ما 

ن با انجام اعمال عبادی که مؤمنااخروی  هایپاداش. را پالایش دهند

ای از آثار و برکات معنوی است که از کنند، جلوهدریافت می

های از این رو فضیلت. اندرهگذر انجام این اعمال به دست آورده

 با. های اخروی آن محدود نباید کرداعتکاف را به ثواب و پاداش

آثار توان به  این عبادت الهی میهای ویژگیتحلیل محتوا و تأمّل و 

-در ادامه برخی از این آثار را مرور می .و فواید معنوی آن پی برد

 .کنیم

 ساز تفکر اعتکاف، زمینه: اول مبحث

. تفکر و تعقل بسیار ارجمند شمرده شده است ،در اسلام 

ویش مردم را به اصلاح نیت و در دعوت به رسالت خ (ص)پیامبر
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و تفکر از لوازم  ،یاسلامو اندیشۀ در عرفان  0.خواندمی فرا تفکر

بسیاری از دستاوردهای  1.الله استمنازل آغازین سلوک و تقرب الی

ها های معرفتی بشر در سایۀ تفکّر و اندیشه در خلوت علمی و یافته

سکوت و آرامش بهتر  ۀزمین ست؛ زیرا نهال تفکر دربه دست آمده ا

  :است که( ع)سخن امام کاظم این،. نشیند می به بار

 4«.شانۀ تفکر و اندیشه استسکوت ن»

که نیروی عقلانی آنان قوی  شمندیاندهای رو، انسان از همین 

مایه از   عکس افراد سطحی و کم است، با تنهایی مأنوسند؛ بر

 : حکم فرموده است بن   به هشام( ع)امام کاظم. گریزانندخلوت 

  «.الوحده علامه قوه العقل الصبر علی »

 «.توانایی عقل استصبر بر تنهایی، نشان »

اگر معتکف . ساز تفکر و اندیشه استاعتکاف در مسجد، زمینه

از مجرای اعتکاف به گوهر تفکّر دست یابد، توفیق انجام عبادتی 

دست  های جدیدی بزرگ را یافته است و چه بسا از این راه به یافته

 .پیدا کند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22(: 32)سبأ.قل إنما أعظکم بواحده أن تقوموا لله مثنی و فرادی ثم تتفکروا.  1

الدین عبدالرزاق السائرین، شرح کمالزل نصاری، ابواسماعیل عبدالله، منالاا.  5

 .ق1213چاپ اول، بیدار، قم، ، محسن بیدارفر: ، تحقیق29القاسانی، ص

، 12، ص1الکلینی، محمّد بن یعقوب، اصول کافی، ج.)التفکر الصمت دلیل .  3

 .(15العقل والجهل، روایت  کتاب

 .17همان، ص.  2
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فرصت شود که برگزار ای  گونهباید به اعتکاف آیین رو  از این 

برای معتکفان به خوبی به معنای حقیقی آن تفکّر، تنهایی و خلوت 

های عمومی با روح صرف بیشتر زمان اعتکاف به برنامه. فراهم شود

اندازه بر نباید با تأکید بیهمچنین  .و جوهر اعتکاف ناسازگار است

 .رنگ نماییمهای احساسی دین، ابعاد معرفتی و ژرف آن را کمجنبه

نیازهای معرفتی، عقلانی و معنوی انسان از کارکردهای  پاسخ به

 .رنگ کرداین کارویژۀ دین را نباید کم. اصلی دین است

 زدگی بیماری عمل دارویاعتکاف، : مبحث دوم

رفته روحیّۀ  های عملی، رفته حضور پیوسته در اجتماع و تلاش

 گرایی چه بسا سبب عمل. کندگرایی را در انسان تقویت میعمل

گاه فرصت نیابد رویکردهای کلی و ریز و نتایج شود تا انسان هیچ

های اجتماعی فعالیتّ. درستی ارزیابی کند کار و تلاش خود را به 

تواند مایۀ میحتی های اخلاقی، ای از ایمان و مراقبت بدون پشتوانه

های اجتماعی با برعکس، پرداختن به مسئولیتّ. تباهی انسان شود

دنبال   رشد و تعالی انسان را به ،معنوی و اخلاقی هایپشتوانه

صورت،  های اجتماعی انسان در این که فعالیتّ این  ضمن . آورد می

 .شود گیرد و پرثمر، با برکت و جاودان میو بوی خدایی می  رنگ

که انسان را به   با توجه به این واقعیت، پیامبران الهی با آن

ذیری در برابر همنوعان پ های اجتماعی و مسئولیتتلاش

. اند اند، پیوسته تقویت پیوند او با خداوند را در نظر داشته فراخوانده




 

 

 آثارونتايجاعتكاف:فصلسوم 56

گرایی و دوری از هایی از درون در تعالیم ادیان الهی همواره شیوه

آید که روزه در تمام از قرآن مجید برمی. است جمع وجود داشته 

ود روزۀ سکوت، همچنین در آیین یه 1.ادیان الهی وجود داشته است

گرایانه های درونبینی آیین اسلام نیز با پیش 5.است مشروع بوده 

برای پیشگیری از آفت خدافراموشی و « اعتکاف»و « روزه»مانند 

 . اندیشی نموده است خودفراموشی چاره

اعتکاف در مسجد، فرصتی است تا انسان به فراخور توان و  

تی از جامعه و مردم اش هر چند گاه برای مد مشاغل اجتماعی

معتکف در فضای روحانی مسجد و . آوردبگسلد و به درون روی

یابد با معبود خویش هرچه بیشتر انس  دوران اعتکاف فرصت می

اعتکاف، همچنین . بگیرد و پیوندش را با مبدأ هستی استوار نماید

ها و روحیات خویش  است تا انسان به کاوش دربارۀ انگیزه فرصتی 

 .ها و تکامل آن بکوشدبرای رفع کاستی بپردازد و

هر چه های معنوی برای زندگی دوران ما اعتکاف و دیگر آیین

، بیماری از و مادّی با گسترش زندگی ماشینی ؛ زیراتر است ضروری

انسان عصر ما برای . تر شده استانسان جدی  خودبیگانگی و مسخ

کوشد و  ه میروز سراسیم  امور مادّی و دنیوی خود شبانه ذرانگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113(:5)بقره.  1

، 7الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل: ک.، نیز ر19(:13)مریم. 5

 .2و 3الصائم، روایات از ابواب آداب  11، باب112ص
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گاه فرصت نیابد نگاهی عمیق به  او چه بسا هیچ . کندپیوسته کار می

و فلسفۀ کلی کار و  اش بیفکندو رویکردهای کلی زندگی« خود»

هایی که اسلام برای آن اعتکاف با ویژگی. تلاشش را ارزیابی کند

این نیاز روحی و  ای است برای پاسخ به مینهزدر نظر گرفته، 

 . «خدا»و « خود»لایی است برای روی آوردن به فرصتی ط

 های معنوی تجربه و اعتکاف: ومس بحثم

دین  بدیلو بی های شخصی معنوی از کارکردهای اصلیتجربه

تلاش خود و  لهی باپیامبران ا. ورزی استناپذیر دینو لوازم جدایی

. اندرا به روی انسان گشودهدیگر  یلطف خداوند، پنجرۀ جهان

های دینی نیازمند ها به دین و آموزهآن قدر که در این زمینه انسان

وی را راهنمایی  ،عرفی و عقلایی که معمولاً عقل مقرراتدر  ،است

های جوهری دین و نفی این جنبه .به دین نیازمند نیست ،کندمی

انجامد که دین لی آن، در نهایت به این باور میکشتأکید بر مقررات 

 .انسان نیستبنیادین پاسخگوی نیازهای 

. معنوی بوده و هست اسلام در جوهر ذات خود یک پروژۀ

های قدسی و انبوهی از آیات قرآن با بیانات گوناگون به ذکر تجربه

های معنوی از جنبهاسلام ساختن تهی. پردازدمی( ص)نوی پیامبرعم

ی اجتماعی و یا بدتر از آن، هاو اخلاقی و فروکاستن آن به جنبه

این . ستاسلام اساختن تباه ،و مناسکییینی ظاهری و آ ،شکلی

تا  یمباید هشیار باشا در ادیان پیشین رخ داده است و م ۀ تلختجرب
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 .در اسلام تکرار نشود

انگیز اسلام برای جویندگان حقیقت، همین اب و دلوجه جذّ

نگارنده خود در جریان تماس با . است آنهای معنوی جنبه

ف به اصلی آنان در تشرّ یدم که انگیزۀشنه مینومسلمانان پیوست

اسلام، تأکید این آیین بر توحید ناب، معرفت و پیوند با ذات حق 

و معنوی، اخلاقی های تعالی همچون گوهر و جان هستی و جنبه

 .است اسلامعرفانی 

جویانه بسیار پرطرفدار و جذاب ورزی معنویتامروزه دین

ای هایی باشد؛ تجربهساز چنین تجربهتواند زمینهمی اعتکاف است و

-لذّتو کوچکی نس با خداوند، چشیدن طعم شیرین اُکه نتیجۀ آن، 

  .است ۀ آدمیدیددر های مادّی 

 «جمع»اعتکاف و مقام عرفانی : چهارممبحث 

قرآن مجید با لحنی عام، اسلام را دین وسط و اعتدال برشمرده 

بندی به این اصل، نمونه است و از مسلمانان خواسته است تا با پای

معتدل و گرایی اسلامی نیز عرفان و درون 1.و سرمشق دیگران باشند

مقام »کمال آدمی رسیدن به  ،گراییدر این درون. نوعی ویژه است

است؛ مقامی که انسان در میان جامعه و مسئول در برابر آن  «جمع

 . هاستاست؛ اما همزمان دل به خداوند بسته و از جز او رهیده و ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51(:33)احزاب.  1
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دهد که برای دستیابی به تحلیل محتوایی اعتکاف نشان می

همین گونه عرفان و معرفت یعنی عرفان مسئولانه طراحی شده 

بینی شده که ای پیشاعتکاف به گونه شرایط، احکام و آداب. است

مثلاً . انجامد نمی مطلقهرگز به رهبانیت افراطی و عزلت و انزوای 

مسجد دست کم ت که در مسجد جامع یا از شرایط اعتکاف آن اس

که نوعی   عتکاف با آناین به معنای آن است که ا. انجام شود آباد

گزیدن از جامعه است، مانند رهبانیتّ اصطلاحی و  خلوت و دوری

جامعه و  از انسان را کاملاً تاها نیست کردن در دیرها و کوه سکونت

روز و حتیّ بیشتر در  به مدت دهاقامت . کنده مسائل اجتماعی بیگان

مسجدی که همه روزه شمار زیادی از نخبگان و قشرهای گوناگون 

کنند، هرگز سبب بیگانگی انسان از  جا رفت و آمد می  مردم به آن

که در کوی   پس معتکف با آن. شود جامعه و مسائل اجتماعی نمی

. دوست سکونت گزیده، با بندگان صال  خداوند نیز همنشین است

که دل به خدا دارد، در میان مردم است و با آنان مجالست   با آن

 :گوید است که میسعدی استاد سخن، معتکف، مصداق شعر . دارد

 ای حاضر غایب شنیدهوجود هرگز 

 .من در میان جمع و دلم جای دیگر است

 ابنای روزگار به صحرا روند و باغ

 1.صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، پیمان، 232ص ،23سعدی شیرازی، مصل  بن عبدالله، کلیات سعدی، غزل .  1
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عادی نباید در طول مدّت اعتکاف از معتکف در شرایط 

  مسجد خارج شود، ولی مجاز است برای عیادت از مریضان، تشییع

گونه از  های برادران دینی و کارهایی اینجنازه، رفع نیازمندی

 1.گرددمجدداً به محلّ اعتکاف خویش باز مسجد خارج شود و

 با حسن بن: گوید میمیمون بن مهران یکی از راویان به نام 

. نشسته بودم[ در مسجد و در حال اعتکاف] (ماالسلامعلیه)علی

فلان ! ای فرزند رسول خدا :مردی خدمت آن حضرت آمد و گفت

پرداخت خواهد مرا به سبب عدم کس مالی از من طلب دارد و می

ت ایسوگند به خدا مالی ندارم تا بده: امام فرمود. آن، زندانی کند

تا مهلت )با طلبکارم صحبت کنید پس : آن شخص گفت. را بپردازم

آیا ! خداای فرزند رسول: عرض کردم. امام آمادۀ حرکت شد .(دهد

مسجد خارج  و نباید از)یداید که در حال اعتکاف فراموش کرده

ام؛ ولی شنیدم پدرم از جدّم  فراموش نکرده: امام فرمود ؟(شوید

شدن کرد که هر کس برای برآورده روایت می (ص)خدارسول

سال روزها را  هزار همسلمانش تلاش کند، گویا نُ اجت برادرح

 5«.است ها را به عبادت سپری کردهشب گرفته و روزه
                                                                                                                  

← 

 .1373تهران، چاپ دوم، 

عتکاف، شرایط اعتکاف، الا الوثقی، کتاب الطباطبایی، سیّدمحمّدکاظم، العروه . 1

 .ق1299شرط هشتم، وجدانی، قم، 

فقال  علی؛ فاتاه رجلٌ  بن  الحسن کنت جالسا عند: عن میمون بن مهران قال». 5

والله ما عندی : ن یحبسنی؛ فقالأمال ویرید  ن فلانا له علیّإالله  رسول  یابن: له
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پاداش رسیدگی به   بادر برخی روایات ثواب اعتکاف حتی 

از از . بر اعتکاف ترجی  داده شده استنیازمندان مقایسه شده و 

 :که استنقل شده ( ع)العابدین امام زین

الله عزوجل من  إلی المومن أحبّ لقضاء حاجته یعنی الاخ  والله»

 1«المسجدالحرام صیام شهرین متتابعین و اعتکافهما فی 

سوگند به خدا برآوردن نیاز و حاجت برادر مؤمن نزد »

درپی همراه با اعتکاف  تر از دو ماه روزۀ پی خداوند دوست داشتنی

 «.در مسجدالحرام است

او در پی . جویدخدا را در جمع میسان معتکف موحد، بدین

 .کندقرب به خداست اما جامعه و مؤمنان را یکسره فراموش نمی

 فواید اجتماعی اعتکاف: پنجممبحث 

گفته خود نوعی فواید با آن که کارکردها و فواید پیش

اعتکاف انجامد، اجتماعی است و در نهایت به بهسازی اجتماعی می

که گذشت در اسلام چنان .داردهم  تریروشنکارکردهای اجتماعی 

                                                                                                                  
← 

الله،  بن رسول یا: فلبس نعله، فقلت له: مه، قالفکلّ: مال فاقضی عنک؛ قال

ی ث عن جدّبی یحدّأی سمعت ولکنّ نسَألم : انسیت اعتکافک؟ فقال له

المسلم فکأنما عبدالله عزّ وجلّ  خیه أمن سعی فی حاجه : نه قالأالله  رسول

الشیعه،  العاملی، محمّد بن حسن، وسائل«.نهاره قائما لیله لف سنه صائماًأتسعه 

 .2، روایت الاعتکاف  از کتاب 7، باب293، ص7ج

 .3الاعتکاف، روایت از کتاب  15، باب212همان، ص. 1




 

 

 آثارونتايجاعتكاف:فصلسوم 62

-گرایی و تهذیب نفس تأکید شده است که با صیقلبر چنان درون

دادن جان آدمی حس تعهّد و دردمندی اجتماعی را در انسان 

در واقع در اسلام مفهوم عرفان به معنای تلاش برای . پرورش دهد

معرفت هر چه بیشتر به خداوند با عنصر مسئولیت آمیخته شده 

کند، در برابر کسی که خود را به خداوند نزدیک احساس می. ستا

دقیقاً همین اعتکاف . کندبندگان خداوند احساس مسئولیت می

های اجتماعی ساس را که پشتوانۀ سلامت بسیاری از فعالیتحا

 .سازدبارور می ،است

 نقش مهمی درپرور است و های فضیلتاز آییناعتکاف  

ها امروزه دولت. داردو انحراف بزهکاری و کاهش سلامت جامعه 

را کاهش  تا آمار جرم و جنایت کوشندهای زیاد میهزینهبا صرف 

ند توا است که میهایی از آییناسلامی  جامعۀ در «اعتکاف». دهند

ای سالم اگر به جامعه .باشد رثّبسی مؤاخلاقی مردم سازندگی  در

ه ساختن جامعه در سایۀ می اندیشیم نباید گمان بریم که با دژوار

ای توان به جامعهانواع قوانین و مقررات و کیفر و دار و درفش می

قوانین و مقررات خوب البته در بهسازی . بافضیلت دست یافت

این گسترش اخلاق و . جامعه نقش مؤثر ولی محدودی دارند

 .سازدهای مدنی است که جامعه را استوار میفضیلت

سازی برای یافتن ی اعتکاف زمینهاز کارکردهای اجتماع 

طول اعتکاف، همنشین  معتکف در. دوستان خوب و ایمانی است

این  از او. دانشمندان بزرگ الهی است نخبگان و فرزانگان و احیاناً
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 و ازبیاموزد دانش و منش برجستگان  یابد تا از رهگذر، فرصت می

خداوند و نعمت ملاقات با اولیای  .بردارد  خرمن فیض آنان خوشه

های ارجمند است و ادتدانش آنان خود از عبگیری از فضل و بهره

 :است کهنقل شده  (ع)علیاز  .گاه با اعتکاف مقایسه شده است

البیت  الله من اعتکاف سنه فی  النظر الی العالم أحبّ إلی »

 1«.الحرام 

کردن به عالم و دانشمند، نزد خداوند از یک سال اعتکاف نگاه»

 «.ه والاتر استدر کعب

ساز آشنایی انسان با اولیای حال اگر اعتکافی خود زمینه

انسان همزمان دو فضیلت را دریافته خداوند و عالمان پارسا گردد، 

صدد نفی ارزش اعتکاف  حال چنین روایاتی هرگز در با این  .است

که چون فضیلت و پاداش  پنداشتنباید . و منزلت والای آن نیست

شینی با عالم و یا تلاش برای رفع حوائج برادران مجالست و همن

صفای روح  .دینی، عملی برتر است، باید تنها به عمل برتر بپردازیم

شود، چه بسا  و شادابی معنوی که در اعتکاف برای انسان پیدا می

با تحصیل علم و تلاش برای رفع مشکلات برادران دینی حاصل 

وانین متنوع است که با توجهّ ای از مقرّرات و ق دین، مجموعه. نشود

. به ابعاد گستردۀ انسان تشریع شده و هر کدام مکمّل دیگری است

است که اعتکاف  این توان آموخت از این گونه روایات میآنچه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .595، ص1مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج. 1
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در . بهره نماید ربّانی بی دانشمنداننباید انسان را از درک محضر 

آوردن  رویکه  بخش این اندیشه استها الهاممقایسهگونه   این واقع،

از فیض دانشمندان دینی و نباید سبب محرومیت  به خلوت و انزو

مردی : گفت( ع)شخصی به امام صادقبرابر نقل،  .گرددعالمان الهی 

ولی همواره در خانه . ولایت شما را شناخته و بدان معترف است

پس : فرمود (ع)امام. اش مأنوس نیست نشسته و با برادران دینی

 1آموزد؟ را چگونه می شرف دیناحکام و معا

-های دینی و ایمانی که در اعتکاف شکل میجدا از دوستی

، دوستی، همدلی، مداراگیرد، این آیین معنوی در گسترش حس نوع

و همبستگی اجتماعی که از نیازهای ضروری  آرامش و سکون

 .جوامع امروزی است، نیز نقشی بسزا دارد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ابواب  51، باب512، ص11الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل .1

 .5جهادالنفس، روایت
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 اعتکافهای و نابایستهآداب ، احکام :چهارمفصل 

احکام و آداب اعتکاف  لای مباحث گذشته، برخی از لابه در

کند که  میت احکام اعتکاف، ایجاب یّحال، اهمّ  با این. شد  بیان

ن احکام و مسائل ضرورت فراگرفت. شودفصلی بدان اختصاص داده 

خود   چه اعتکاف به خودی روست که گر شرعی اعتکاف از آن

ی علاوه حتّ  به. شود آن واجب می ۀگاه اتمام و اداممستحب است؛ 

-عدم. کارها حرام است انجام برخی از اعتکاف مستحب نیز در

انجام  ود انسان درآگاهی نسبت به مسائل اعتکاف چه بسا سبب ش

، یا حتی ملزم به پرداخت گناه و معصیت شود عملی مستحب، دچار

مسائل اعتکاف  ی درفقهی و فتواینظرهای اختلاف. اره شودکفّ

ما به توضی  مسائل . دارد های فقه وجودهمچون دیگر بخش

توانند در جزئیات و مسائل معتکفان می. ایمبنیادین بسنده نموده

  .عه نمایندجمورد اختلاف به آرای فقیهان مورد نظر خود مرا

 اقسام اعتکاف: مبحث اول

ذرکردن ن وسیلۀ  خود مستحب است؛ ولی به  اعتکاف به خودی
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 هر مثلاً. شود ستن و یا سوگند یادکردن واجب مییا با خداوند عهدب

من است  عهدۀ برای خداوند بر»: دگاه کسی به قصد نذرکردن بگوی

 شرایط نذر چنانچه دیگر« .مسجد معتکف شوم که سه روز در

اعتکاف،  .کند خود وفا شود که به نذر او واجب می موجود باشد، بر

 اگر کسی خانۀ مثلاً. شود د واجب میضمن عق شرط در همچنین با

وز جر سه رکه مستأ  آن خود را به دیگری اجاره دهد مشروط بر

ست به این شرط را بپذیرد، لازم ا جرچه مستأاعتکاف نماید، چنان

ست در اجیری که متعهّد شده ا مچنین بره .د خود عمل کندتعهّ

اعتکاف را انجام مبلغی معتکف شود، لازم است که دریافت برابر 

 . دهد

اعتکاف را . از دیگر اقسام اعتکاف، اعتکاف نیابتی است

  این در. آورد  ، بجایاست رفته دنیا کسی که از توان به نیابت از می

ولی . توان انجام داد می یک نفر اعتکاف را تنها به نیابت از ،صورت

ند توان ثواب اعتکاف را به چ می 1مقصود اهدای ثواب باشد، اگر

 . زنده یا غیرزنده هدیه کرد نفر

یان فقها م شخص زنده، در اعتکاف به نیابت ازبارۀ در

درستی چنین اعتکافی  بسیاری از فقیهان در. وجود دارد نظراختلاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف که در نیابت، اصل عمل از طر  است فرق میان نیابت و اهدای ثواب آن . 1

عنوان عمل   صورت گویا عمل نایب، به  در این . شود عنه واقع می شخص منوب

ولی در اهدای ثواب، عمل، مربوط به خود انجام . شود عنه تلقی می منوب

 .کند دهنده است و او تنها ثواب آن را به دیگری هدیه می
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گاه نایب، اعتکاف را به قصد  صورت هر این در. اند تردید کرده

 .شخص زنده انجام دهد، مانعی ندارد رجا از

عنوان رجا این است که به  کاری به قصد انجام مقصود از

؛ بلکه صورت نگیردده، توصیه ش شرع بدان عبادتی حتمی که در

. ، انجام شودامید که شاید مطلوب خداوند متعال باشده این بعمل 

کرد آن  چنین قصد ها بایدعبادت ای از انجام پاره که در علت این

 ت و جوازوعیّاست؛ یعنی اصل مشرقیفی ست که عبادت، امری توا

. کرد رات شرعی اخذمقرّ عبادت و دیگر خصوصیات آن را باید از

مورد عبادتی ندانیم که آیا مطلوب خداوند هست یا  پس هرگاه در

نظر و خواست  که شاید موردنیت و انگیزه نه؛ باید آن را به این 

 . پروردگار باشد، انجام دهیم

 شرایط صحت اعتکاف: مبحث دوم

 ت و قصد قربت در اعتکافنیّ: گفتار اول

 ها بر دوآن قربت دربودن قصد معتبر نظر واجبات دینی از

آن شرط است، مانند  دی که قصد قربت درواجب تعبّ: قسم است

 ،نیست آن معتبر ربت درواجب توصلیّ که قصد ق ؛نماز و روزه

چند  هر ،شود انسان ساقط می ۀعهد بلکه با انجام عمل، تکلیف از

لباس نجسی که انسان طاهر کردن مانند ؛ موده باشدقصد قربت نن

نیز واجبات توصلی  البته در. بجای آورد آن نماز خواهد در می
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 الهی قرار  لطفمورد شود تا انسان  قربت سبب می داشتن قصد

اعتکاف  .بگیرد و برای نیت خیرش از خداوند پاداش دریافت نماید

 باید با قصد ر نیت حتماًباین علاوه  بنابر. دی استواجبات تعبّ از

ربت و یا اعتکافی که ق پس اعتکاف بدون قصد. قربت انجام گیرد

ارزش  باشد، باطل و بیآن دخالت داشته  های غیرالهی در انگیزه

 .است

 مطرح است که آیا خودِ این بحث نیز ت اعتکافنیّ دربارۀ 

 یا آن ؛به قصد اعتکاف، کافی استگرفتن مسجد و روزه ماندن در

، کند عبادتی دیگر مانند قرآن خواندنکه معتکف باید قصد  

 فقیهان برآنند که برایبرخی انجام دهد؟  و دعاکردن را نیز گفتنذکر

 عنوان اعتکاف به مسجد به ماندن در ق اعتکاف صحی ، قصدتحقّ

عبادتی دیگر بدان ضمیمه  ست و لازم نیست قصدا تنهایی کافی

فقها، قصد عبادتی دیگر را شرط  مقابل، برخی ازجانب  در. شود

مسجد  روز درسه : کند این مبنا معتکف باید چنین قصد بر. دانند می

 و مانند دعاکردن) هایییا عبادت مانم تا عبادت به قصد قربت می

هم لازم نیست  ی اخیررأ بنا برالبته حتی  .انجام دهم( خواندن قرآن

کاف به عبادتی ت اعتتمام طول مدّ ت داشته باشد درمعتکف نیّ

 خواندن، مشغول باشد؛ بلکه همین اندازه که قصد کند درمانند قرآن

 .ستحالش عبادتی انجام دهد، کافی ادوران اعتکاف به فراخور 

اعتکاف را  معتکف باید سراسر مدتبا این تصور اشتباه که برخی 

خود را و  کنند تلقی می عبادتی دشواررا آن  ،ندبه عبادت سپری ک
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 .نماینداین عبادت ارجمند محروم می فیضاز 

روزی است که انسان  طلوع فجر از پیشت اعتکاف، وقت نیّ 

آن هنگام باید  بدین معنا که در. قصد دارد اعتکاف را شروع کند

شب و یا  قدر که کسی از این همین  بنابر. اشداین قصد را داشته ب

قصد خود  عزم و بر قبل قصد داشته که اعتکاف نماید و ی روزحتّ

 طلوع فجر ت قبل ازچند تجدید نیّ هر. ست، کافی اباشد باقی مانده

ت آغاز تا پایان به یک نیّ اعتکافی باید از هر. مطابق با احتیاط است

 .اعتکاف صحی  نیست ۀمیان ت درنیّ انجام شود؛ تغییر

نیت و قصد قربت، حکم اعتکاف  هببوط از جمله مباحث مر

برخی فقیهان، اسلام معتکف، شرط به نظر . غیرمسلمان است

برخی پا را از این فراتر نهاده و ایمان به . صحت اعتکاف است

به نظر نگارنده . اندبودن را شرط صحت اعتکاف دانستهمعنای شیعی

ها وقت آن فرارسیده است که در این گونه فتاوی که برخی از آن

  .شودی جدّنظر ر مشهور میان متأخران است، تجدیدبیشت

دانستن اسلام در مسلمان، دلیل فتوا به شرطدر بارۀ اعتکاف غیر

اعتکاف آن است که اعتکاف، عبادت است و به قصد قربت نیاز 

بلکه برخی  .پذیر استقصد قربت هم تنها از مسلمان امکان. دارد

 1!اندامکان قصد قربت را به مؤمن یعنی شیعه منحصر نموده

مسلمان که ودن معنای غیرنبجدا از ابهام موضوعی و روشن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 123، ص 17النجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج.  1
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توان رسد؛ زیرا نمیاین دلیل تمام به نظر نمیموضوع این فتواست، 

های دیگر پیروان آیین. امکان قصد قربت را به مسلمان منحصر نمود

توانند هنگام انجام مناسک معتقد باشند، می "خداوند"تا آنجا که به 

که بدان های عبادی، قصد تقرب به خداوندی را کنند و آیین

نظرهای الهیاتی و کلامی در بارۀ پیداست که اختلاف. معتقدند

آری قصد . زندمفهوم خداوند به قصد قربت به این معنا آسیب نمی

کند یا قربت از کسی که از روی عناد و سرکشی خداوند را انکار می

 .به کلی به وجود خداوند معتقد نیست، معنای روشنی ندارد

ن اعمال غیرمسلمان به طور کلی از جمله گاه برای اثبات بطلا

شود از جمله این که اعتکاف به آیاتی از قرآن مجید هم استناد می

 :فرمایدقرآن مجید می

هر کس دینی جز اسلام را پیگیری کند از وی پذیرفته "

 1".کاران استهد شد و او در جهان دیگر از زیاننخوا

 :یا این که

"استدین نزد خداوند تنها اسلام "
5  

 :یا این که

اند خواهیم نجام دادهمنکران قیامت اما به حساب هر عملی که "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15(: 3)آل عمران.  1

 .13(: 3)آل عمران.  5
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 1".رسید و آن را پوچ و پراکنده خواهیم ساخت

 :یا این که

ورزی مردم تنها مأمورند خداوند را عبادت کنند در حالی که دین"

 5".خود را برای وی خالص و پاک کنند

آیۀ . مان ندارندرمسلغیعبادت بر بطلان  لتیاین آیات دلا

فرقان از حبط و پوچی اعمال کسانی سخن  بیست و پنجم سورۀ

به تصری  آیات . گوید که اعتقادی به جهان آخرت ندارندمی

که مستکبر، عنود،  استبط عمل کسانی در بارۀ حن آیه پیشین، ای

توان با چنین کسانی را نمی. سرکش، مجرم و گناهکارند

اطلاع از حقانیت اسلام پاکدل و بی غیرمسلمانان مستضعف یا

 .مقایسه نمود

نیز بر  ،داندمی ای که اسلام را شرط پذیرش اعمالدو آیه

مسلمان دلالت ندارد؛ زیرا روشن نیست که آنها بطلان عبادت غیر

شاید مقصود از . گوینددر بارۀ اسلام به معنای دین خاص سخن می

اک حق تعالی است که در اسلام در این آیات تسلیم در برابر ذات پ

انبوهی از آیات قرآن مجید که . بارۀ غیرمسلمان هم مصداق دارد

شاهدی بر درستی این  ،بردرا در این معنا به کار می "مسلم"

 . تواند باشداحتمال می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53(: 55)فرقان.  1

 .5(: 31)بینه.  5
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- افزون بر این، قرآن مجید عبادت خالصانۀ گروهی از اهل

با  1؛استی داده وعدۀ پاداش الهآنان به کتاب را ستوده و صریحاً 

یر مسلمانان را غتوان ایمان خالصانۀ وجود چنین آیاتی چگونه می

 ارزش دانست؟بی

اعتکاف غیرمسلمان، به  جواز و صحتگاه برای اثبات عدم

این ایراد نیز . شودجواز ورود غیرمسلمان به مسجد استناد میعدم

طلق رسد؛ زیرا دلیل استوار فقهی بر حرمت موارد به نظر نمی

حضور غیرمسلمان در مسجد در اختیار نداریم؛ اگر نگوییم بر جواز 

بلی حضور به قصد اهانت به . ها دلیل موجود استحضور آن

مسجد یا در صورت تحقق اهانت، هر چند آنان قصد اهانت به 

مسجد را نداشته باشند، حرام است؛ پیداست که هر گونه حضور 

 .حترامی به مسجد همراه نیستاغیرمسلمان در مسجد لزوماً با بی

صحت و مشروعیت دلیل فقهی استواری بر عدمبه هر رو  

البته ( ع)ولایت امامان معصوم .اعتکاف غیرمسلمان وجود ندارد

ظاهر . ارج و منزلت خاص خود را داردروح عبادت است و 

توان داند را میروایاتی که ولایت را شرط صحت و قبول عمل می

 .بول حمل کردبر کمال صحت و ق

های صرفاً فقهی، حضور غیرمسلمانان در آیین جدا از جنبه

تواند برای آنان بسیار اعتکاف در کنار مسلمانان با شرایطی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23(:5)؛ مائده113(:3)عمران؛ آل25(:5)بقره.  1
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توانند با ابعاد معنوی و آنان در این فرصت می. آموزنده باشد

اخلاقی اسلام و مسلمانان آشنا شوند و روابط دوستانۀ خود با 

در بسیاری از کشورهای در دوران ما . ار سازندمسلمانان را استو

غیرمسلمانان گاه با حفظ احترام کامل به مسجد و برای مغرب زمین 

-ها و مراسم اسلامی به مساجد میآگاهی از معارف اسلامی و آیین

در برخی از کشورها مسلمانان در یک شب از ماه رمضان . آیند

کنند تا آنان را عوت میغیرمسلمانان را به مسجد یا مرکز اسلامی د

دل از برخی از غیرمسلمانان پاک. با روزه و فلسفۀ آن آشنا نمایند

گیرند و به مسجد یا مراکز اسلامی سر همدلی با مسلمانان روزه می

 .های گوناگون روزه بیشتر بدانندآیند تا در بارۀ جنبهمی

در صورت تمایل غیرمسلمانان به اعتکاف در کنار  ،ساندینب

 زیبنده نیستحرمت مسجد را پاس بدارند نه تنها  هرگاهسلمانان م

رویی از آنان استقبال را منع کرد؛ که شایسته است با گشاده انآن

چنین عبادتی از آنان را صحی  مسلمانان اظهار این که ما . نمود

از آیین و مراسم همچنین بازدید آنان . دانیم، درست نیستنمی

این کار دامنۀ آشنایی و تعامل سازندۀ  .داعتکاف مغتنم خواهد بو

 .دهدمیافزایش را مسلمانان با غیرمسلمانان 

 و هوشیاری عقل: گفتار دوم

 پساعتکاف است؛ ایط شراز برخورداری از عقل و هوشیاری 

توانند نمیافراد فاقد درک و شعور حتی به دلیل مستی و بیهوشی 
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 .اد متوجّه استمعتکف شوند؛ اعتکاف، توسعۀ دامنۀ توجه افر

 روزه: گفتار سوم

روزه از شرایط صحت اعتکاف نظر دارند که علمای امامیه اتفاق

. تواند معتکف شودتواند روزه بگیرد، نمیپس کسی که نمی 1.است

تواند معتکف شود که شرعاً بتواند روزه مسافر تنها در صورتی می

دلال همچنان با این حال دربارۀ اعتکاف مسافر باب این است .بگیرد

داری صحی  اعتکاف تنها با حال روزه درست است که باز است که

 ،اعتکاف به دلیل اطلاق ادلۀ مشروعیتشاز سوی دیگر،  ؛ ولیاست

هم در حال سفر و هم در حال اقامت مشروع است؛ پس روزه برای 

تواند روزه اعتکاف هم همین حکم را دارد؛ در نتیجه مسافر هم می

 .ف کندبگیرد و اعتکا

به موجب این شرط در روزهایی مانند عید قربان و  همچنین

 .توان معتکف شدگرفتن حرام است، نمیفطر که روزه

 اعتکاف  ۀدست کم سه روزدورۀ : گفتار چهارم

در . از نظر فقهای شیعه کمترین مدت اعتکاف سه روز است

 :آمده است که( ع)روایت ابوبصیر از امام صادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالک و ابوحنیفه بر همین رأیند، ولی شافعی اعتکاف بدون روزه را صحی  .  1

، 1البیان فی تفسیر القرآن، جمجمع الحسن،بنالطبرسی، فضل: نک. داندمی

 .595ص
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 1«من ثلاثه ایام قلّأاف لایکون الاعتک» 

 «.شود اعتکاف در کمتر از سه روز واقع نمی»

پس . مقصود از روز از هنگام طلوع فجر تا وقت افطار است

چند افزودن این دو در شب اول و چهارم لازم نیست، هر اعتکاف 

پس معتکف باید از آغاز قصد داشته باشد که از . شب مانعی ندارد

. ب شرعی روز سوم در مسجد بماندطلوع فجر روز اول تا غرو

بسیاری از فقیهان، اعتکاف در سه روز ترکیبی مثلاً از ظهر روز اول 

لکه برخی ب. اند تا ظهر روز چهارم را محل اشکال و تردید دانسته

 . اند گونه اعتکاف را نادرست دانسته  صریحاً این

معتکف  ؛مدّت اعتکاف در جانب زیادی، حد خاصی ندارد

ولی اگر کسی . برای هر مدتی که بخواهد معتکف شود تواندمی

از سه روز اعتکاف، دو روز دیگر، آن را ادامه داد، باید روز   پس

بلکه برخی از فقها برآنند که همواره . بیفزایدششم را هم بدان 

هرگاه دو روز به مدّت اعتکاف افزوده شود، الحاق روز سوم به آن 

 .لازم است

 هر. ی نیستت خاصّدارای محدودیّ زمانی نظر ازاعتکاف 

 بنابر. بتوان روزه گرفت، اعتکاف نیز صحی  است زمان که شرعاً

فطر یا قربان مصادف  این اگر حتی یکی از سه روز اعتکاف با عید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-از کتاب  2، باب292، ص7الشیعه، ج عاملی، محمّد بن حسن، وسائلال. 1

 .5الاعتکاف، روایت 
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ام حرام و این ایّ گرفتن درزیرا روزه. باشد، اعتکاف صحی  نیست

 .باطل است

عادت زنانگی به  ورانهمچنین اعتکاف برای زنانی که در د 

-صورت هم از روزه  این زیرا آنان در ؛نیست برند، جایز می سر

 .مسجد ف درگرفتن معذورند و هم از توقّ

 آخر دهۀ شود که اعتکاف در روایات به خوبی استفاده می از

 دهۀ اعتکاف در 1.بیشتری استماه مبارک رمضان دارای فضیلت 

القدر و لهسان برای درک لیسازی ان ماه مبارک رمضان با آماده آخر

این نکته را . ارتباط نیست فیض این شب گرانقدر، بی برداری از بهره

رو فقیه   همین از 5.برخی روایات استفاده کرد توان به خوبی از می

 3.استبدان تصری  نموده بزرگ شیعی، فخرالمحققین 

ماه رجب بیش  روز ازسه  اعتکاف در زمان حاضر در ایران در

جا دارد فضیلت . داردپایانی ماه رمضان رواج  دهۀ تکاف دراع از

تشری   آن برای مردم روز از چند دست کماین دهه یا  اعتکاف در

چه  گر. امل گرددک (ص)پیامبرشود تا اقتدا به سنت و روش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-از کتاب 1، باب337، ص7الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل. 1

 .الاعتکاف 

-؛ النیشابوری، مسلم، صحی 559، ص33مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج. 5

 .علی طلبها قدر والحثّاللیله  به بعد، فضل 57، ص1مسلم، ج

-555، ص1الفوائد، ج یضاحإالحلّی، محمّد بن حسن بن یوسف بن مطهّر، . 3

 .1323، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 553
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 نظر حائز از چند ماه رجب نیز 15و  12، 13اعتکاف در روزهای 

اه حرام است و از روایات که ماه رجب، م  اول آن: ت استیّاهمّ

ها ماه به دیگرهای حرام، نسبت ماه شود که اعتکاف در استفاده می

روزه در ماه رجب دارای : ثانیاً 1.است از فضیلت بیشتری برخوردار

چه، ماه رجب ماه بزرگی است که مردم حتی . فضیلتی خاص است

ترام و اح اسلام نیز بر. داشتند جاهلیت نیز حرمت آن را پاس می در

 ه ماه رجب ازچنین رفتار و باوری نسبت ب ظاهراً 5.منزلت آن افزود

انس  پسرمالک . میان مردم بجای مانده بود دیگر ادیان الهی در

کنون  سوگند به خدا چشمانم تا: پیشوای مذهب مالکی گفته است

 نظر وارستگی، فضیلت و عبادت و پرهیزگاری برتر کسی را که از

من به حضور ایشان . استه باشد، ندید (ع) دبن محمّ از جعفر

روزی . نمود داد و احترام می ه قرار میتوجّ آمدم و او مرا مورد می

ماه  از پاداش کسی که یک روز! خداای فرزند رسول: گفتمبه ایشان 

 (ع)صادقگیرد، چیست؟ امام ایمان و اخلاص روزه ب رجب را با

پدرش  پدرم از -گفت راست نمی جزاو خدا سوگند  به و -: فرمود

هرکس یک : کرد کهبرایم روایت  (ص)خدااو از جدش رسول و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-از کتاب 15، باب213، ص7الشیعه، ج العاملی، محمدّ بن حسن، وسائل. 1

 .5الاعتکاف، روایت

، 52الثلاثرره، ص الاشررهر الصرردوق، محمرردبن علرری بررن الحسررین، فضررائل  . 5

 .ق1332اشرف، چاپ اوّل، مطبعه الآداب، نجف، 15روایت
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ایمان و اخلاص روزه بگیرد، گناهانش  سر ماه رجب را از از روز

کس سه  هر (ص)پیامبر از حدیثی دیگر پایۀ بر 1.شود یآمرزیده م

آتش جهنم به  اوند میان او وگیرد، خدماه رجب را روزه ب روز از

هربان به کسی که م پروردگار. اندازد اد سال راه فاصله میهفت اندازۀ

 بر حق تو: کند که رفته، خطاب میماه رجب را روزه گ روز ازسه 

ای . شد و دوستی و ولایتم برایت حتمی گشتمن واجب 

ام را  دهم که گناهان بنده شما شهادت می حضور در! فرشتگان

دیثی اهل سنت نیز البیض در منابع حفضیلت روزۀ ایام 5.آمرزیدم

 به فضیلت روزۀبت طور عام نسبر روایاتی که به  افزون 3.آمده است

گرفتن در  روزه برنماید،  کید میاین ماه تأ روز از  ماه رجب و سه

 2.ستود نیز تاکید شده اداوانجام عمل امّبر  15و  12، 13 روزهای

م این قیت انسان را برای انجاموفّ ۀروز، زمیناین سه  اعتکاف در

 . آورد عمل فراهم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12، روایت 31همان، ص. 1

 .15، بخشی از روایت55همان، ص. 5

 .1311.، روایت 29، کتاب الصوم، باب 333البخاری، محمدبن اسماعیل،ص.  3

. داوود در ضمیمۀ این نوشتار خواهد آمدکیفیت اعمال امّ. 32-35همان، ص. 2

، اعلمی، 125الاعمال، ص طاووس، علی بن موسی بن جعفر، إقبال ابن: نک

؛ 23، ص37ق؛ مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج1217بیروت، چاپ اول، 

 .الجنان، اعمال ماه رجب قمی، شیخ عباّس، مفاتی  
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 اقامت در مسجد پیوستگی: گفتار پنجم

یعنی از طلوع فجر روز اول تا  سه روزمدت معتکف باید تمام 

. جا خارج نشود  و از آن د سپری کندجرا در مس غروب روز سوم

اعتکافش باطل  ،پس اگر عمداً و بدون ضرورت، مسجد را ترک کند

دلیل ناآگاهی به حکم  سجد بهاز م ؛ حتی اگر خروجخواهد بود

یا  ،اگر معتکف از روی فراموشی مسجد را ترک نماید. مسأله باشد

 هر. شود وی را به زور از مسجد بیرون کنند، اعتکاف باطل نمی

رفتن از روی فراموشی نیز بنا بر رأیی اعتکاف چند در فرض بیرون

 .شودمیباطل 

ی یا عرفی و با این حال چنانچه برای معتکف، ضرورتی شرع

. ضرورت از مسجد خارج شوداندازۀ  تواند به عادی پیش آید، می

خروج از مسجد ذکر  ازدر روایات و کلمات فقها مواردی برای جو

در  ورجنازه، حض  دادن، شرکت در تشییع گواهی. شده است

 1.کردن از آن جمله استنمازهای جمعه، عیادت از بیماران و غسل

ۀ میزان توسعه و محدودیت این حکم، حال دربار با این  

برخی دامنۀ حکم را توسعه داده، برآنند که . نظر وجود ندارداتفاق

بر موارد گذشته حتی برای انجام امور   تواند علاوه معتکف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسیار مناسب است مسجد محل برگزاری اعتکاف از امکاناتی برای غسل .   

با این حال بیرون . تا در صورت نیاز بتوان به آسانی غسل نمودبرخوردار باشد 

 .اشکال استرفتن از مسجد برای غسل کردن و بازگشتن به مسجد بی
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از مسجد خارج  ،دنیوی که به مصلحت خود او یا دیگران باشد

مسجد حتی  رفتن ازگروهی دیگر از فقها معتقدند جواز بیرون. شود

جنازه که در روایات آمده، مربوط  در مواردی مثل شرکت در تشییع 

به زمانی است که انجام آن کار، نوعی ضرورت عرفی برای معتکف 

رفتن از مسجد در موارد ضرورت هرحال بیرون  به. شمار آید  به

 .نظر تنها دربارۀ مصادیق کار ضروری است جایز است و اختلاف

برای انجام کارهای ضروری از مسجد خارج گاه معتکف  هر 

که   جز آن. وآمد برگزیند ترین راه را برای رفتشد، باید نزدیک

دلیلی مانند ازدحام و شلوغی به وقت بیشتری   عبور از راه نزدیک به

ضرورت بیرون از مسجد   او نباید جز به مقدار رفع. نیاز داشته باشد

ر سایه راه نرود و زیر سایه جا که ممکن است د  تا آن ؛توقف کند

 .نشیندیاط آن است که جز در صورت ضرورت نننشیند، بلکه احت

به داوری گاه معتکف به قدری بیرون از مسجد بماند که  هر 

، اعتکاف باطل خواهد باشد خورده  هم  به شصورت اعتکاف ،عرف

رفتن معتکف از مسجد از روی مواردی که بیرون ،این حکم. بود

خروج از مسجد  جواز پس. شود شامل می هم را شدضرورت با

برای معتکف در برخی شرایط به معنای این نیست که معتکف هر 

تواند به مسجد برگردد و  اندازه خارج از مسجد بماند، باز هم می

 .اعتکاف را ادامه دهد

با این حال گاه ممکن است برای معتکف شرایطی پیش آید که 

که بترسد چنانچه در  عذور باشد؛ مانند اینشرعاً از ادامۀ اعتکاف، م
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مسجد بماند مورد اذیت و آزار دشمن قرار گیرد؛ یا بیم داشته باشد 

در چنین  .رساندتوقف در مسجد به سلامت وی زیان میکه 

ای موارد،  تواند اعتکاف را رها کند؛ بلکه در پاره مواردی معتکف می

عتکف قرضی بر عهده که م  مانند این. شود ترک اعتکاف واجب می

جز با ترک واجب فوری باشد و این داشته باشد که ادای آن 

در این صورت چنانچه معتکف در مسجد . اعتکاف، ممکن نباشد

بماند و به اعتکاف ادامه دهد، هرچند به علتّ ترک واجب، مرتکب 

 .گناه شده؛ اعتکافش صحی  است

اطل خود ب با پیدایش برخی از عذرها اعتکاف به خودی 

مسجد را ترک نماید؛ مانند زنی که در  سریعاً فرد باید و شود می

 .اعتکاف، دچار عادت زنانگی شود میانۀ

کاره مانده، واجب باشد، باید بعداً آن گاه اعتکافی که نیمه هر 

 بنابر. ودرا از ابتدا در همان مسجد یا مسجد دیگر قضا یا اعاده نم

و سپس آن را رها نموده،  این اگر معتکف قبلاً دو روز مانده

انجام قضای . نمودن یک روز به آن اکتفا کندتواند به ضمیمه نمی

که اعتکاف با نذر و مانند آن   اعتکاف، زمان معینیّ ندارد، جز آن

نمودن نذر کرده واجب شده باشد و زمان خاصی را برای اعتکاف

لی همچنین اقدام به قضای اعتکاف، فوراً واجب نیست، و. باشد

 .بهتر است به تأخیر نیندازد

« شرط رجوع»با خداوند تواند در آغاز اعتکاف معتکف می

مقصود از شرط رجوع، آن است که معتکف هنگام نیتّ، با  .نماید




 

 

 هاياعتكافاحكام،آدابونابايسته:فصلچهارم 82

آمد،   خداوند شرط کند که چنانچه مانعی برای ادامۀ اعتکاف پیش

د با توان میحتی برخی از فقها معتکف به نظر . بتواند آن را رها کند

 خداوند شرط کند که هرگاه بخواهد، اعتکاف را ناتمام رها کند؛ هر

 .چند مانع خاصیّ هم برایش پیش نیامده باشد

« شرط رجوع»روایات باب اعتکاف، انجام این شرط که پایۀ بر 

هم شرط در احرام حج   نظیر این 1.است شود، مستحبّ نامیده می

  یتّ احرام با خداوند شرطتواند هنگام ن حاجی می .پذیر استامکان

خود از احرام   آمد، به خودی  کند که هرگاه مانعی از ادامۀ حج پیش

فایدۀ این شرط آن  5.گردد  محرمّات احرام بر او حلال بیرون آید و

توان اعتکاف  است که هرگاه مانعی برای ادامۀ اعتکاف پیش آمد، می 

طور مطلق مؤثّر و   بنابر رأی کسانی که این شرط را به. را رها کرد

تواند حتی بدون هیچ مانعی، از ادامۀ  دانند، معتکف می می نافذ

این شرط باید در هنگام نیتّ اعتکاف یعنی . اعتکاف خودداری کند

 .از آغاز انجام عمل، مورد توجّه معتکف باشد

میانۀ تواند در  حال اگر معتکف چنین شرطی را نمود، آیا می 

نظر  باره میان فقها اختلاف  ؟ در اینندکنظر اعتکاف از آن صرف

گاه معتکف از شرطی که نموده  برخی برآنند که هر. وجود دارد

پس کسی که شرط رجوع . شود اثر می نظر کند، شرط بی صرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الاعتکاف کتاب  3، باب211، ص7الشیعه، ج حسن، وسائلبنالعاملی، محمّد. 1

 .2-1الاحرام، روایات  از ابواب 53، باب3همان، ج. 5
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که اساساً شرط است کسی مانند نموده و سپس از آن عدول نموده، 

معتقدند که با تحقق شرط  برخیبرعکس، . رجوع نکرده باشد

نظر از آن اثری ندارد و شرط به حال  آغاز اعتکاف، صرف رجوع در

 .خود باقی است

 ، جایگاه اعتکاف مسجد: ششمگفتار 

بارۀ این که آیا بودن اعتکاف درپیشتر هنگام بحث از همگانی

یا هر مسجدی  ،یا مسجد جامع ،هارگانهچاعتکاف تنها در مساجد 

کاف در هر مسجد رسد اعتبه نظر می. سخن گفتیم جایز است،

؛ بویژه اگر دارای امام آبادی که در آن نماز برگزار شود، جایز باشد

ظاهر آیۀ قرآن هم دلالت بر مشروعیت اعتکاف  .راتب عادل باشد

ولی شمار زیادی از فقیهان شیعی برگزاری  0.کندمسجدی می در هر

 .داننداعتکاف را تنها در مسجد جامع جایز می

ه برابر مسجد محلّ در «مسجد اعظم»یا  «مسجد جامع»اصطلاح 

ه و بازار تنها کسانی که در مسجد محلّ معمولاً. رود می و بازار به کار

که   حال آن ؛یابند نزدیک به همان مسجد سکونت دارند، حضور می

 آمد عموم مردم است و معمولاً و  رفتمحلّ مسجد جامع، 

  1.نمازگزاران بیشتری دارد

صحت بودن مسجد را شرط که جامع ایبر نظریهحتی بنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .175، ص17سن، جواهرالکلام، جالنجفی، محمدح.  1

 .151، ص31مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج: ک.ر. 5
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 .ندارد یک مسجد جامع وجود یک شهر، الزاماً درداند، اعتکاف می

صورت،   این در. ممکن است شهری دارای چند مسجد جامع باشد

اعتکافی از آغاز تا  هر. ها صحی  استاز آن یکهر  اعتکاف در

ف توان بخشی از اعتکا نمی. گیردیک مسجد صورت  پایان باید در

 مسجد دیگر انجام داد؛ جز ا درآن ر یک مسجد و قسمتی از را در

عرف مردم  هم باشند که درای متصل به  که دو مسجد به گونه  نآ

 . یک مسجد محسوب شوند

 :شود نظر شرعی به چند راه ثابت می بودن مسجد ازجامع

 .دکه انسان علم و اطمینان داشته باش این -1

است، به  سجدی، جامعمیان مردم شایع باشد که م در -5

 .ای که برای انسان اطمینان پیدا شود گونه

 .عادل فرددو  گواهی -3

عادل و یا  فردبودن مسجد به شهادت یک که آیا جامع  مورد این در

نظر  میان فقها اختلاف شود یا نه؟ در حکم حاکم شرعی ثابت می

رط را شبودن مسجد  جامعای که بر نظریهبناحال  هر  به. دارد وجود

 .های معتبر ثابت شودیکی از راهبه باید بودن مسجد داند، جامعمی

گاه  هربنا بر این که اعتکاف تنها در مسجد جامع صحی  است، 

آن اعتکاف کند،  که مسجدی جامع است، در  کسی به گمان این

 .اعتکاف باطل خواهد بود ،سپس معلوم شود که مسجد جامع نیست

-مسجد ثابت شد، فرقی میان قسمتودن بکه جامع آن از  پس

بام و محراب ین، پشتزیرزم اعتکاف در. های مختلف آن نیست
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 ،عنوان مسجد داشته باشد جای دیگری که شرعاً یا هر مسجد و

باید جزء  توجه به این نکته که جای اعتکاف حتماً. ستصحی  ا

هایی مساجد، بخش برخی از زیرا در. ت استیّاهمّبامسجد باشد، 

مسجد  صل به مسجد است، ولی شرعاًچند متّ دارد که هر وجود

ای تردید وجود  ه نقطهحتی اگر نسبت ب .داده نشده است قرار

جا   آن توان در نمی ؛جزء مسجد است یا نهباشد که آیا   داشته

 یافته و جدید مسجد هرگاه شرعاً های توسعهبخش. اعتکاف نمود

توان  می تفاوتی ندارد وهای قدیمی و اصلی باشد، با قسمتمسجد 

مسجد را به خود  اگر معتکف جای معینی از .کردجا اعتکاف   آن در

تواند  ا بماند؛ بلکه میهمان ج باشد، لازم نیست دراختصاص داده 

 .جای دیگری از مسجد که بخواهد، برود به هر

 معتبری مسجد، کیفیت خاصّ مورد توقف معتکف در در

 .ی بخوابدشیند، راه برود و یا حتّبنمسجد  تواند در او می. نیست

 مسجد دربودن توقف مباح :هفتمگفتار 

اند؛ برخی فقیهان، شرط دیگری را هم به شرایط اعتکاف افزوده

این که توقف معتکف در مسجد باید به خودی خود مباح و جایز 

این به معنای آن است که هر گاه توقف در مسجد به هر  1.باشد

با . نهی خداوند باشد، اعتکاف باطل خواهد بوددلیلی حرام و مورد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 117، ص17النجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج: نک . 1
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 .توان قصد تقرب به خداوند را نمودچنین اقامت و توقفی نمی

برای نمونه، . دلایل و اسباب حرمت اقامت در مسجد فراوان است

اقامت در فرضی که بیم ضرر بر جان یا عِرض و آبروی فرد وجود 

ای اعتکاف شرعاً در مسجد برکه برای ماندن اقامت کسی یا دارد، 

کسی که در زمان معینی در اجارۀ  یا ،به اذن دیگری نیازمند باشد

در همان زمان بدون اذن مستأجر اعتکاف هرگاه دیگری است 

همین طور است فرزندی که . ، درنگ و توقفش حرام استنماید

بدون اذن پدر و مادر در فرضی که اذن آنان معتبر است بدون اذن 

 .اعتکاف نماید

همین ترتیب توقفی که مصداق غصب و تصرف در مال یا  به

یشتر پرام است؛ مانند تصرف در جایی که ححق دیگری باشد، 

مسجد، مکان عمومی توسط دیگری گرفته شده باشد؛ زیرا با آن که 

خود   مسجد را به دیگران جایی از هرگاه کسی پیش از ،است

 1.شود پیدا میم برای او ت و حق تقدّوعی اولویّاختصاص دهد، ن

 .شود ایجاد مزاحمت برای چنین کسانی نوعی غصب محسوب می

مسجد و غیرمسجد حرام و گناه است،  غصب جای دیگری در

بر حرمت، مکان غصبی علاوه  که آیا عبادت در  مورد این اما در

مکان  عبادت دررأیی بنابر . نظر وجود نداردباطل است یا نه؟ اتفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوبهار، : نک. بارۀ ابتدا و انتهای پیدایش این حق شرایطی وجود دارد البته در. 1

 .1373، مؤلف، قم، 331 -332، ص1رحیم، سیمای مسجد، ج
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در درستی چنین  گروهی نیز 1.استاطل هم حرام و هم ب ،غصبی

مسجد  جایی از پیشترگاه کسی  این، هر بنابر. اند عبادتی تردید کرده

آنچه گفته شد . شد توان مزاحم او را به خود اختصاص دهد، نمی

فرش . جاری است نیز ،نشیند آن می که معتکف بر مورد فرشی در

 . معتکف نیز باید مباح و غیرغصبی باشد

 اعتکافو مبطلات  ماتمحرّ: مبحث سوم

؛ خودداری کند کارهابرخی  اعتکاف از زمان معتکف باید در

کند؛ اما ای از این امور تنها حرام است و اعتکاف را باطل نمیپاره

ارتکاب برخی  .شودهم حرام و هم باعث بطلان اعتکاف می ،برخی

این . مات اعتکاف حتی موجب پرداخت کفاره خواهد بوداز محرّ

 .باحث را در سه گفتار پیگیری می کنیمم

 مات اعتکافمحرّ: گفتار اول

 :مات اعتکاف عبارتند ازمحرّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که اعتکاف به معنای ماندن در مسجد است، هر گاه مکان   با توجه به این. 1

که   حال آن. گیرد معتکف غصبی باشد، نهی به همان توقف و ماندن تعلق می

نهی به امری خارج از عبادت، : در عبادتی مثل نماز ممکن است گفته شود

نماز در رو ممکن است کسی  از همین . تعلق گرفته و موجب بطلان آن نیست

مکان غصبی را باطل نداند، اما اعتکاف در مکان غصبی را به دلیل این ویژگی 

 .باطل بداند
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ی برداری شهوانی حتّ گونه بهره هرکه  به معنای عامّ آن :جنسی امور

 .گیرددر برمی همرا خودارضایی 

-به قصد لذت بوی خوش و گیاهان معطّر و بوییدن عطر -

، مانعی اندویاییکه فاقد حس ب برای کسانی پس این کار :ردنب

 .ندارد

که   این فروش و انواع معامله و تجارت؛ مگر خرید و -

بودن حرمت معامله به معنای باطل ،با این حال .آید  ضرورتی پیش

کند، پس کسی که در حال اعتکاف خرید و فروش می. آن نیست

 .شودمالک مورد معامله می

حرمت  ؛ی یا دینیی دنیوهاجدال و مناقشه پیرامون کار -

است که مجادله به قصد اظهار فضل و ی به مورد  جدال مربوط

 درست ۀجدال به نیت و انگیز پس. خودنمایی انجام شود برتری و

است که طبیعی . ، مانعی نداردباطلبردن یا از میان حقاثبات انند م

 ؛ البتهپردازد ست که به جدال میکسی اۀ باره، ملاک، انگیز  این در

لحاظ این واقعیت که شیطان معمولاً برای کارهای ناروای ما  با

 .کندوجهی مقبول و حتی عبادی و الهی دست و پا می

افزون بر محرّمات اعتکاف، تمامی آنچه روزه را : مبطلات روزه

به سخنی دیگر . شود کند، سبب بطلان اعتکاف نیز می باطل می

. نیز باطل است هرگاه معتکف روزۀ خود را باطل کند، اعتکافش

 :از  کند عبارت است آنچه که روزه را باطل می
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دروغ . 2 .استمنا. 3 .امور جنسی. 5. خوردن و آشامیدن  -1

. 5 .و جانشینان آن حضرت( ص)بستن به خداوند متعال، پیامبر

ماندن بر باقی. 7 .سر فروبردن درآب. 2 .رسانیدن غبار غلیظ به گلو

 1.کردن قی. 3 .کردناماله. 1 . نفاس تا اذان صب جنابت و حیض و

پرهیز از محرّمات اعتکاف، اختصاص به روزهایی  ،با این حال

ها نیز از انجام آنچه گفته که معتکف روزه است ندارد؛ او باید شب

 .شد، خودداری کند

کردن اختیاری آن پیش از اتمام از دیگر محرّمات اعتکاف رها

خود مستحب  خودیکه گذشت، اعتکاف به چنان. اعتکاف است

 سوگند و است، ولی امکان دارد با اسباب دیگری مانند نذر، عهد

توان قبل از تکمیل دو روز رها  اعتکاف مستحب را می. واجب شود

. چند احتیاط مستحب است که از قطع آن خودداری شود کرد؛ هر

هرگاه دو روز اعتکاف کامل شود، الحاق روز سوم به آن واجب 

 .را ناتمام کرد  آنتوان است و نمی

واجب موسعّ . موسّع ، یاواجب معیّن استیا اعتکاف واجب، 

که کسی نذر کند سه روز در مسجد جامع معتکف شود،   مانند این

در این صورت، وقت انجام عمل وسیع . ولی زمان آن را معیّن نکند

گرفتن صحی  توان در هر سه روزی از سال که روزه است و می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های عملیه در بخش  تفصیل این امور و شرایط و جزئیات آن در رساله.   

 .مربوط به روزه ذکرشده است
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تنها تا  پیشیندر این فرض نیز مانند صورت . مودباشد، اعتکاف ن

از آن،  توان اعتکاف را رها کرد و پس  قبل از تکمیل دو روز می

ترک اعتکاف حتی قبل از البته عدم. الحاق روز سوم، الزامی است

اما در فرضی که . تکمیل دو روز نیز مطابق با احتیاط استحبابی است

را  اعتکاف شروع شد، باید آن  که  اعتکاف واجب معین باشد، همین

 .کردن آن جایز نیسترها و نیمه کردتمام 

محرمات  شد مستحب است معتکف ازنچه گفته آ رعلاوه ب

آن اجتناب کند،  حال احرام از احرام یعنی آنچه حاجی باید در

 است که در چیز چهار  و محرمات احرام بیست . خودداری نماید

مات محرّ مقصود همۀولی . ستاهای مناسک حج بیان شده کتاب

حقیقت  در توصیه این 1.احرام حتی پوشیدن لباس دوخته نیست

 .مراعات آن الزامی نیست معتکف است و برای تکمیل مراقبۀ

 کنندۀ اعتکافمحرمات باطل: گفتار دوم

انجام  .شودبرخی از محرمات اعتکاف موجب بطلان آن نیز می

-را باطل نمیسیان، اعتکاف روی فراموشی و ن محرمات اعتکاف از

روی فراموشی  جنسی که حتی اگر از  مورد آمیزش در مگر ؛کند

 .کندرا باطل میاعتکاف ، انجام شود

. نظر وجود نداردمات اعتکاف، اتفاقحکم دیگر محرّ بارۀدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار 539، ص1الوثقی، ج ، سیّدمحسن، مستمسک العروه الطباطبائی: نک.1

 .ق1331راث العربی، بیروت، چاپ سوم، إحیاء الت
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. اند ها را موجب بطلان اعتکاف ندانستهاز فقیهان انجام آنبرخی 

هرحال هرگاه معتکفی که به . اند مودهحکم آن تردید ن در برخی نیز

را انجام داده،  -آمیزش جنسی جز–مات اعتکافمحرّ یکی از

را قضا یا اعاده آن  واجب بوده بعداًچنانچه  اعتکاف را تمام کند و

 .کند، بهتر و موافق با احتیاط خواهد بود

ن نیت قضا مربوط به زمانی است که اعتکاف، واجب معیّ

آن که  مربوط به فرضی است که اعتکاف با ۀ اعتکافاعاد .باشد

اگر  مثلاً. ی نباشدزمانی، محدود به وقت خاصّ نظر واجب بوده، از

ن بوده، قسم واجب شده و زمان آن هم معیّ نذر یا عهد و ااعتکاف ب

گاه  ولی هر. شدن باید آن را قضا نمایداطلاز ب ورت پساین ص در

 .را اعاده نماید، باید آن نی واجب نشده باشداعتکاف در زمان معیّ

 کفارۀ ابطال اعتکاف: گفتار سوّم

 گاه معتکف با آمیزش جنسی اعتکافی را که واجب است، هر

ولی با انجام دیگر محرّمات اعتکاف، . باطل کند، باید کفّاره بپردازد

 . چند مطابق با احتیاط است پرداختن کفّاره الزامی نیست، هر

ف مستحب نیز پرداختن کفاّره را برخی از فقها در مورد اعتکا

مقصود از اعتکاف واجب، تنها اعتکافی . اند بنابر احتیاط، لازم دانسته

که گذشت حتی در اعتکاف چنان. که از آغاز واجب بوده، نیست

روز سوم افزودن مستحب هم، پس از پایان روز دوم، اتمام آن و 

 .شود واجب می
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کفّارۀ افطار عمدی در  ،ۀ ابطال اعتکاف با آمیزش جنسیکفّار 

درپی گرفتن و  روزۀ ماه مبارک رمضان است؛ یعنی دو ماه روزۀ پی

گاه کسی در ماه مبارک رمضان،  هر. دادن به شصت فقیریا طعام

اعتکاف واجبی را با آمیزش جنسی باطل نماید، باید دو کفاره 

همچنین اگر  .روزهیکی برای اعتکاف و دیگری برای افطار  ؛بپردازد

عتکف روزۀ قضای ماه رمضان را گرفته باشد و پس از ظهر با م

آمیزش جنسی آن را باطل کند، باید کفارۀ اعتکاف و کفارۀ قضای 

هرگاه کسی نذر کرده باشد اعتکاف را . را بپردازد 1روزۀ ماه رمضان

در ماه رمضان انجام دهد، سپس در حال اعتکاف آمیزش جنسی 

 ۀ؛ یکی برای اعتکاف، دیگری کفّارکفّاره بپردازد باید سهنماید، 

 .رمضانمبارک و سوّمی برای افطار در ماه  5نذرشکستن 

 های اعتکافها و نابایستهبدعت: چهارممبحث 

گزیدن و پیداکردن که گذشت جوهر اعتکاف خلوتچنان

از عوامل مؤثر در این باره . فضایی برای انس با خداوند است

. ت و به دور از هیاهوستحضور در مکانی مقدس، آرام، ساک

درست است که گفت و شنودهای علمی در زمان اعتکاف جایز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفر فقیر یک مد که تقریبا ده   است که به ده کفارۀ قضای روزۀ ماه رمضان آن . 1

روز   تواند بنابر احتیاط سه گرم است، طعام بدهد و اگر نمی 759سیر و حدود 

 .درپی روزه بگیرد پی

 .مضان استکفارۀ مخالفت با نذر مانند کفارۀ افطار در ماه مبارک ر. 5
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اما برترین اعتکاف  ،تواند مستحب یا واجب باشداست و حتی می

آن است که زمینۀ تفکر و تأمل و انس با حقیقت وجود یعنی ذات 

 .حق تعالی را برای انسان فراهم آورد

بخش زیادی به این امر  توجهیگاه در برخی از مساجد با بی 

های همانند آن اختصاص داده زمان اعتکاف به سخنرانی و برنامهاز 

های از این بدتر برخی با تلقی معتکفان همچون گوش. شودمی

برداری هایی با رویکرد سیاسی بهرهمجانی از اعتکاف برای سخنرانی

سلام ا .آلایندمعنوی را به سیاست می-کنند و این آیین عرفانیمی

های روشن و ایدهالبته سیاسی -بارۀ آگاهی و مسئولیت اجتماعیدر

چنین  .مشخصی دارد؛ اما اعتکاف میدان چنین تجربیاتی نیست

ها این برنامه. هایی مایۀ بیزاری از اصل اعتکاف خواهد بودبرنامه

 ؛شمار زیادی باشد باز هم به صواب نیست ۀحتی اگر مورد علاق

معنوی از مجرای صحی   -یک آیین عبادیدن نمونمونۀ خارجزیرا 

 .استآن 

های اعتکاف انجام هر گونه اقدامی است که مایۀ از ناشایسته 

ها که معتکفان به استراحت ویژه شببه .آزار و اذیت معتکفان شود

زدن فضای سکوت و آرامش و تشویش اذهانی که نیاز دارند برهم

 .ند، گناهی بزرگ استابرای تمرکز و تفکر به خانه خدا آمده

داشت کوتاهی در بزرگ ،اعتکافدر زمان  هاناشایستهدیگر از 

از این بدتر انجام اعمالی است که اهانت به  .خداست ۀمسجد خان
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معتکف باید حرمت مسجد را به . ساحت مقدس مسجد است

خداوند است  ۀخان ؛مکانی عادی نیست ،مسجد .خوبی پاس بدارد

. ؛ پس باید آن را بسی بزرگ و عزیز داشتاردو با او نسبتی ویژه د

معتکف خانۀ دوست  ۀبردن وسایل بازی و سرگرمی به مسجد زیبند

اتلاف عمر عزیز و مصداق هایی که سرگرمیبه پرداختن . نیست

که جایگاه توجه و در هر کجا و به ویژه در مسجد  ،گرانبهاست

مام درست است که لازم نیست ت. زیبنده نیستهشیاری است، 

اما بایسته است معتکف  ،زمان اعتکاف به انجام عبادت سپری شود

-لحظهها و اعمال مستحب و سودمند هم با انتخاب طیفی از عبادت

با توجه به را قدر شناسد و هم حرمت مسجد را های اعتکاف 

بلند کردن صدا در خانۀ دوست هرگز . پاس بداردجضرت دوست، 

مسجد پاکیزه نگهداشتن ش برای تلا. با ادب بندگی سازگار نیست

اقدام معتکفان . در طول اعتکاف و در پایان آن از ضروریات است

شایسته و متواضعانه ی پایان ،پس از اعتکافبرای تنظیف مسجد 

 .برای اعتکاف است

 وسایلغذا و دیگر در اسراف  ،های اعتکافناشایستهدیگر از 

را  شخارج اعتکافیبنده است هر معتکفی که توانمند است مز. است

 ۀهای اعتکاف بر دیگران یا بودجخود بپردازد و از تحمیل هزینه
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ترین اموال خود بویژه معتکف باید بکوشد تا پاک .عمومی بپرهیزد

 .صرف کنداعتکاف غذای روزه در  ۀاعتکاف و تهی برایرا 

های مربوط اعتکاف با گردآوری هزینهریزان برنامهشایسته است 

داوطلب از تحمیل نیکوکاران ان یا در صورت لزوم از از خود معتکف

این البته به معنای  .دنهای عمومی بپرهیزای بر هزینههر گونه بودجه

ها و توانند به فراخور مسئولیتآن نیست که نهادهای عمومی نمی

 .هایی داشته باشندبرپایی آیین اعتکاف مشارکت وظایف خود در

( ص)محمدیآیین و سنت  بودن برگزاری اینحفظ مردمی 

بودن برپایی اعتکاف مردمی .بایستی سخت مورد توجه قرار گیرد

های متناسب با شرایط بومی گراییابتکار و واقع ،اولاً باب خلاقیت

که از بافت مردم و هایی برنامهثانیاً  ؛دهدی را توسعه میو محلّ

ت با های دولتی و حکومتی به دور اسجوشد و از تحمیلجامعه می

-ناپذیر باورهای اعتقادی مردم تبدیل میگذر زمان به بخش جدایی

شود و هر چه دیرپاتر و شود، همچون امری فرهنگی نهادینه می

حیات حکومت، تکیۀ امور فرهنگی به  برعکس،. گردداستوارتر می

کم زند یا دستو بقای آن را به خواست دولت و حکومت پیوند می

 . دهداخلات دولتی قرار میآن را در معرض آسیب مد

های همراه به مسجد و اعتکاف و صرف اوقاتی آوردن تلفن
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زیادی از زمان اعتکاف به گفت و گوهای تلفنی کاملاً برخلاف 

اعتکاف فرصتی است برای گسستن  .روح و گوهر اعتکاف است

ها به مسجد و بردن این روزمرگی. هات از جامعه و روزمرگیموقّ

خوب است با . کردن اعتکاف استروحای بیاعتکاف به معن

های قبلی کاری کرد تا دوران اعتکاف را جوییها و چاره برنامه

 .بتوان به تأمّل و تفکر سپری کرد
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 اعتکافهای معنوی و اخلاقی مراقبت: پنجمفصل 

مواظبت و ، خودی خود معنای مراقبت ژۀ اعتکاف بهاو

عکوف و اعتکاف آن است که  بزرگداشت را به همراه دارد؛ زیرا

انسان با حالت توجه و تعظیم به چیزی روی آورد و ملازم و همراه 

دهد که اسلام با  نشان می هم احکام و آداب اعتکاف 1.آن باشد

پیمودن  تی ازدارد انسان را برای مدّ نظر تشریع چنین عبادتی در

ت مسجد، همراه با رعای اقامت در. دارد عادی زندگی باز مسیر

ی قرار محدودیت و چهارچوب خاصّ شرایط اعتکاف، انسان را در

ی کاهش های مادّ های او به جلوه نتیجه، دلبستگی در. دهد می

 این گوهر. یابد دست می "بتقرّ"این رهگذر به گوهر از یابد و می

تنها با رعایت احکام و شرایط ظاهری اعتکاف به دست اما گران 

که به اعتکاف، روح وجان چند هایی آید؛ به کاربستن مراقبت نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عکف یعکُف و یعکِف عکفا و . آمده است "عکف"العرب در مادۀدر لسان . 1

( مادۀ عکف)در مفردات راغب. أقبل علیه مواظبا لایصرف عنه وجهه: عکوفا

 «.الاقبال علی الشیء و ملازمته علی سبیل التعظیم له: العکوف»: هم آمده است
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 . لازم و ضروری است، بخشد می

هم هم مقیم بارگاه دوست و  ،استدار  معتکف هم روزه

-ویژگیاین . خدا ؤمنان صال  و بندگان شایستۀشین جمعی از مهمن

 وسیعی ست، میدانآن اپی  الایی که معتکف دروهدف همراه به ها 

هایی که نهال مراقبت. گشاید می را فراروی اوت مواظب مراقبت و زا

این  برخی از ادامهدر  .ثمرثمر است یا کمها یا بیاعتکاف بدون آن

 :شویم ها را یادآور میمراقبت

 بر اخلاص  مراقبت: مبحث اول

. اخلاص، شرط حتمی آن است اعتکاف، عملی عبادی و

اعتکاف به قصد ریا و خودنمایی باطل است و در بارگاه خداوند 

بسیاری از منابع  که درذکر ماجرای زیر . یزی ارزش نداردپش

انس، پیشوای   پسر  مالک. درخور توجه است بسیارحدیثی آمده، 

 :است کهب مالکی به نقل از عایشه آورده مذه

چون به مسجد آمد، . قصد اعتکاف داشت (ص)خدارسول»

. است شدهبرافراشته در مسجد  های متعددی خیمهمشاهده نمود که 

های  خیمه: گفتندکیست؟  آنِ ها از این خیمه: پرسید (ص)پیامبر

و آن  ،حفصه عایشه است؛ آن یکی خیمۀ ن خیمۀسران شما؛ ایهم

با حالتی انکارآمیز  (ص)داخرسول. یمۀ زینب استدیگری خ

که  آن یب (ص)پیامبرگاه  ت؟ آنو نیک این اس آیا کار برّ: فرمودند

آن سال به جای اعتکاف  در (ص)ادرسول خ. برگشتاعتکاف کند، 
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 1«.ال را اعتکاف نمودندشوّماه یک دهه از  آخر ماه رمضان دهۀ در

در مسجد ام اعتکاف ایّ در( ص)پیامبرپیشتر گذشت که 

 راز برپایی خیمه در مسجد در زمان اعتکاف. افراشتند ای برمی مهخی

 .دستیابی به تمرکز حواس برای عبادت است

 همسرانش در اصل حضور برخی از ،(ص)پیامبرعلت آزردگی 

. ود منعی نداردزیرا اعتکاف زن به خودی خ ؛مراسم اعتکاف نبود

. مسجد، اعتکاف کند تواند با مراعات شرایط لازم درمیزنی  هر

ز زمان حیات آن حضرت و هم پس ا هم در ،(ص)پیامبرزنان 

از  (ص)پیامبرخاطر پاک  .شدند رحلتش گاه در مسجد معتکف می

عبادت  ساززمینه تواندمیکه خیمه برافراشتن که  و آزرده شدآن ر

برخی گویا  .بودریا و خودنمایی تبدیل شده  به ابزار باشد،خالصانه 

 ، اعتکاف را با کارهای نمایشی اشتباه گرفتهص)پیامبرهمسران 

خود نسبت به چنین نیز برای ابراز ناخرسندی ( ص)پیامبر. بودند

کلی ترک نمود تا مسلمانان بدانند که رفتاری، اعتکاف را به 

نمایش  نه مسابقه در ،ب به خداوندتقرّی است برای اعتکاف، عبادت

 .و خودنمایی

کند، این  می تراعتکاف را ضروری اخلاص در آنچه مراقبت بر

یعنی عبادت ؛ انجام شود« مسجد جامع»است که اعتکاف باید در 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 7، حدیث2، باب315ف، صالاعتکا ، کتاب 1مالک بن انس، الموطأ، ج. 1

 1379اد عبدالباقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ؤمحمد ف: تصحی  و تعلیق

 .5222ۀالاعتکاف، شمار  ، باب331، ص5ود جوسنن ابودا: نیز ق؛
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بیشتر با چه بسا هایی عبادتچنین . دارد ید مردم قرارد در کاملاً

سازد  ت، پیشه میکسی که رهبانیّ. روست آفت ریا و خودنمایی روبه

دید  کند، به اعتباری از در کوه و صحرا اقامت میبرای عبادت  و

 های شیطانی و طلبی و دیگر وسوسه شهرت حسّ. مردم پنهان است

رعایت  دارد؛ ولی اساساً ی وجودجدّ طور  به جا نیز  نفسانی در آن

 معتکف در. است یجمع، کار دشوار اخلاص همراه با حضور در

بر باید دل به خدا بندد و  ،میان جمع است همان حال که در

همین دشواری است که اعتکاف را . پایداری بورزداخلاص 

زلت و با عُ را  شود تا نتوان فضیلت آن کند و سبب می ارزشمند می

 .نمودیسه مقانشینی  گوشه

طاووس که خود در مراقبات بندگی زبانزد است، در  بن سید

 :دهداندرز می چنیناین باره معتکفان را 

دل و  ،بدان که اوج و کمال اعتکاف آن است که انسان عقل»

ها را بر دیگر اعضای بدنش را تنها بر اعمال صال  وقف کند و آن

جان  ،معتکف باید فکر. درگاه خداوند و ارادۀ مقدس او حبس کند

خوبی مهار کند و از  و اعضای خود را با افسارهای مراقبه به

بلکه . خودداری کند آن بپرهیزد، کاملاً دار باید از چیزهایی که روزه

دار باشد؛ زیرا او  معتکف باید به مراتب بیشتر از روزه ۀدقتّ و مراقب

دار است و هم معتکف؛ و هر معتکفی خود را ملزم نموده  هم روزه

مام وجود به خداوند متعال روی آورد و رویگردانی و است که با ت

گاه معتکف، نور عقل و  هر پس. غفلت از حق را یکسره کنار نهد
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جانش را به غیرخدا مشغول کند، یا عضوی از اعضای بدنش را در 

که  اندازهکاری که طاعت پروردگار نیست به کارگیرد، به همان 

کمال اعتکاف خود  غفلت نموده یا کوتاهی کرده، از حقیقت و

  1«.کاسته است

معتکف نباید محل اعتکاف را »: گویددر گفتاری دیگر میاو 

بر فرض که چنین شد و . که ضرورتی پیش آید  ترک کند، مگر آن

و آمد، اعضا و جوارحش   از مسجد بیرون رفت، باید در طول رفت

کند و به پیمان اخلاصی که با خداوند بسته،  را به خوبی حفظ 

ایبند باشد؛ در این صورت خداوند نیز به شرط و عهد خویش وفا پ

  5«.خواهد کرد

 کاریسکوت و پرهیز از بیهوده: مبحث دوّم

سکوت و پرهیز از کردارها و گفتارهای بیهوده و رعایت 

 گفتاری ازدر  .شودمی آننامتناسب با شأن اعتکاف مایۀ باروری 

 :ست کهف آمده اپیرامون مراقبات اعتکا (ع)یننامیرالمؤم
ولا یتحدث  هوالصلا هیلزم المعتکف المسجد و یلزم ذکرالله والتلاو»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213الاعمال، ص سیّد بن طاووس، علی بن موسی بن جعفر، اقبال. 1

أوفو بعهدی أوف بعهدکم و إیای و»: فرمایداشاره به آیۀ قرآن که می. همان. 5

اید، وفا کنید تا من نیز به پیمانم با شما وفا  به عهدی که با من بسته»: «فارهبون

 .[29(:5)بقره]«.کنم و تنها از من بترسید
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ولا یتکلم برفث ولا ... الشعر ولایبیع ولا یشتری حادیث الدنیا ولا ینشدأب

 1«.له وما کف عن الکلام فهو خیر ؛حداأیماری 

طول اعتکاف، مسجد را ترک نکند؛ پیوسته  معتکف باید در»

مسائل  ت قرآن و نماز مشغول باشد، دربارۀتلاو به ذکر خدا و

، فحش و ...، خرید و فروش نکنددنیوی سخن نگوید، شعر نسراید

 اندازه بتواند از جدال و خودنمایی نکند و هر نگوید،سخنان زشت 

 «.است سخن گفتن لب فروبندد، بهتر

 :استآمده  نیز (ع)از امام باقر یروایت در
 لا یغضب وو لایجادل و لایماری و لا ریتیشان المعتکف لایبیع و لا»

 5«.ل من مجلس اعتکافهیتحوّ

 فروش و جدال و منازعه را ترک کند، از معتکف باید خرید و»

 «.ورزیدن بپرهیزد و از محل اعتکافش بیرون نرودخشم

تمام  پیشتر گذشت که احتیاط مستحب است معتکف از

رعایت  3.دپرهیزبحاجی حرام است،  حال احرام بر کارهایی که در

مراقبت و مواظبت  ۀقدر دامن لازم نیست، ولی هر این دستور

 .تر باشد، اعتکاف پربارتر خواهد بود معتکف وسیع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-از ابواب 19، باب 527، ص7الوسائل، جالنوری، میزراحسین، مستدرک.  1

 .ق.ه 1297، چاپ اول، البیت، مشهد مقدس، مؤسسه آل1الاعتکاف، روایت 

 ،1523، شرمارۀ 513، ص1الشیعه، جمعزی ملایری، اسماعیل، جامع أحادیث . 5

 .ق.ه1331سیدحسین طباطبایی بروجردی، قم، : اشراف

 .1، مسألۀ292الاعتکاف، ص الوثقی، کتاب الطباطبایی، سیّدمحمّدکاظم، العروه. 3



 
 

 

113  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

که در ظاهر به مسجد آمده، ولی در حقیقت به   معتکف با آن

او بر آستان خدا سرساییده و در . خانه روی آورده استصاحب

رّب دست یابد و زبان حالش بارگاهش مأوی گزیده تا به گوهر تق

 :هپیوسته این است ک

 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

 خانه به خانهطلبم  یعنی که تو را می

های مهمّ اعتکاف خودداری از غفلت از یاد پس، از مراقبت

غفلت از یاد خدا، . چه بیشتر به خداوند است خدا و توجّه هر

 بر. کند تبدیل می جان روح و پیکری بی اعتکاف را به عملی بی

در فقیه بزرگی چون علاّمۀ حلیّ  اساس همین نگرش به اعتکاف،

 1.داند نمی روارا اشتغال به امور دنیوی  ،اعتکاف

 مسجد در حضورمراقبات : مبحث سوم

 درمعتکف است که آن اعتکاف  تهای مراقب دیگر جنبه از

وی مأای  خانه او در. ستیافته ا عظمت حضور مکانی بس والا و با

گزیده که خداوند، خود آن را بزرگ داشته و دیگران را نیز فرمان 

هایی است  مسجد، مصداق روشن خانه. را بزرگ شمرندتا آن  داده

خداوند بزرگداشت آن را خواسته و به ذکر و یاد نام خود در که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .595، ص17نجفی، محمّدحسن، جواهرالکلام، ج: از نقل  به . 1
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 1.ها فرمان داده استآن

 طلبد که در آن این ظرف و مکان مقدس، مردان بزرگی را می 

 دنیا آنان را از ورند و اشتغال به اما به تسبی  و ثنای خدا بپردازج

تلهیهم  یسب  له فیها بالغدو والاصال رجال لا»:ندارد که  دا بازیاد خ

  5«.عن ذکرالله بیعولا  هتجار

خود رفتار مخصوص به  س، آداب ومقدّاین مکان  حضور در

 و پیرامون امورگوکردن، گفتگفتن، غیبتبلند سخن. طلبد را می

این  کارهایی از و ورزیدنگفتن، خشمدنیوی، سخنان ظالمانه 

 پایۀ بر. حرمت و قداست مسجد ندارد ، هرگز تناسبی بادست

کسی که عظمت و بزرگی خانه خدا را  (ع)امام صادق حدیثی از

 3.مراعات نکند، ملعون و مطرود بارگاه خداست

 داری مراقبات روزه: مبحث چهارم

دار نیز هست؛ پس مراقبات و آداب باطنی و روزهمعتکف، 

 چه خوب است در. بایسته استداری را هم تا مرز امکان قلبی روزه

ان بسپاریم به سخن آنان که گفتارشان برخواسته ج  باره گوش این

. سازد ها را سیراب میدشت قلبدل است و زمزم کلامشان پهن از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32(:52)النور« فی بیوت أذن الله أن ترفع و یذکر فیها اسمه». 1

 .37و32(:52)النور. 5

مجلسی،  "...ر المسجدملعون ملعون من لم یوقّ": (ع)عبداللهبیأعن . 3

 .321، ص13محمّدباقر، بحارالانوار، ج
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 :آموزد گونه به مسلمانان می داری را این روزهآداب  (ع)امام صادق

 شرط روزۀ. خوردنی و آشامیدنی نیست روزه، تنها پرهیز از» 

دختر  (س)سخن مریم. کامل، سکوت باطن و درون است

م که برای ا کرده من نذر»: گوید ای که می را نشنیده( ع)مرانع

روزۀ  1«.گویم گیرم؛ پس با کسی سخن نمیپروردگار مهربان روزه ب

گرفتید،  پس هرگاه روزه. ستسکوت بوده ا ن روزۀهما (س)مریم

حرام بازدارید؛ نزاع دارید؛ چشمانتان را از زبانتان را از دروغ نگه 

های زشت کنید؛ حسد نورزید، غیبت نکنید، یکدیگر را با لقبن

امور کسی ندهید؛ دروغ به   جدال بپرهیزید؛ نسبت صدا نزنید؛ از

فت با یکدیگر برنیایید؛ خشم مخال پی ؛ درجنسی را کنار بگذارید

دهید؛ جدال نکنید؛ کسی را مورد سرزنش و دشنام قرار ن نورزید؛

نهید؛ ستم نکنید؛ همدیگر را مورد  دری را کنار هتاکی و پرده

یاد خدا و نماز غافل  ندهید؛ یکدیگر را طرد نکنید؛ از شماتت قرار

ردباری و نباشید؛ پیوسته سکوت باطن و ظاهر را مراعات کنید؛ به ب

مردمان شرور، سخن  صبر و راستگویی و صداقت روی آورید؛ از

 چینی پرهیز ، دروغ، افترا، دشمنی، بدگمانی، غیبت، و سخنباطل

مرگ  آخرت و رویارویی با ورود به عرصۀ آستانۀ خود را در. کنید

د و برای ملاقات با او باشی پروردگار منتظر فرارسیدن وعدۀ. ببینید

آرامش درون و برون و خشوع و خضوع مواظبت  بر .توشه برگیرید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52(:13)مریم. نسیاإکلم الیوم أی نذرت للرحمن صوما فلن نّإ. 1
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مولای خویش  ذلیل و خواری باشید که از ۀهمچون بند. کنید

راس و شوق را با ه ،رغبت و خوف را با امید و رجا. هراسان است

هاتان زدوده و باطنتان از ها از قلبچنان باشید که عیب. بیامیزید

. باشد لودگی به دورپیراسته و جسم و بدنتان ازآ خدعه و نیرنگ

آورده ی رو وندبریده و به خدا که از همه چیز باشید مانند کسی

هر پنهان و آشکاری که خداوند  با سکوت ظاهر و باطن، از. است

پیدا و نهان  خشیت از خدای را در. کنید آن نهی نموده، پرهیز از

. داری جان خویش را به خداوند ببخشید هنگام روزه. مراعات کنید

پذیرش فرمان و  ۀخدا خالی کنید و جان را آماد غیر دل را از ۀخان

خدا روزه  یراستی برا گاه چنین کردی به هر. دعوتش سازید

  تقصیر کنی، همان ه برشمردم کوتاهی وچآن اگر در ای و  گرفته

روزه : ادامه داد (ع)امامسپس . ای ات کاسته حقیقت روزه از اندازه

طعام و شراب  ست؛ خداوند، خودداری ازآب و نان نی از تنها پرهیز

داده که روزه را  برای ترک دیگر گفتارها و کردارهایی قرارراهی را 

 1!داران و چه بسیارند گرسنگان سازند؛ چه اندکند روزه تباه می

 مراقبات ماه مبارک رمضان و ماه رجب: مبحث پنجم

ه ما ۀهر گاه اعتکاف در دهۀ پایانی ماه مبارک رمضان یا نیم

 .ای ضروری استهای ویژهمراقبت از این نظر نیز رجب باشد،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ابواب  11، باب113، ص7الشیعه، ج عاملی، محمّد بن حسن، وسائلال. 1

 .13الصائم، روایت  آداب



 
 

 

117  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

پایانی ماه رمضان و درک فضیلت  میان اعتکاف در دهۀگذشت که 

در سایۀ  (ص)اصحاب پیامبر. وجود داردپیوند معناداری  شب قدر

از مجموع آنچه . های وی به دنبال درک این شب بودندآموزش

های قدر ر در رابطه با شبقد متون دینی از جمله سورۀ مبارکۀ

و نه  ؛این شب است "درک"توصیه به تلاش برای  ،شوداستفاده می

بدون البته این درک . تنها عبادت برای کسب ثواب و پاداش الهی

  .نیافتنی استدستهای ویژه مراقبت

پایانی ماه مبارک رمضان عاشقان و علاقمندان به این ماه از  دهۀدر 

از سوی این ماه هستند و  برداری ازی بهرهیک سو در حال و هوا

این امر مراقبت و . گیرندقرار میآن خداحافظی با  در آستانۀدیگر 

 .طلبدای را میتوجه ویژه

های حرام و ارجمند است ماه رجب نیز از ماه ،به همین ترتیب

گاه پاسداشت متأسفانه . و پاسداشت حرمت آن به مراقبت نیاز دارد

. شودبدعت تلقی می( ع)پیروان اهل بیتتوسط حرمت ماه رجب 

دهد که مسلمانان در حال آن که انبوهی از شواهد و قرائن نشان می

 بزرگداشت .داشتندرجب را بزرگ می( ص)های پیامبرآموزه سایۀ

. های نوپیدا نیستشود از رسماین ماه آن گونه که گاه عنوان می

چندان رایج و سلام صدر امسلمانان از سوی ماه رجب پاسداشت 

داران ماه رجب را روزهها خلیفۀ دوم عمومی بود که برابر برخی نقل

به نظر او تعظیم ماه رجب، . کرد تا روزۀ خود را افطار کنندتنبیه می
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 1!یک رسم جاهلی بود

 .رمضان است ،خداوند ترین ماهالبته شک نیست که بزرگ

و  5د ذکر شده استرمضان تنها ماهی است که نام آن در قرآن مجی

های حرام دیگر و د؛ اما ماهشمارها میهر مسلمانی آن را برترین ماه

 .بویژه رجب هم فضل و منزلت خاص خود را دارند

 -رمضان باشد یا رجبخواه -الله ارجگذاری به ایامبه هر رو 

معنوی ها همچون فرصت و بهاری و تلّقی آنجز با مراقبت قلبی 

 . شودحاصل نمی

 صالحانمعتکفان و عات حال مرا: ششمث مبح

مسجد  منانی است که درمراعات حال مؤاز آنچه گذشت،  ترمهم

احسان به معتکفان، خوشرویی با آنان و تلاش . اند معتکف شده

 اعتکاف کمتر رو ازو آسایش هرچه بیشتر آنها به هیچ  برای راحتی

تلاش برای ثواب  پیشوایان دین، از فراوانروایات به موجب . نیست

 های برادران دینی از ثواب اعتکاف به مراتب برتررفع نیازمندی

حال اعتکاف، برادران دینی خود را شادمان  گاه انسان در هر 3.است

دو عمل  کند و حوایج آنان را برآورده سازد، درحقیقت به ثواب هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 5الکوفی، عبدالله بن محمد، الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، ج: نک.  1

 .ق1293، دارالنشر و مکتبه الرشد، ریاض، چاپ اول، 3751، ش325ص

 .115(:5)بقره.  5

 .132 -137، ص5قوب، الفروع من الکافی، جالکلینی، محمّد بن یع. 3
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او،  بزرگداشت ست وآری معتکف، میهمان خدا. افته استدست ی

  .مان خداستبزرگداشت میه

واردان به مسجد و در هر اعتکافی ممکن است شماری از تازه

این گونه کسان و از گرم بویژه استقبال . اعتکاف وجود داشته باشند

به طور کلی . های بزرگ استمراعات حال آنان خود از عبادت

آمیز به دوستان و مؤمنان گاه های محبتمحبت و لطف و حتی نگاه

از . ه شده و بر آن ترجی  داده شده استبا اعتکاف مقایس

 : نقل است که( ص)پیامبر

خیه عن شوقٍ خیرٌ من اعتکاف سنه فی أنظر الرجل الی "

"مسجدی هذا
1 

اعتکاف در یک سال آمیز انسان به دیگری از نگاه شوق"

  ".مسجد من بهتر است

با چنین تعالیمی تلاش کرده است تا گسترش روح ( ص)پیامبر

انیت را در کانون توجه مسلمانان قرار دهد، تا امت عطوفت و انس

ورزی خشک و خالی از روح گری و دیناسلامی را از قشری

 . انسانی برحذر دارد

جمع معتکفان، عالمان و استادان و برگزیدگان  گاه در هر

 اگر. سی لازم استب آنان  مراعات حال ت درباشند، دقّداشته  حضور

- ، نهرا بیازاردمعتکفان مال و رفتارش خدای ناکرده، معتکف با اع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7511، حدیث215، ص3ال، جالعمّ المتقی الهندی، علی بن حسام، کنز.  1
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. ستتنها به ثوابی دست نیافته، که مرتکب گناهی بزرگ شده ا

ای که مزاحم دیگر  صدای بلند به گونهکردن با خواندن و دعاقرآن

دارد، کاری عبادت باز کار دیگری که آنان را از معتکفان باشد و هر

کامل از بحث و  زپرهی. مواردی حرام باشد چه بسا درناشایست و 

که ممکن است مایۀ آزردگی کسی ا لحاظ این بجدل با معتکفان 

 .ر استمؤثّ سیثمر نشستن اعتکاف، ببه  درشود، 

 ۀجدال و منازع مقصود از»: گوید میباره این  شهید ثانی در

دینی یا دنیوی جدال کند تا  بارۀ امری درکسی ست که حرام آن ا

د؛ چیزی که برای بسیاری از اهل برتری و فضیلت خود را بنمایان

از اعتکاف نیز حرام  غیر چنین جدالی در. افتد علم و دانش اتفاق می

پس معنای این  1.ستحرمت آن تأکید شده ا است و در روایات، بر

 آن در است که دامنۀ این  است،مات اعتکاف از محرّ  "جدال"که 

 لی را هرگونه جدا است؛ یعنی معتکف باید هر تر اعتکاف، وسیع

ست که حرمت جدال شاید هم مقصود این ا. یف، ترک کندچند ضع

خدا و  ستن بربمانند حرمت دروغ. شود شدیدتر میدر اعتکاف 

ندارد؛  داریروزهحالت که اختصاص به  ،حال روزه در (ص)رسول

 5«.اند رشمردهروزه ب ماتآن را از محرّولی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  132، باب523، ص1الشیعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل: ک.ر. 1

 .العشره  ابواب احکام

سۀ ، مؤس193ّ-119، ص5الافهام، ج الدین بن علی، مسالک العاملی، زین. 5

 .ق1213معارف اسلامی، قم،
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رمت مؤمنان و سخن کوتاه نباید از یاد ببریم که پاسداشت ح

ر اسلامی کمتر ئن به مسجد و شعانهادمترخداوند از ح بندگان

خداوند دُردانۀ عزیز  ،مؤمنانسان، گل سرسبد خلقت و . نیست

بندۀ  1.است بخشیدهحرمت و کرامت  خداوند،را انسان . است

. را پاس بداردآدمیان حرمت و کرامت کوشد تا می راستین خداوند

نهند و کرامت انسان و بندگان واهر احترام میآنان که به شعائر و ظ

به گفتۀ مولای . اندبهرهنهند از گوهر دین بیخدای را زیر پا می

 : رومی

 کنندتعظیم مسجد میابلهان 

 کننددر جفای اهل دل جد می

 آن مجاز است، این حقیقت ای خران

 نیست مسجد جز درون سروران

 درون اولیاستانمسجدی کان 

 له است آنجا خداستگاه جمسجده

 تا دل مرد خدا نامد به درد

 5هیچ قومی را خدا رسوا نکرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7(:17)اسراء. و لقد کرمّنا بنی آدم.  1

، 321الدین محمد، کلیات مثنوی معنوی، دفتر دوم، صجلال رومی،.  5
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اهمیتی ممکن است از اولیای خداوند هر فرد ناشناس و به ظاهر بی

از امام  .باشد؛ پس چه خوب که همۀ بندگان خداوند را حرمت نهیم

نقل است که خداوند چند چیز را در چند چیز پنهان کرده ( ع)علی

جمله این که دوست و ولیّ خود را در میان بندگانش از : است

مخفی نموده است؛ پس هیچ یک از بندگان خداوند را کوچک 

 1.دانیدنشمرید؛ زیرا چه بسا او از بندگان خداوند است و شما نمی

 

 وآخراً لاًلله اوّ والحمد

                                                                                                                  
← 

 .الزمان فروزانفر ، با مقدمه بدیع1357جاویدان، تهران، چاپ هشتم، 

 .31، حدیث 593الصدوق، محمدبن علی بن الحسین، الخصال، ص.   
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 ضمیمه

 داوودعمل امّ




 

 

داوودعملامّ 114

 ف
 

 پیشگفتار

ز دیگر کشورها در روزهای ایران و شماری ا آیین اعتکاف در

اعتکاف و  .سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب برگزار می شود

کسی می تواند معتکف شود و  ؛اندداوود دو عبادت جداگانهعمل امّ

از فضایل و پاداش آن برخوردار شود، بی آن که نیازی باشد عمل 

یلند این دو شماری از معتکفان ما اما در عمل. داوود را انجام دهدامّ

از این رو مناسب دیدیم کیفیتّ و  .عمل را همزمان انجام دهند

جداگانه . ش1372در سال که پیشتر داوود را تاریخچۀ عمل امّ

برای آشنایی بیشتر با . در پایان این دفتر ذکر کنیمچاپ شده بود، 

اجتماعی زمان امام -ابعاد این عمل عبادی به اوضاع سیاسی

داوود را به مادر داوود ای که آن حضرت دعای امّو زمینه( ع)صادق

بدین سان فصل اول به تاریخچۀ عمل ام . ایماست پرداختهآموخته 

داوود، سند آن و شخصیت داوود، که زندانی سیاسی و از نوادگان 

نیز به فصل دوم . استبوده است، پرداخته ( ع)امام حسن مجتبی

  .ته استاختصاص یاففضیلت و کیفیت این عمل بیان 
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 داوودتاریخچۀ عمل امّ: فصل اول

 (ع)زمان امام صادق سیاسیاوضاع : مبحث اول

داوود توسط امام ای که در آن دعای امبرای آشنایی با زمینه

به مادر یک زندانی سیاسی جهت آزادی وی تعلیم داده ( ع )صادق

 .کنیمشده است، شرایط صدور دعا را مرور می

( ق.ه  155:جلوس)د بن یزید بن عبدالملک شدن ولیبا کشته

-عباس و بنیدر این هنگام بنی. امیّه رو به ضعف نهادسلطنت بنی

. هایی را آغاز کردندگرفتن حکومت، تلاش هاشم برای به دست

گیری سیاسی به دو  هاشم در این نقطۀ تاریخی از نظر موضعبنی

و ( ع)امام حسینفرزندان و نوادگان : شدند گروه عمده تقسیم می

امام ( ع)در رأس فرزندان امام حسین(. ع)نوادگان امام حسن مجتبی

های سیاسی برای ها و حرکتها در قیامآن. قرار داشت( ع)صادق

. گرفتن حکومت، دخالت مستقیم و آشکار نداشتند به دست

عبدالله . در این زمینه فعّال بودند( ع)برعکس، نوادگان امام حسن
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 ف
و دو تن از ( ع)مثنیّ فرزند امام حسن مجتبی سنفرزند ح 1محض

و ابراهیم از ( 5معروف به نفس زکیهّ)های محمّد فرزندانش به نام

ها که با همدستی این فعالیتّ. فعّالان این حرکت سیاسی بودند

عبّاس همچون منصور دوانیقی و سفّاح  ای از بنی های برجسته چهره

( ع)گونه که امام صادق همانآغاز شد، زمانی به بار نشست؛ ولی 

و منصور  ، ثمرۀ آن را کسانی مانند سفّاح3بینی کرده بود پیش

گونه   امیهّ، همهعباّس پس از فروپاشی بنیبنی. دوانیقی درو کردند

ها در فشار و سختی را بر سادات حسنی که زمانی هم پیمان آن

 .مبارزه با امویان بودند، وارد کردند

عبّاسیان به خلافت رسید، سفّاح بود که از  نخستین کسی که از

محمّد و ابراهیم دو فرزند . خلافت کرد. ق.ه 132تا  135سال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتنرد کره پردرش حسرن مثنرّی       رو محض یعنی خالص می   را از آنعبدالله. 1

بررود و مررادرش، فاطمرره دختررر امررام ( ع)فرزنررد بلافصررل امررام حسررن مجتبرری

او . اسرت  شرباهت داشرته   ( ص)عبدالله، زیبا روی بروده و برا پیرامبر   (. ع)حسین

 هاشم بروده  های بخشنده، بزرگوار و برجستۀ بنی مردی شجاع، بااراده و از چهره

-مکتبره   ، دار 151طالرب، ص  ابری  الطالب فی أنسراب آل   عنبه، عمدهابن. )است

 [(.تابی]الحیاه، بیروت، دارالاندلس، 

المسعودی، علی .)نددخوان محمّد را به دلیل عبادت و زهدش، نفس زکیّه می. 5

 [تابی]، بیروت، دار الاندلس، 537، ص3الذهب، جبن حسین، مروج

، منشورات 115الطالبیین، صهانی، علی بن الحسین، مقاتلابوالفرج اصف: کن. 3

 . سیّداحمد صقر: تحقیق ،ق1212رضی، ایران، 



 
 

 

117  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

کردن با سفّاح خودداری کردند و به زندگی عبدالله محض از بیعت

این حال، درگیری و کشمکش میان سفّاح با  با . پنهانی روی آوردند

 .ساز نشدسادات حسنی چندان مسأله

( ق.ه 151-132)وفات سفّاح، برادرش منصور دوانیقی از پس 

بود، ( ع)الحسن پیمانان بنیکه زمانی خود از هم  او. به خلافت رسید

منصور پیوسته از . نی، بسیار سخت گرفتسَکار را بر سادات حَ

عبدالله، سراغ دو فرزندش محمّد و ابراهیم را که متواری و پنهان 

گرفتن از هیم در پنهانی در حال بیعتمحمّد و ابرا. گرفت بودند، می

 .مردم و تهیّۀ ابزار و وسایل برای جنگ با خلیفه بودند

علتّ مخالفت سادات حسنی با سفّاح و منصور این بود که  

با دستگاه خلافت اموی  "(ع)محمّدالرضّا من آل"عبّاس با شعار  بنی

ای مبارزه کرده بودند؛ معنای این شعار این بود که اکنون بر

از موفقیتّ، حکومت را به  کنیم و پس  امیّه تلاش میسرنگونی بنی

 .کنیم که مورد تأیید همگان باشد، واگذار می( ع)محمّدفردی از آل

در منطقۀ ابواء ( ع)الحسنعلاوه هنگامی که عبّاسیان و بنی به

جمع شدند و برای مبارزه با دستگاه خلافت اموی با هم پیمان 

جمله سفّاح و منصور با محمّد فرزند عبدالله بستند، همگان از 

شهرت داشت، بیعت ( ع)محمّدمحض که در میان مردم به مهدی آل

امّیه، این تعهّدات به کلیّ نادیده پس از سرنگونی بنی. کرده بودند

 . گرفته شد و عباسیان حکومت را کاملاً از آن خود ساختند

های سیاسی فعالیتّ بودن محمّد و ابراهیم وبه هر حال، متواری




 

 

داوودعملامّ 118

 ف
رسانیدن نفس زکیهّ دیگر سادات حسنی که در فکر به خلافت

بودند، پیوسته فکر منصور را به خود مشغول کرده بود و از این 

 . بابت هراسی بزرگ در دل داشت

عبدالله محض و بسیاری . ق.ه 122سرانجام منصور در سال 

د و ابراهیم ، تا شاید محمّرددیگر از سادات حسنی را دستگیر ک

تسلیم شوند و خود را به دستگاه خلافت معرفّی کنند، ولی آن دو 

به نفس زکیّه در  محمّد معروف . ق.ه 125در سال . چنین نکردند

محمدّ در منطقۀ . مدینه و برادرش ابراهیم در بصره قیام کردند

برادرش ابراهیم نیز در نزدیکی . أحجار زیت مدینه به شهادت رسید

پس از شهادت  1.ای به نام باخمری شهید شد نطقهکوفه در م

ابراهیم، منصور سر او را برای پدرش عبدالله که در زندان بود، 

عبدالله پس از یک دورۀ حبس طولانی در زندان هاشمیّه . فرستاد

اند منصور او را در زندان  برخی مورخّان هم گفته 5.درگذشت

 پیشآیا مرگ عبدالله که دارند نظر مورخّان اختلافهمچنین . کشت

 3.از شهادت فرزندانش بوده، یا پس از آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جا که در قصیدۀ معروف  دعبل خزاعی به محلّ شهادت ابراهیم نظر دارد آن . 1

المسرعودی، علری برن حسرین،     )«و قبر بباخمری لدی الغربرات »: گوید خود می

 (537، ص3الذّهب، جمروج 

العلمیّه، ، دار الکتب 311، ص5الکبری، جواقدی، محمد بن سعد، الطبقات ال. 5

 .ق.ه 1219بیروت، 

، نینروا،  559الخرواصّ، ص سبط ابن الجوزی، ابوالفرج، ترذکره  : نگاه کنید به. 3



 
 

 

119  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

کردن باری در تمام دوران خلافت منصور، حبس و شکنجه

شدن محمّد و حتیّ پس از کشته. سادات حسنی، کاری رایج بود

. ها ادامه داشتابراهیم و وفات عبدالله در زندان نیز از این دستگیری

شدن دو فرزندش، بدالله و کشتهیکی از کسانی که پس از وفات ع

داوود همان . شود، داوود بن حسن است توسط منصور دستگیر می

 .داوود به نام مادر او شهرت یافته استکسی است که دعای امّ

داوود بن حسن بن حسن بن  راهای رجال، نام او در کتاب

سان او یکی از فرزندان بدین 1.اندکردهذکر ( ع)طالبعلیّ بن ابی

که  حسن مثنیّ و برادر پدری عبدالله محض یعنی همان کسی است

در زندان منصور درگذشت و دو فرزندش نیز توسطّ او کشته 

شدن عبدالله و دو فرزندش در مدینه داوود پس از کشته. شدند

شود و به هاشمیهّ، که شهری در نزدیکی کوفه و دارای  دستگیر می

 . شود زندانی وحشتناک بوده، منتقل می

  (ع)داوود از امام صادقدرخواست کمک امّ: مبحث دوم

مادر داوود دربارۀ ماجرای دستگیری داوود و آمدنش به 

هنگامی که منصور دوانیقی، »: است گفته ( ع)حضور امام صادق

                                                                                                                  
← 

 [.تابی]تهران، 

، چراپ پرنجم،   195، ص1الرجّرال، ج الموسوی الخویی، سیدالقاسرم، معجرم  . 1

 .ق.ه 1213




 

 

داوودعملامّ 121

 ف
و دو فرزندش ابراهیم و محمد را  1عبدالله بن حسن بن حسن

با زنجیر بسته  که را نیز در حالی  5کشت، فرزند من داوود بن حسن

. هایش، سادات حسنی از مدینه به عراق برد بود، با عموزاده شده 

هیچ اطلاعی از . داوود مدتی از من دور و در عراق زندانی بود

کردم و آزادی  من پیوسته دعا و تضرّع می. وضعیت او نداشتم

از افراد زاهد، عابد و اهل تلاش و . خواستم فرزندم را از خداوند می

موفق تا دعا کنند کردم  در پیشگاه خداوند درخواست می بندگی

کردند و  آنها هم دعا می .فرزندم را مجدداً ببینم شوم پیش از مرگم،

رسید که  گاهی به من خبر می. نمودند باره، کوتاهی نمی  در این

نه، کشته نشده، ولی او و : گفتد داوود کشته شده، برخی می

 3.اند ن کردههایش را زیر ستونی دف عموزاده

فزون اشد و اندوهم  با پخش این خبرها، مصیبتم بزرگ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاشهر الثلاثه، عبدالله بن حسن برن حسرین ذکرشرده؛ ولری      فضائل  درکتاب. 1

 .صحی  عبدالله بن حسن بن حسن است که همان عبدالله محض است

شده؛ ولری صرحی ، داوود برن حسرن      در منبع پیشین، داوود بن حسین ذکر. 5

 .است 

از سروی منصرور و    ییرفتارهرا  چنرین بود کره   این گونه اخبار آن نشرعلت . 3

منصرور، محمرد برن ابرراهیم،     . رحم او با سادات حسرنی رایرج برود    ن بیعاملا

اثیرر، الکامرل   الجزری، ابرن .)بود  اصغر را به همین روش کشتهمعروف به دیباج 

 1212العربی، بیروت، چاپ چهرارم،  التاریخ ، موسسه 525، ص3فی التاریخ، ج

 (.ص)پیامبرها به نام اسلام و آور است این جنایتراستی چه شرم .(ق.ه



 
 

 

121  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

. یافتم شدن حاجتم نمیاثری هم از اجابت دعا و برآورده. شد می

هایم سنّم بالا بود و استخوان. بود ام از این بابت تنگ شده  سینه

با توجه به بزرگسالی و ناتوانیم از . بود حس و ناتوان شده  بی

 .اره با فرزندم نومید شده بودمملاقات دوب

بیمار ( ع)ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق: گوید داوود میامّ

جویای حالش شدم و برای . بودم  بود و من به عیادت وی رفته

( ع)هنگامی که قصد بازگشت داشتم، امام. دعا کردم( ع)سلامتی امام

من در دورانی : دگوی داوود میداوود، از داوود چه خبر؟ امّامّ: فرمود

  داده( ع)که داوود شیرخوار بود، قدری از شیر او را به امام صادق

: عرض کردم. به یاد داوود افتادم و گریستم( ع)با سؤال امام. بودم

فدایت شوم، داوود در عراق زندانی است، هیچ اطلاعی از او ندارم 

وق فراوان که ش  حال آن ؛ام مید شدهوو دیگر از این که او را ببینم، ن

من برای آزادی . خاطر او بسیار اندوهگینم به دیدارش دارم و به 

هر حال داوود برادر شیری  به  .داوود از شما التماس دعا دارم

چرا از دعای استفتاح یا ! داوودامّ: فرمود( ع)امام صادق. شماست

دعای اجابت و پیروزی غافلی؟ دعای استفتاح، دعایی است که به 

ماند، و پاداش آن  رسد و محجوب نمی وند متعال میبارگاه خدا

ای فرزند پاکان صادق این دعا : عرض کردم. کمتر از بهشت نیست

اکنون در آستانۀ فرا رسیدن ماه رجب : فرمود( ع)چگونه است؟ امام

. هستیم، ماهی که بسیار بزرگ و محترم و دعا در آن مستجاب است




 

 

داوودعملامّ 122

 ف
شود، نامیده می1البیض ایام از این ماه را که 15و  12، 13روزهای 

کن،  گاه در نیمۀ روز پانزدهم هنگام ظهر غسل  آن. روزه بگیر

های ظهر را با آرامش و وقار بخوان و رکوع و  هشت رکعت نافله

در رکعت اول، بعد از . را نیکو بجا آور  سجود و قنوت و قرائت آن

 حمد، کافرون و در رکعت دوم، حمد و توحید را بخوان و در

های کوتاه قرآن را  های دیگر پس از حمد، هر یک از سورهرکعت

پس از نماز . گاه نماز ظهر را بجای آور آن. که مایل بودی، بخوان

آور و رکوع و سجود و  بجای ( نافلۀ عصر)ظهر، هشت رکعت 

هایت و در ترین لباسنمازها را در پاک 5.را نیکو انجام ده قنوت آن 

عطر استعمال کن؛ زیرا . آور  یایی نظیف بجایاتاقی تمیز و بر بور

سعی کن در هنگام انجام عمل، . فرشتگان، عطر را دوست دارند

کسی که با تو سخن بگوید، یا از دعا و نماز بازت دارد، به سراغت 

این عمل را در  ۀبقیچون : گوید شیخ صدوق در ادامه می. نیاید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلمۀ ایّام، جمع یوم به معنای روز و واژۀ بریض جمرع ابریض و بره معنرای      . 1

ماه از آن  15و12و13روزهای . البیض یعنی روزهای سفید پس ایام. سفید است

در روایتری از  . انرد  البریض گفتره   هرا مهترابی و روشرن اسرت، ایرام     رو که شب

شده که در آینرده   ای دیگر ذکر البیض، به گونه  ، وجه نامگذاری ایام(ص)پیامبر

 .آن را نقل خواهیم کرد

سرید  .)آنگاه نماز عصر را بجای آور: است  فرموده( ع)بنا بر نقل دیگری، امام. 5

 (125الاعمال، ص بن طاووس، اقبال



 
 

 

123  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

پس از آن  1.کنیم تکرار نمیجا   ایم، در این السّنه ذکر کرده کتاب عمل

هایت را به  آن که این دعا را خواندی بر زمین سجده کن ، گونه

 :خاک بگذار و بگو

لک سجدت و بک آمنت فارحم ذلیّ و فاقتی و کبوتی » 

 «لوجهی

کردم و به تو ایمان آوردم؛ پس به  برای تو سجده ! خداوندا» 

 «.ام رحم نما خواری و تنگدستی و سرنگونی

در چشمانت بیاید؛ چه نشانۀ هرچند اندک  یا اشکسعی کن ت

آنچه را به تو . اجابت این دعا، سوز دل و ریزش اشک است

دست کسانی   بکوش تا مبادا این دعا به. آموختم، خوب حفظ کن

خوانند؛ زیرا این دعا  را برای انجام کارهای نادرست می بیفتد که آن 

ن دعاست؛ همان اسم اعظم خداوند در ای. بسیار ارجمند است

کند و  آن بخوانند، اجابت می اسمی که هرگاه خداوند را به 

فرماید، هر چند درهای آسمان و زمین، بسته  ها را عطا می خواسته

خداوند با این . شدن حاجت تو باشندباشد و دریاها مانع برطرف

کند ات را عطا میکند، خواسته عمل، رسیدن به مرادت را آسان می

هر . رساند سازد و تو را به آرزویت می را برآورده میو حاجتت 

کس، چه مرد و چه زن اگر خداوند را با این دعا بخواند، دعایش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-داوود به ترتیبی که در روایرات و کتراب  در پایان این دفتر، مجموع عمل امّ. 1

 .های دعا آمده، ذکر خواهد شد
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 ف
مستجاب است؛ حتی اگر همۀ جن و انس، دشمن فرزندت باشند، 

دارد و زبانشان را از دشمنی خداوند او را از شرّ آنان، ایمن نگه می

 .شاءاللهان. گرداند ار و ذلیل تو میها را خوکند و آن با تو لال می

 داوود و آزادی داوودامّ دعایاجابت : مبحث سوم

دعا را برایم نوشت و من به خانه ( ع)امام: گویدداوود میامّ 

. بودم 15و  12، 13ماه رجب فرا رسید، من منتظر روزهای. برگشتم

مام گونه که ا این سه روز را روزه گرفتم و اعمال و دعا را همان

 ینماز مغرب و عشا را بجا. بود، انجام دادم  فرمان داده( ع)صادق

شد، نماز   ای که توفیق همراه شب نیز به اندازه. آوردم و افطار کردم

شب در عالم خواب، تمام فرشتگان، پیامبران، شهیدان، . خواندم

 1بزرگان و بندگان صالحی که بر آنان درود و صلوات فرستاده بودم

داوود، دخترم، امّ: را هم دیدم که به من فرمود( ص)پیامبر. دیدمرا 

. بینی، یاران و شافعان تواند همه کسانی که اکنون می! بشارت باد

کنند و تو را به  اینان همگی برای تو درخواست آمرزش می

پس بشارت باد بر تو به . دهندشدن حاجتت بشارت می برآورده

شده؛ تو را   نیکی به تو دادهپاداش . آمرزش خداوند و خشنودی او

کند و او را به تو  دهم که خداوند فرزندت را حفظ می بشارت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داوود مشرتمل اسرت برر درود و صرلوات برر فرشرتگان، پیرامبران،        دعای امّ. 1

داوود در دعرای خرود برر    مقصود همان کسانی است کره امّ . شهیدان صالحان و

 .آنان درود و سلام فرستاده بود
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 .شاءاللهإن. گرداند بازمی

سوگند به خدا، پس از . از خواب بیدار شدم: گوید داوود میامّ

بیدارشدن تنها به مقداری که یک سوارکار، شتابان فاصلۀ میان عراق 

: آمد و گفت (به مدینه)کشید که داوود تا مدینه را بپیماید طول 

ها و در زنجیری بزرگ و ترین زندانمن در عراق در تنگ! مادر

در حالی که هیچ امیدی به رهایی از زندان نداشتم، . سنگین بودم

های دنیا ناگاه در شب نیمۀ ماه رجب در خواب دیدم که بلندی

نماز  در عالم خواب دیدم که تو بر حصیری. پست و هموار شد

اند که پاهاشان بر زمین و  گزاری، در اطرافت مردانی ایستاده می

هایی سبز بر تن دارند و گرد لباس. سرهاشان تا آسمان، بلند است

ای زیباروی که  در میان آنان گوینده. کنند تو خدای را تسبی  می

داشت و خوشبو و نیکوگفتار ( ص)شکل و شمایلی همچون پیامبر

ند پیرزن صال ، تو را بشارت باد که خداوند ای فرز: بود، گفت

من از خواب بیدار شدم؛ ناگهان . دعای مادرت را اجابت کرد

دهد  فرستادۀ منصور را دیدم که به زندان نزد من آمده و دستور می

او دستور داد تا . تا زنجیر از پایم بگشایند و به من احسان نمایند

بی نفیس سوار کنند تا هزار درهم به من بدهند و مرا بر مرک ده

من هم با شتاب آمدم و اینک به . شتابان به سوی مدینه حرکت کنم

( ع)داوود را خدمت امام صادق: گوید داوود میامّ. مدینه رسیدم

عرض ( ع)او بر امام درود فرستاد و ماجرای خود را به امام. بردم

ب دید را در خوا( ع)منصور، امیرالمؤمنین علی»: فرمود( ع)امام. کرد
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 ف
. افکنمفرزندم را آزاد کن وگرنه تو را در آتش می: گوید که به او می

کشد، از خواب پرید  منصور دید که گویا آتش زیر پاهایش زبانه می

گاه دستور آزادی تو را از زندان  و از کردۀ خود پشیمان شد؛ آن

 1«.صادر کرد

-امّ( ع)بنابر نقل سیّد بن طاووس پس از سخنان امام صادق

آیا این ! آقای من: عرض کردم( ع)به امام صادق: است داوود گفته 

آری، در : توان خواند؟ امام فرمود دعا را در غیر از ماه رجب نیز می

اگر روز عرفه با روز جمعه مصادف شود، به مجرد این . روز عرفه

. آمرزد که دعاکننده این دعا را بخواند، خداوند گناهانش را می

( 15و  12، 13روزهای )البیض  توان ایام اهی ، میهمچنین در هر م

 5«.آورد یگونه که بیان کردم، به جا  را روزه گرفت و دعا را همان

 داوودسند عمل امّ: مبحث چهارم

معمولاً محدثّان و فقیهان در مورد احادیثی که متضمّن حکم 

های سندی الزامی مانند وجوب یا حرمت نیست، به کنکاش

است، حتی  داوود، مستحبّکه عمل امّ  این با توجه به  .پردازند نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ؛37-33الاشرهر الثلاثره، ص   الصدوق، محمدبن علی برن الحسرین، فضرائل    . 1

که همین ماجرا را برا انردک    22-25، ص37ر، جمجلسی، محمدباقر، بحارالانوا

کره آن را از   292-337، ص31نیرز ج . تغییری از کتاب یادشده، نقل کرده است

 .است نقل نموده  "الاعمال اقبال "

 .121الاعمال، ص  سید بن طاووس، اقبال. 5
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را مانند هر  توان آن  باشد، می اگر در سند آن، اشکالی وجود داشته 

مقصود از قصد رجا . عمل مستحبّ دیگری به قصد رجا انجام داد

این است که عملی را به این قصد که شاید مطلوب درگاه خداوند 

 .باشد، انجام دهیم

های داوود در میان محدّثان و مؤلّفان کتابحال، عمل امّ با این 

که   آن ای که همگان بی گونه  دعا و زیارت، مشهور است، به

بسیاری از دانشمندان . اند را ذکر کرده ای در آن وارد کنند، آن  خدشه

-برجستۀ علم رجال در شرح حال داوود بن حسن، نامی از عمل امّ

به آن وارد  ای نسبت  تنها خدشهاینان نه . دان داوود به میان آورده

 1.اند اند، که به شهرت و معروفیتّ آن اذعان کرده ننموده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-محمردبن علری، مناقرب آل أبری    ابن شهر آشروب،  : کنید به برای نمونه نگاه. 1

ق؛ 1372، المطبعه الحیدریه، نجف، 373، ص3ج( شهرآشوبب ابن مناق)طالب

 ؛ق1355المطبعه المرتضرویه، ، 291-297، ص1المقال، ج مامقانی، عبدالله، تنفی 

، (ع)مکتبه الصرادق ، 53، ص1السید بحرالعلوم، ج بحرالعلوم، سیدمهدی، رجال 

الرواه فی رابعه  نوابغ )2الشیعه، ج ؛ تهرانی، آغا بزرگ، طبقات اعلام1323تهران، 

، 2الشریعه، ج  امین، سیدمحسرن، أعیران  ؛ .ق1292مشهد، دارالمرتضی، ، (المئات

رحلررررری، وزارت فرهنرررررگ و ارشررررراد   ، 277و  272، ص 3و ج 321ص

-الموسروی الخرویی، سیدابوالقاسرم، معجرم رجرال       ؛[ترا بری ]، (افست)اسلامی

رجرال  )ل، الرجرا مجلسی، محمدتقی، الوجیزه فی علرم  ؛195، ص1الحدیث، ج 

تسرررتری، محمرّرردتقی،   ؛ق 1215اعلمررری، بیرررروت،  ، 591، ص(مجلسررری

موسسررۀ نشررر اسررلامی، قررم، چرراپ    ، 532-535، ص2الرجّررال، ج قرراموس

 .ق1215دوم،
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 ف
 1.است  صدوق ماجرای گذشته را با شش سند ذکر کردهشیخ 

این   ولی تنها به 5ر این سندها افراد ضعیف و مجهول وجود دارد،د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33-35الاشهر الثلاثه، ص الصدوق، محمدبن علی بن حسین، فضائل . 1

داوود ذکرر کررده،   صردوق بررای عمرل امّ   در پنج سند از سندهایی که شریخ . 5

عبدالله بن محمّد بلوی، حدیث را از ابراهیم بن عبیردالله برن عرلاء نقرل کررده      

انرد و او را فرردی ضرعیف     شناسران، وثاقرت عبردالله را رد کررده     رجرال . است

هایی شده که واعظ و فقیه بوده و دارای کتاب هر چند دربارۀ او گفته . اند دانسته

 "الردین و فرائضره   کتراب  "و "المعرفره  کتراب   "، "الابرواب  کتراب   ": از جمله

، 139، ص5و ج 27، ص 2الرجرال، ج  الله، مجمرع قهپایی، عنایره : نک.)است بوده

در یکی از سندها عبدالله بن محمّد بلوی وجود نردارد؛  .( 1322اسماعیلیان، قم،

حدثنا حمزه بن محمّد بن احمد بن جعفر بن محمرّد  : متن این سند چنین است

اخبرنرا  (: قرال ظ )قرالوا  ( ع)طالرب بن علی بن ابری بن زید بن علی بن الحسین 

الدینوری، قال حدثنا یعقوب بن نعیم برن قرقراره    ابوالحسین محمّد بن الحسین 

بالمدینه عن ابیه عن ( الینبعی)حدثنا جعفر بن احمد بن عبدالجبار السبیعی : قال

.. راهیمحردثتنی فاطمره بنرت عبردالله برن ابر      : ابراهیم بن عبیدالله بن العلاء، قال

 :داوود در این سند عبارتند ازبدینسان راویان حدیث عمل امّ

 حمزه بن محمّد -1

 محمّد بن حسین دینوری -5

 یعقوب بن نعیم -3

 جعفر بن احمد بن عبدالجبار -2

 احمد بن عبدالجبار -5

 ابراهیم بن عبیدالله بن علاء -2

 فاطمه بنت عبدالله بن ابراهیم -7
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 :کنیم این افراد نقل می شناس را دربارۀ اکنون نظریۀ دانشمندان رجال

حاکم حسکانی به نقل از قاضری ابروبکر احمرد برن حسرین       :حمزه بن محمّد

عنوان مرردی شرریف، فاضرل، دانشرمند و       حیری او را فراوان ستوده و از او به

رسالۀ فضرائل شرهر رجرب، چراپ     .)است آراسته به فضائل گوناگون، یاد کرده 

ت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجمع وزار، 511، ص5شده در شواهد التنزیل، ج

محمرّد براقر    :چراپ اوّل، تحقیرق  . ق.ه 1211إحیراء الثقافره الاسرلامیه، تهرران،    

شناس بزرگ، روایت حمزه را معتبر شرناخته، زیررا او    قهپایی، رجال ؛(محمودی

صدوق بوده؛ و شیخ صدوق معمولاً دربارۀ مشرایخ خرود تعبیرر    از مشایخ شیخ 

برده، و این نشانۀ آن است کره اینران در نرزد     الله بکار میالله عنهم و رحمه رضی

اند وگرنه لازم بود به سوءاعتقاد یا عملکرد آنان وی مورد اعتبار و اطمینان بوده

 (.391و  513، ص7الرجال، ج الله، مجمعقهپایی، عنایه.) اشاره شود

امرام   (قبل از غیبرت کبرری  )دربارۀ او گفته شده که  :بن حسین دینوری محمّد 

دریافرت  ( عرج )امرر هرایی از صراحب  را دیده است؛ یا آنکه آثار و نامه( ع)زمان

قهپرایی،  .)نموده است؛ هر چند به طور رسمی، وکیل آن حضررت نبروده اسرت   

 .( 135-131، ص7الرجال، ج الله، مجمععنایه

شناس و علامۀ حلرّی   نجاشی دانشمند بزرگ رجال :یعقوب بن نعیم بن قرقاره

او یکری از  . اش ابو یوسرف بروده اسرت    لقبش کاتب و کنیه: اند گفته در بارۀ او

العراملی،  .)اسرت  های برجسته شیعه و در نقل حدیث مورد اطمینان بروده   چهره

یعقروب از امرام   ( 1577، شرمارۀ 312، ص59الشیعه، ج محمّد بن حسن، وسائل

 مامقرانی، .) حدیث نقل کررده و کترابی در برارۀ امامرت نگاشرته اسرت      ( ع)رضا

 .(335، ص3المقال، ج عبدالله، تنقی 

آن که لقب یرا   شیخ طوسی فردی به نام جعفر بن محمّد را بی :جعفر بن احمد

برشمرده اسرت، ظراهر نقرل    ( ع)ای برای او ذکر کند، از اصحاب امام هادی کنیه
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مذهب بروده، هرر چنرد وضرعیتّ او از نظرر      طوسی این است که او امامیشیخ 

در سند روایرات تفسریر علری برن     (. همان.)ت، روشن نیستثاقووثاقت یا عدم

تجلیل تبریزی، ابوطالرب،  : )ابراهیم نیز فردی به نام جعفر بن احمد وجود دارد

.( ق1292، مؤسسه نشر اسرلامی، قرم،   557الثقات و ترتیب الطبقات، ص معجم

، علی بن ابراهیم در مقدّمۀ تفسیر خود به وثاقت راویان احادیثی که ذکر نمروده 

حال آیا این جعفر بن محمّد، همان جعفر است که در سرند  . تصری  کرده است

همچنرین ایرن کره    . داوود قرارگرفته است، چندان روشن نیستّروایت عمل ام

توثیق عمومی علی بن ابراهیم تا چه اندازه برای اثبات وثاقت همۀ روایان کتاب 

انشمندان علم رجرال مرورد   باشد، مطلبی است که در میان د تفسیر وی کافی می

 .وگو استبحث و گفت

هرای  جا که نگارنده جستجو نمرود، نرام او درکتراب    تا آن :احمد بن عبدالجبار

 . رجالی یافت نشد و بدینسان او فردی ناشناخته خواهد بود

او »: اسرت  شناس برزرگ گفتره    غضائری، رجالابن :ابراهیم بن عبیدالله بن علاء

سبب روایاتی که عبدالله بن محمّد بلروی   یست، مگر به شده ن معروف و شناخته

ابراهیم همچنین روایاتی را به پدرش عبیدالله بن عرلاء  . به وی نسبت داده است

روایراتی کره از عمراره نقرل نمروده، فاسرد و       . دهرد  و عماره بن زید نسبت می

ر کنم که نام ابراهیم بن عبیدالله مشترک میران چنرد نفر    گمان می. متناقض است

قهپایی در نقرد سرخن   .( 51، ص1الرجال، ج الله، مجمعقهپایی، عنایه)« .باشدمی

تنها عبدالله بن محمرّد بلروی از ابرراهیم، حردیث نقرل      : غضائری گفته استابن

همام که فرردی مرورد وثروق اسرت نیرز از او حردیثی را نقرل        ننموده، بلکه ابن

 (.123و 51همان، ص.)است کرده

خالرد بربرری یرا فاطمره     امگاه  ،حبیبهگاه که  او : ن ابراهیمفاطمه بنت عبدالله ب

در هرر  . اسرت  بروده ( ع)صال  و دایۀ امرام صرادق   ، زنی پارسا وشودخوانده می
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بسا  مود؛ زیرا چه انکار ن( ع)توان صدور روایت را از امام دلیل نمی

نی وجود داشته که با استناد بدان، صدور ئنزد محدّثان پیشین قرا

برخی از سندها، با . است برایشان قطعی بوده ( ع)روایت از امام

روایت کردند برای من »یعنی « من اصحابنا هحدثنی جماع»: عبارت

خود، گویای   این امر به خودی. شود شروع می« گروهی از اصحاب

داوود در میان محدّثان عصر شیخ بودن حدیث عمل امّ فمعرو

 .صدوق است

افراد »: گوید سیّد بن طاووس نیز در بارۀ سند این عمل می

های روایی  های اجازۀ روایت و اجازهها در کتابزیادی که نام آن

است، این حدیث را با سندهای گوناگون برای ما  مخصوص به من 

وود در میان محدّثان، عملی ارجمند و داعمل امّ. اند نقل کرده

این عمل در نیمۀ ماه رجب به یک مراسم با شکوه . مشهور است

-تبدیل شده و معروف است که مایۀ اجابت دعا و رفع گرفتاری

را  آن ( ع)بر امام صادق حدیث، علاوه   برخی از راویان این. هاست

 1«.اند نیز نقل کرده( ع)از امام کاظم 

"المتهجد مصباح"تاب طوسی در کشیخ
"مصباح"، کفعمی در5

1 
                                                                                                                  

← 

داوود، ّصدوق، بازگو کننرده مراجرای داوود و کیفیرّت عمرل ام     شش سند شیخ

 .ندا شناسان صلاحیت و پارسایی او را ستوده بسیاری از نسب. همین زن است

 .521و 529، ص3الاعمال، ج سید بن طاووس، اقبال. 1

الشریعه،    فقره  ه، مؤسسّر 197المتهجد، ص  الطوسی، محمد بن حسن، مصباح. 5

 .ق.ه 1211بیروت، 




 

 

داوودعملامّ 132

 ف
هیچ  آن را بی "زادالمعاد"و  "بحارالانوار"مجلسی در  و علّامۀ

که علّامۀ چنان. اند تردیدی، از اعمال مستحب ماه رجب برشمرده

یادآور شده، در این کتاب، اعمال و  "زادالمعاد"مجلسی در مقدّمۀ 

علامۀ  5.  و معتبر باشددعاهایی را ذکر نموده که دارای سند صحی

داوود عمدۀ اعمال نیمۀ ماه رجب، دعای امّ: مجلسی گفته است

الله عنهم  بابویه و شیخ طوسی و سیّد بن طاووس رضیاست که ابن

اند و برای برآمدن حاجت و  به سندهای معتبر روایت کرده( را  آن)

د که ده این نشان می 3«.و دفع ظالمان مجرّب استرفع غم و اندوه 

داوود از نظر علّامۀ مجلسی دارای اعتبار لازم بوده سند عمل امّ

شود  های معتبر برای انسان اطمینان پیدا میبا وجود این نقل. است 

عنوان سندی  داوود نزد محدثّان و حتی فقیهان به که روایت عمل امّ

 .است برای یک عمل مستحب، معتبر بوده 

 ر میان اهل سنّتداوود دعمل امّ: مبحث پنجم

. های روایی شیعه نیامده استداوود تنها در کتابعمل امّ 

داوود در اند که عمل امّ برخی از محدّثان و مورخّان تصری  نموده

-ابن . است  میان علمای اهل سنتّ نیز عمل معروف و شناخته شده

                                                                                                                  
← 

 .ق.ه 1293به بعد، اعلمی، بیروت،  539علی، المصباح،صبنکفعمی، ابراهیم. 1

 .ق.ه 1293، ، اسلامیه، تهران5المعاد، ص مجلسی، محمدباقر، زاد. 5

 .51همان، ص. 3
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شهر آشوب، مورّخ مشهور قرن ششم هجری در بیان فضائل امام 

ها و مذاهب اسلامی از آن حضرت،  که همۀ فرقه ینو ا( ع)صادق

داوود را از امام تمام امتّ، دعای امّ»: گوید اند می روایت نقل کرده

شناس نامی نیز به  علاّمۀ مامقانی، رجال 1«.اند نقل کرده( ع)صادق

 5.داوود در میان اهل سنتّ تصری  نموده استبودن دعای امّمعروف

-باره به جستمکان نداد تا در اینفرصت کم به نگارنده ا 

داوود که عمل امّ ولی تنها با استناد به این. وجوی کامل بپردازد

توان  سنتّ ذکر نشده، نمیهای حدیثی معروف اهلاکنون در کتاب

بسا این عمل در  در درستی ادعای یادشده تردید کرد؛ زیرا چه 

ادر بوده و از های آن ن هایی ذکرشده که نسخهها و یا کتاب رساله

 .باشد بین رفته 

یکی . باره وجود دارد آوری در اینحال، شواهد اطمینان با این 

داوود و صحت سند حدیث آن، از کسانی که به معروفیتّ عمل امّ

اذعان نموده، عبیدالله بن عبدالله بن احمد، معروف به حاکم 

 او از عالمان. است "التنزیل شواهد"، صاحب کتاب کانیسَحَ

برجستۀ اهل سنتّ در قرن پنجم هجری و متخصصّ دانش حدیث 

فضائل شهر "ای به نام  از حاکم حسکانی، رساله .است و رجال بوده 

های ماه بزرگ رجب را به در دست است که در آن فضیلت "رجب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .373، ص3طالب، جابیشهر آشوب، مناقب آلابن. 1

 .291، ص1المقال، ج المامقانی، عبدالله، تنقی . 5




 

 

داوودعملامّ 134

 ف
حاکم در این رساله، ماجرای  1.است نقل از اخبار و آثار برشمرده 

در منابع حدیثی شیعه وجود دارد، با اندک گونه که  داوود را همانامّ

داوود تفاوتی در الفاظ، از فاطمه دختر عبدالله بن ابراهیم که همان امّ

 .است، ذکر کرده است

ابویعلی  به نامداوود یکی از ناقلان عمل امّدر بارۀ حاکم 

نام او حمزه بن محمّد بن احمد بن جعفر بن »: گوید می 5علوی

از . طالب استعلی بن الحسین بن علی بن ابیمحمّد بن زید بن 

قاضی ابوبکر احمد بن حسین حیری شنیدم که دربارۀ ابویعلی 

تاکنون . او مردی شریف، فقیه، فاضل و دانشمند است: گوید می

به انواع  گیکسی را مانند او از نظر چهره و صفات اخلاقی و آراست

داوود را از عمل امّگاه قاضی ابوبکر، حدیث آن. ام ها ندیده فضیلت

همچنین حاکم ابوعبدالله حافظ دربارۀ ابویعلی، ناقل « .کند او نقل می

( علیهم السلام)او ستارۀ اهل بیت پیامبر»: است داوود گفته حدیث امّ

از نظر حسب و نسب، با شرافت و از نظر . است  در زمان خود بوده

دیدم که بزرگان ن. است همتّ و گفتار و کردار، مردی ارجمند بوده 

به نیشابور  339او در سال . ای داشته باشند اسلام دربارۀ او شبهه

درگذشت و جسدش به  322آمد و در روز نیمۀ ماه رجب سال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .233، ص5الحسکانی، عبیدالله بن عبدالله بن احمد، شواهد التنزیل، ج: نک. 1

داوود را از همین شخص نقرل  شیخ صدوق نیز در یک سند، حدیث عمل ام. 5

 .(35الاشهر الثلاثه، صفضائل .)کرده است
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 1«.قزوین منتقل گشت

ابویعلی که نام او حمزه »: گوید حاکم حسکانی در ادامه می

 داوود را به خراسان آورد واست، همان کسی است که دعای امّ

مشایخ حدیث خراسان و برجستگان علم و دانش آن دیار، حدیث 

چنین کسی با آن فضلی که . را از او شنیدند و وی را تصدیق کردند

از استادان حدیث نقل کردم، متّهم به کذب و جعل حدیث نخواهد 

داوود به غیر از این سند، دارای حال، حدیث عمل امّ با این. بود

اسناد این حدیث را در جایی دیگر  من. سندهای دیگری هم هست

 5«.ام گردآوری کرده

-دهد که حدیث عمل امّ نشان می آشکارااین سخن حاکم،  

داوود در زمان او در میان محدّثان اهل سنتّ نیز مشهور و معروف 

 . بوده و با سندهای متعددّی به دست حاکم حسکانی رسیده است

سکانی که برخی از های حاکم حمتأسّفانه شمار زیادی از کتاب

ها حتی در کتابخانۀ سیّد بن طاووس هم موجود بوده، و سیّد در آن

نموده، اکنون در دسترس نیست  ها استناد میهای خود بدان نوشته

 3.نیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرواهد  : ، در"فضائل شهر رجرب "الحسکانی، عبیدالله بن عبدالله بن احمد، . 1

 .233، ص5التنزیل، ج

 .511همان، ص. 5

العربیره،  البیرت فری المکتبره    طباطبرایی، سریّدعبدالعزیز، اهرل   : نگاه کنیرد بره  . 3

 .ق.ه 1217پ اول،، چا(ع)البیت، مؤسسّۀ آل173و 59،37،51،32ص




 

 

داوودعملامّ 136

 ف
 داوودشخصیت و خاندان  :مبحث ششم

از آشنایی با اصل ماجرا و سند آن بجاست قدری   اکنون پس

بسیاری از دانشمندان علم . شنا شویمبیشتر با داوود و خاندان او آ

حدیث و رجال، از جمله، سیّد بن طاووس که خود از نوادگان 

داوود بن حسن : اند گونه ذکر کرده داوود است، نسب داوود را این

سان او از سادات حسنی و بدین 1(.ع)ابیطالببن حسن بن علی ابن

حسن  فرزند حسن مثنیّ است که یکی از فرزندان بلافصل امام

 5.کنیۀ داوود، ابوسلیمان بوده است. است( ع)مجتبی

بنابر نقل . اند برخی نیز نام او را داوود بن حسین ذکر کرده

عنوان  شیخ صدوق، مادر داوود به هنگام نقل ماجرا، از فرزندش به 

 3.برد داوود بن حسین نام می

در کتاب رجال علّامۀ مجلسی، داوود بن حسن یا داوود بن 

شناسان نشان  ولی تتبّع در کلمات رجال 2.است ر شده حسین ذک

دهد که داوود، همان داوود بن حسن مثنیّ است و ذکر نام  می

نویسان  عنوان پدر داوود، چیزی بیشتر از اشتباه نسخه حسین به

 . نیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129الاعمال، ص سیّد بن طاووس، اقبال. 1

 .532-535، ص2الرجال، ج تستری، محمّدتقی، قاموس.5

 .33الاشهر الثلاثه، صالصدوق، محمدبن علی بن الحسین، فضائل . 3

 .235، شماره 591الرجال، صمجلسی، محمدباقر، الوجیزه فی علم. 2
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داوود بن حسن بن حسن بن »: است که الله خویی آورده تآی

اهالی مدینه و از اصحاب امام  از( علیهما السلام)طالبعلی بن ابی

او همان کسی است که امام : اند بسیاری گفته. بوده است( ع)صادق

برای آزادیش از زندان، دعایی را به مادرش تعلیم نموده ( ع)صادق

 1«.داوود معروف استکه به دعای امّ

مثلاً حسن . اند برخی از دانشمندان علم رجال، داوود را ستوده

از و ( ق.ه 797 -227)داوودبه ابن  حلیّ، معروفبن علی بن داوود 

-رجال ابن"علم رجال و صاحب کتاب معروف  نامداردانشمندان 

و ( ع)داوود از اصحاب امام باقر: است است، دربارۀ او گفته  "داوود

شناسان چند برخی از رجال هر 5.است الشأن بوده  مردی عظیم

 3.است نبوده ( ع)باقراند که داوود از اصحاب امام  تصری  نموده

آمده، داوود از  طوسیهای کنونی رجال شیخ که در نسخهچنان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .195، ص1الرجال، ج  معجمالموسوی الخویی، سیدابوالقاسم، . 1

 .252، ش113، ص59الشیعه، ج حسن، وسائلالعاملی، محمّدبن: نقل از به. 5

که داوود را از اصحاب امام  گونه که علاّمۀ مامقانی، توضی  داده، منشأ این  آن. 3

نویسان کتاب رجال  اند، اشتباهی است که برای برخی از نسخه برشمرده( ع)باقر

داوود برا اسررتناد بره آن نسررخه، داوود را از   ه اسرت و ابررن داد طوسرری رخ شریخ 

، 1المقرال، ج مامقرانی، عبردالله، تنقری    .)اسرت  برشرمرده  (ع)اصحاب امرام براقر  

کند این است که حراکم حسرکانی    آنچه این قول را ضعیف می.( 291-297ص

 .کند نقل می( ع)در شواهد التنزیل حدیثی را از داوود از امام باقر




 

 

داوودعملامّ 138

 ف
علّامۀ مامقانی دربارۀ داوود  1.است بوده ( ع)اصحاب امام صادق

از ( ع)طالبداوود بن حسن بن حسن بن علی بن ابی: است  گفته

جز  ؛دربارۀ او به چیزی برخورد ننمودم. است اهالی مدینه بوده

که به نقل از کتاب   از آن  شناس بزرگ پس رجال، داوودابنکه  این

اش  باره شمرده، در( ع)طوسی او را از یاران امام باقررجال شیخ

در کتاب وجیزه و بلغه آمده . الشأن است او مردی عظیم: است گفته

  است و در تعلیقه آمده  است که داوود، مردی ممدوح و ستوده 

در کتاب تکمله از . داوود استامّ است که او همان صاحب دعای

است که این مرد همان کسی است که  خط علّامۀ مجلسی نقل کرده 

دعای ( ع)بر پایۀ نقل سید بن طاووس و دیگران، امام صادق

عمل استفتاح . استفتاح را به مادر او یاد داد تا از زندان رها شود

 5.هور است، نزد شیعه و سنّی، عملی معروف و مش(داوودعمل امّ)

علاّمۀ مجلسی در کتاب رجال خود، داوود بن حسن یا حسین 

علاّمه در این  3.است عنوان یکی از راویان حدیث، ذکر کرده  را به 

کم   یعنی کسانی که دست)است که راویان مجهول  کتاب بنا نداشته 

این  2.را ذکر کند( و یا مدح و یا ستایشی دربارۀ آنان وجود ندارد

هد که داوود نزد علّامه، مورد وثوق و یا ممدوح و ستوده د نشان می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ق.ه 1319،حیدریه،نجف،113الحسن، رجال الطوسی، صمحمّدبنالطوسی، . 1

 .291-297، ص1المقال، جالمامقانی، عبدالله، تنفی  . 5

 .591الرجال، صمحلسی، محمدباقر، الوجیزه فی علم. 3

 .129همان، ص. 2



 
 

 

139  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

 . بوده است

هایی از داوود نقل های حدیثی شیعه و سنیّ، روایتدر کتاب

رافع،  صدوق به سند خود از داوود بن حسن، از ابوشیخ. است شده 

نقل کرده ( ص)درباره محبتّ عترت پیامبر( ع)روایتی را از علی

( ع)سکانی، در حدیثی از داوود از امام باقرهمچنین حاکم ح 1.است 

زیرا  ؛دارید  آنان را نگه»: فرماید ۀ تفسیر این آیه که میدربار

سؤال ( ع)از آنان دربارۀ ولایت علی» :نقل کرده است که 5«.مسئولند

 3«.شود می

داوود، زمانی متولیّ و کارپرداز صدقات جدشّ، امیرالمؤمنین 

 ها وها، باغ، قنات(ع)صدقات علی مقصود از 2.بوده است( ع)علی

. بود مزارعی بوده که آن حضرت برای کارهای خیر وقف نموده 

شده که داوود پس از آزادی از زندان هاشمیه و بازگشت به  گفته 

 5.است سالگی درگذشته  شصتمدینه در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 15، شرمارۀ 119، ص1الصدوق، محمد بن علی برن الحسرین، الخصرال، ج   . 1

 .ق.ه 1293مؤسّسۀ نشر اسلامی، قم، 

 (.52: الصافات) "هم مسئولوننّإوقفوهم ". 5

، 122، ص5الحسکانی، عبیدالله برن عبردالله برن احمرد، شرواهد التنزیرل، ج      . 3

 .739شماره

الطالرب،  عمرده : از نقرل   ، به 532، ص2الرجال، جتستری، محمّدتقی، قاموس. 2

 .113ص

، 32الطالبیره، ص  المبارکه فری أنسراب  الفخر الرازی، محمدبن عمر، الشجره . 5




 

 

داوودعملامّ 141

 ف
در بارۀ نیاکان داوود باید گفت که جدّ اول داوود، امام حسن 

پدر داوود، . تاب فضائلش عالمگیر استاست که آف( ع)مجتبی

. است( ع)حسن مثنیّ است که فرزند بلافصل امام حسن مجتبی

گفتند این بود که نام پدرش نیز حسن  که به او مثنیّ می علت این

حسن فرزندی داشت که نام او نیز حسن بود و به او حسن . بود

 .گفتند مثلثّ می

در، با فضیلت و پارسا الق  حسنی مثنیّ، پدر داوود مردی جلیل 

بوده و در زمان حیاتش متولیّ صدقات و اموالی بود که جدشّ 

حسن، داماد . برای کارهای خیر وقف نموده بود( ع)امیرالمؤمنین

. الحسین بوده استو همسر فاطمه بنت( ع)عمویش امام حسین

های فراوانی حسن مثنیّ در واقعۀ کربلا حضور داشت و زخم

خارجه  پسرش خوله از قبیلۀ فزاره بود، اسماء چون مادر. برداشت

ها و بهبودی، فزاری او را با خود به کوفه برد و پس از مداوای زخم

حسن مثنیّ در سی و پنج سالگی در مدینه . او را به مدینه فرستاد

 1.شد درگذشت و در بقیع به خاک سپرده 

ارسایی در پ. داوود، مادر داوود زنی پارسا و صال  بوده استامّ

با توجّه به دقّتی که . بوده است( ع)او همین بس که دایۀ امام صادق

اند،  در انتخاب دایه برای فرزندان خود داشته (ع)امامان معصوم

                                                                                                                  
← 

 .ق.ه 1293الله مرعشی، تسیّدمهدی رجایی، قم، کتابخانۀ آی: تحقیق

 .23، ص5الشیعه، ج امین، سیّدمحسن، أعیان : شرح حال او را بنگرید در. 1



 
 

 

141  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

دانیم که خویشاوندی  می .داوود پی بردتوان به میزان پارسایی امّ می

روشن نیست که . شود رضاعی تنها در شرایط خاصیّ پیدا می

ای بوده است که آن به اندازه( ع)داوود، به امام صادقشیردادن امّ

گرچه در حدیث . باشد( ع)حضرت مادر رضاعی امام صادق

داوود آمده بود که او دربارۀ داوود به امام گذشته به نقل از امّ

در برخی از  1«.داوود برادر شیری شماست»: گفته است( ع)صادق

  به( ع)ادر شیری امام صادقهای رجالی نیز داوود را صریحاً برکتاب

 5.اندشمار آورده

جهت درخواست دعا برای آزادی صدوق، نام زنی که  شیخ

را فاطمه دختر عبدالله فرزند آمده ( ع)فرزندش به حضور امام صادق

سیدّ بن طاووس که خود از  2.ذکر کرده است 3ابراهیم فرزند حسین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32الاشهر الثلاثه، صالصدوق، محمد بن علی بن الحسین، فضائل . 1

 .532، ص2الرجال، جقاموستستری، محمّدتقی، . 5

نیست؛ زیررا  ( ع)ظاهراً مقصود از این حسین، حسین اصغر فرزند امام سجّاد .3

اگرر  . رسرد  مری ( ع)و امام حسرین ( ع)در این صورت نسب فاطمه به امام سجّاد

هرا بردان   ماند و در کتراب  شناسان دور نمی چنین بود، این مطلب از چشم نسب

اند، همسر داوود، یکی  به علاوه با توجه به این که مورخّان نوشته. شد اشاره می

داوود هرم بره   هرگاه نسب امّ کلثوم بوده است،به نام امّ( ع)از دختران امام سجّاد

شود؛ زیررا در   کلثوم با مشکل مواجه می ازدواج داوود با امّ برسد،( ع)امام سجاد

تواند با دختر جدّ خود که در واقرع عمرّۀ مرادر او و در     این صورت داوود نمی

 .د اوست، ازدواج نمایدحکم عمّۀ خو

 .33-35الثلاثه، صالاشهر الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، فضائل . 2




 

 

داوودعملامّ 142

 ف
آید به نقل از  ار میشم  داوود جدّۀ او بهنوادگان داوود است و امّ

-داوود، امّمادر امّ :شناس، آورده است که چند تن از علمای نسب

که شیخ صدوق، او   داوود با اینکنیزبودن امّ 1.بوده است( کنیز)ولد

را فاطمه فرزند عبدالله بن ابراهیم بن حسین ذکر نموده، منافات 

 . دارد

های رجال کتابداوود در بیشتر باری این تردید دربارۀ نسب امّ

داوود و دعای او معمولاً کسانی که دربارۀ امّ. و تراجم وجود دارد

فاطمه، دختر عبدالله بن  اند که او یا اند ، با تردید نوشته سخن گفته

خالد و کنیزی از اهالی بربر یا اش امّ ابراهیم است و یا حبیبه که کنیه

ام مادر داوود، اند که نبرخی هم احتمال داده 5.است فارس بوده 

خالد، دایۀ داوود و فاطمه دختر عبدالله بن ابراهیم باشد و حبیبه یا امّ

رسد؛  نظر نمی این احتمال، درست به  3.بوده است( ع)امام صادق

د بن طاووس، زنی که به حضور یّزیرا بر پایۀ نقل شیخ صدوق و س

ادر اندوهگین بوده، م سخترسد و از فراق داوود  می( ع)امام صادق

  داده( ع)به امام صادق من از شیر داوود: گوید اوست و هم او می

 2.بودم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .529، ص3الاعمال، جسیدبن طاووس، اقبال . 1

 .27، ص5و ج 275و  272، ص3الشیعه، جامین، سیّدمحسن، اعیان. 5

 .321، ص2همان، ج. 3

  رجب، این عبارت بره  هر چند در نقل حاکم حسکانی در رسالۀ فضائل شهر. 2

 .ای با احتمال یاد شده، سازگاری دارد ای است که تا اندازه گونه



 
 

 

143  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

داوود، هر حال گرچه قضاوت قطعی دربارۀ نسب امّ به 

. طلبد، در فضل و صلاح او تردیدی نیست تحقیقات بیشتری را می

را دارد، مورد ( ع)که افتخار دایگی امام صادق  بر آن  او علاوه

حتّی . است شناس قرار گرفته  نشمندان نسبستایش بسیاری از دا

داوود، فاطمه دختر عبدالله بن ابراهیم است، امّ: اند کسانی که گفته

 1.اند را علویّه و زنی شریف دانسته وی

های عبدالله و سلیمان و دو دختر به داوود دارای دو پسر به نام

ی قبل از عبدالله و سلیمان زمان 5.های ملیکه و حماده بوده استنام

دستگیری پدرشان داوود همراه با گروهی از سادات حسنی دستگیر 

 3.شوند شوند، ولی پس از مدّتی آزاد می و در هاشمیه زندانی می

نسب سیّد بن طاووس که از عالمان بزرگ شیعی است، به سلیمان 

رو سیّد با افتخار، داوود و مادر او را  از همین . رسد فرزند داوود می

-بر پایۀ نقل سیّد، بسیاری از نسب. شمارد ۀ خویش میجدّ و جدّ

 2.اند شناسان بدین مطلب تصری  نموده 

-نام امّ به ( ع)همسر داوود یکی از دختران بلافصل امام سجّاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .321، ص2الشیعه، جامین، سیّدمحسن، اعیان. 1

، انتشرارات علمری و   131الفخریره، ص عنبه، احمد برن علری، الاصرول     ابن. 5

 .1323فرهنگی، تهران، 

 .533، ص3الجوهر، جالمسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن . 3

 .529، ص3الاعمال، جطاووس، اقبالسیدبن. 2




 

 

داوودعملامّ 144

 ف
شناسان بدین مطلب بسیاری از مورخّان و رجال 1.است کلثوم بوده  

ه داوود، چند این پرسش، مطرح شده که هرگا هر. اند تصری  نموده

که سال تولّد امام   بوده، با توجهّ به این( ع)هم شیر امام صادق

فصل تواند با دختر بلا ق بوده، داوود چگونه می.ه 13صادق سال 

 5ق به شهادت رسیده، ازدواج نماید؟.ه 35که در سال ( ع)امام سجاّد

( ع)صورت، عمر داوود در زمان وفات امام سجاّد زیرا در این 

شناسان، داوود را در  علاوه، رجال  به. است ال بوده س 15حدود 

 .اند ذکر نکرده( ع)شمار اصحاب امام سجاّد

ممکن است همشیری : شده این پرسش گفته  در پاسخ به  

در پایان دوران شیرخوارگی داوود و آغاز ( ع)داوود با امام صادق

 صورت سنّ در این . است بوده ( ع)دوران شیرخوارگی امام صادق

. سال خواهد بود 12حدود ( ع)داوود در زمان شهادت امام سجّاد

. گرفته استاز بلوغ هم گاه صورت می پیش در این سنین و ازدواج 

اند،  شمار نیاورده به ( ع)که داوود را از اصحاب امام سجّاد  علت این

 . است شاید کم سالی داوود بوده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32الطالبیه، صنساب أالمبارکه فی الفخر رازی، محمدبن عمر، الشجره . 1

 .321، ص2الشیعه، ج امین، سیّدمحسن، اعیان: نگاه کنید به. 5
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 ودداوفضیلت و کیفیت عمل امّ: فصل دوم

 داوودفضیلت عمل امّ: مبحث اول

 .نمایدداوود را آشکارتر مینکاتی چند فضیلت دعای ام

ساسات خاصی نسبت حعواطف و ا( ع)این که امام صادق نخست

با ( ع)امام صادق. به سادات حسنی و بویژه داوود داشت 

چندان موافق نبود، ولی  (ع)سیاسی نوادگان امام حسنگیری  موضع

ها به آزارهایی که از سوی منصور بدان نسبت ردید تبیآن حضرت 

الحسن، علوی و از  هر حال بنی  به. رسید، بسیار ناراحت بود می

که بسیاری از   بویژه آن. بودند( ع)خویشاوندان نزدیک امام صادق

های پاک و  سادات حسنی در مبارزات خود با عبّاسیان انگیزه

 . ای داشتندخیرخواهانه

خواست  روزی والی منصور در مدینه می: اند همورخّان نوشت

. گروهی از سادات حسنی از جمله عبدالله محض را به ربذه بفرستد

هاشم بودند و در  های برجستۀ بنی بنا بود اینان که خود از چهره

دیدگان مردم جایگاهی والا داشتند، با حالت خواری با منصور 
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 ف
بود، در ربذه دیدار خلیفۀ عباسی که در حال بازگشت از موسم حج 

جا به زندان  کنند تا هر چه بیشتر شکنجه و تحقیرشوند و از آن

با دیدن این صحنه چندان ( ع)امام صادق. هاشمیه منتقل شوند

گاه  آن. اشک وی بر محاسن شریفش جاری شد گریست که

از این، دیگر حرمت خداوند   پس: یکی از یارانش فرمود  به( ع)امام

وگند به خدا انصار و فرزندان انصار به پیمانی که س. شود حفظ نمی

عهد کرده ( ص)آنان با پیامبر. بستند، وفا نکردند( ص)با رسول خدا

و فرزندانش پاسداری کنند، همان ( ص)بودند که از رسول خدا

که چنین   کنند حال آنگونه که از خود و فرزندانشان پاسداری می

 1.نکردند

هایی که سادات حسنی با آن  هها و شکنجعلاوه زندان به 

. آزرد انگیز بود که دل هر انسانی را می رو بودند، چنان وحشت به رو

عاملان منصور، به دستور وی، محمّد دیباج یکی از نوادگان امام 

را چنان تازیانه زدند که یک چشم او از حدقه بیرون ( ع)حسن

عنوان یکی از  در زندان هاشمیّه که تا به امروز نیز از آن به 5.آمد

های جسمی و روحی  شکنجه 3شود، ها یاد میترین زندانوحشتناک

جا زندانیان را حتیّ برای قضای حاجت از  در آن. رایج بودعجیبی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .137-132الطالبیین، ص  مقاتل علی بن الحسین، اصفهانی، ابوالفرج. 1

 .521، ص3التاریخ، جفیاثیر، الکاملزری، ابنالج. 5

دار صادر، بیروت، ، 313، ص5البلدان، ج  الحموی، یاقوت بن عبدالله، معجم. 3

 .ق.ه 1372
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کرد،  گاه یکی از زندانیان وفات می هر. آوردند زندان بیرون نمی

کردند تا پیش روی دیگر  جسدش را همچنان در زندان رها می

در زندان هاشمیّه،  1.سد و آنان اذیتّ و آزار شوندزندانیان بپو

دلیل   آنان به. عادی بودای هتشنگی و گرسنگی زندانیان مسأل

زندانی بودند، رفت و آمد شب و   آن تاریکی شدید سردابی که در

وقت نمازهای واجب روزانه  ،زندانیان. کردند روز را احساس نمی

 5.نمودند ، تعیین میودمیان ختلاوت اجزای قرآن تقسیم را با 

داوود را امّعمل شد،   با چنان عواطفی که گفته( ع)امام صادق 

برد  سر می  که در چنین شرایطی بهسیاسی برای رهایی یک زندانی 

بسا برادر رضاعی  ای که چه  است؛ زندانی داوود تعلیم نموده به امّ

یجاب رعایت حقّ مادری یا حتی دایگی هم ا. است بوده ( ع)امام

داوود نهایت خیرخواهی را دربارۀ امّ( ع)نموده که امام صادق می

 . بنماید و برترین و مؤثّرترین دعاها را به وی آموزش بدهد

داوود صرفاً قرائت یک متن نیست؛ بلکه از چند عمل امّدوم، 

-که خواهد آمد، عمل امّچنان. عبادت ارجمند تشکیل شده است

درپی؛ انجام نمازهای  گرفتن سه روز پی روزه: داوود مرکب است از

با خضوع و خشوع در  مستحب و واجب ظهر و عصر روز پانزدهم

 .نمودنخواندن، دعاکردن و سجدهمکانی آرام و خلوت؛ قرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .533، ص3الذهب و معادن الجوهر، جالمسعودی، علی بن حسین، مروج . 1

 .همان. 5
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 ف
. بر پایۀ متون دینی، هریک از این اعمال، خود بافضیلت است 

ی احادیث زیاد. بویژه روزۀ ماه رجب، عملی بسیار ارزشمند است

( ص)در حدیثی از پیامبر. دربارۀ فضیلت روزۀ این ماه وجود دارد

 :آمده است

است ماه خداست؛ و آن ماهی  1ماه رجب که نام او اصمّ» 

اند که هیچ ماهی به  ماه رجب را از آن رو اصّم نامیده. بزرگ است

مردم حتی در جاهلیتّ این ماه را . رسد احترام و فضیلت آن نمی

آگاه . اسلام نیز بر عظمت و فضیلت آن افزود .داشتند بزرگ می

باشید که رجب ماه خدا و شعبان ماه من و رمضان، ماه امتّ من 

مؤمنی که یک روز از این ماه را برای خدا روزه بگیرد، . است

نور روزۀ . است  رضایت و خشنودی خداوند برایش واجب گشته

ای آتش کند و دری از دره ماه رجب، خشم خداوند را خاموش می

همۀ زمین طلا دهند،   اندازۀ اگر به کسی به . بندد دار می را بر روزه

پاداش کسی که در این روزه، . برتر از پاداش روزۀ ماه رجب نیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرون مراه   : اند شناسان گفته برخی از لغت. اصّم در لغت به معنای ناشنواست. 1

نیرزه و   رجب، ماه حرام بوده و درآن جنگ و قترال نبروده و صردای شمشریر و    

بدینسران اصرم   : انرد نبوده آن را اصرم گفتره  ... فریاد و دادخواهی و مظلومیت و

گاهی هم مراه رجرب را   ( العرب، مادۀ صمّمنظور، لسانابن. )یعنی ساکت و آرام

نرد درآن برر مسرلمانان فررو     انرد؛ چرون رحمرت و آمررزش خداو     اصب نامیده

از ابواب  39، باب311، ص7الشیعه، جالعاملی، محمّد بن حسن، وسائل.)آید می

 (.19المندوب، روایت  الصوم 
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توان پاداش  هاست و با امور دنیوی نمیاخلاص بورزد، همۀ نیکی

گاه که روز به پایان  دار ماه رجب آن دعاهای روزه. او را تعیین کرد

رسد، مستجاب است؛ اگر دربارۀ امور دنیوی دعا کند؛ خداوند به  یم

نماید؛ وگرنه برترین چیزی را که اولیای خداوند و  او عطا می

کنند، به وی ارزانی  دوستان و برگزیدگان او از خدا درخواست می

هرکس سه روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند میان ... دارد می

به طول هفتاد سال راه قرار  مانعیو  حجاب او و آتش جهنم

حقتّ بر : کند او خطاب می خداوند متعال هنگام افطار به . دهد می

ای فرشتگان ! من واجب شد و دوستی و ولایتم برایت لازم گشت

گیرم که گناهان گذشته و آینده او را  شما را شاهد می! من

 1«.بخشیدم

اه که هر م 15و  12و  13دربارۀ فضیلت روزۀ روزهای 

زرّ پسر . شود، روایات فراوانی وجود دارد البیض نامیده می ایام

( ص)از عبدالله پسر مسعود صحابی پیامبر: حبیش گفته است

مسعود چه شنیدی؟ ابن( ص)البیض از پیامبر دربارۀ ایام: پرسیدم

عصیان ( ع)هنگامی که آدم» : فرمود( ص)شنیدم که پیامبر: گفت

، از نزدیک من (ع)ای آدم: ا ندا داد کهکرد، منادی از عرش وی ر

( ع)آدم. بیرون رو؛ کسی که عصیان کند؛ همنشین من نیست

خداوند، جبرئیل را مأمور نمود تا . گریست و فرشتگان نیز گریستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55-52الشهر الثلاثه، صالصدوق، محمدبن علی بن حسین، فضائل . 1
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 ف
. اش سیاه بود، به زمین فرود آوردرا در حالی که چهره( ع)آدم

ریستند فرشتگان، چون حالت آدم را دیدند شیون نموده و سخت گ

موجودی را آفریدی، از روح خویش در وی ! پروردگارا: و گفتند

  دمیدی و فرشتگانت را پیش پای او به سجده افکندی، آنگاه به

اش را به سیاهی تبدیل کردی؟ در این  سبب یک گناه، سفیدی

امروز را برای : را ندا کرد که( ع)هنگام منادی از آسمان، آدم

آن روز مصادف با . روزه گرفت( ع)مپروردگارت، روزه بگیر و آد

را فرا گرفته بود، ( ع)سیزدهم ماه بود، پس ثلث آن سیاهی که آدم

روزه گرفت ( ع)آدم. روز چهاردهم نیز همین ندا آمد. طرف شد بر

( ع)روز پانزدهم نیز آمد و آدم. و ثلث دیگر آن سیاهی نیز رفت

و به طرف شد  چون آن روز را روزه گرفت، سیاهی به کلی بر

( ع)این سه روز، سیاهی آدم ۀچون با روز. سفیدی و نور تبدیل شد

گاه از  آن. البیض نام نهادند به نور و سفیدی تبدیل شد، آن را ایام

ای آدم، این سه روز را برای تو و فرزندانت : آسمان ندا آمد که 

قرار دادم، هر کس در هر ماه، این سه روز را روزه بگیرد، گویا تمام 

 1«.است ر را روزه گرفته عم

ای  آن روزه»: البیض فرموده استدربارۀ روزۀ ایاّم( ص)پیامبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 111، براب 319الشررایع، ص الصدوق، محمرّد برن علری برن حسرین، علرل      . 1

 .، بیروتدارالبلاغه
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 1«.شود نمی گیرد و ردّ است که مقبول درگاه خداوند قرار می

خواندن، آن هم با زبان روزه چندان روشن است فضیلت قرآن

 . که نیازی به شرح و بیان ندارد

در بردارندۀ مضامینی زیبا و داوود نیز این که متن دعای امّ سوم

در این دعا، ابتدا به حمد و ستایش خداوند . روحانی است

یادآور  را اوصافی که گویای قدرت مطلق خداوند است. پردازیم می

طبعاً یادآوری قدرت و عظمت خداوند، دیگر اسباب و . شویم می

گاه به ستایش فرشتگان  آن. گرداند علل را در چشم انسان خوار می

قرّب الهی همچون جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملان عرش خدا م

پس از آن، بر پیامبران بزرگ . پردازیم و دیگر ملائکۀ پروردگار می

و حتی بر اوصیای آنان و یاوران ( ص)تا خاتم( ع)الهی از آدم

پیامبران و صالحان و شهیدان و برجستگان و عابدان و زاهدان درود 

های حدود صد و شصت اسم از نام  ند را بهسپس خداو. فرستیم می

بعد از آن خداوند را به مقدّساتی همچون کعبۀ . خوانیم نیکویش می

دهیم و ماجراهایی را  معظمّه، مکّۀ مکرمّه و رکن و مقام سوگند می

که خداوند طیّ آن، پیامبران بزرگ خویش را مورد لطف و مرحمت 

ای آنان را برطرف نموده، فرس های طاقتویژه قرار داده و گرفتاری

کنیم  اولین درخواستی که در این دعا از خداوند می. شویم یادآور می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-از ابرواب   15، براب 351، ص7الشریعه، ج العاملی، محمّد بن حسن، وسائل. 1

 .2المندوب، روایتالصوم 
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 ف
کنم تا بر محمّد و آل او درود  از تو درخواست می»: است این 

فرستی و همه گناهانم را ببخشایی، مرا از عذابت پناه دهی و 

 «.رضوان و امان خویش را به من ارزانی داری

به ما ( السلامعلیهم)تر دعاهایی که معصوماناین نکته در بیش

یعنی ابتدا باید آمرزش گناهان خود را که . اند، وجود دارد آموخته

مشغولی است، از خداوند بخواهیم و سپس به ترین مسأله و دلمهم

به ( ع)یکی از یاران امام صادق. ها بپردازیمطرح دیگر درخواست

ضمون دو آیه از قرآن شدن ممن پیوسته دنبال عملی: وی گفت

ها این آیه است که خداوند یکی ازآن. رسم هستم، ولی بدان نمی

ما خداوند را  1«.مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»: فرماید می

آیا : فرمود( ع)امام صادق. یابیم خوانیم ولی اثری از اجابت نمی می

 نه،: کند؟ گفتم پنداری که خداوند به وعدۀ خویش وفا نمی می

: فرمود( ع)امام. دانم نمی: پس داستان چیست؟ گفتم: پرسید( ع)امام

کسی که فرامین خداوند را اطاعت کند، . سازم اینک تو را آگاه می

گاه وی را از جهت دعا بخواند، خداوند دعایش را مستجاب  آن

: فرمود( ع)مقصود از جهت دعا چیست؟ امام: پرسیدم. گرداند می

سپاس گویی و او را تمجید نمایی، سپس  ابتدا باید خداوند را

تو ارزانی داشته یاد کنی و خداوند را برای آن  هایی را که برنعمت

از  گاه بر محمّد و آل او درود فرستی، پس  ها شکرگزاری، آننعمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29(:29)ادعونی استجب لکم مومن. 1



 
 

 

153  (ص)اعتكاف،سنتيمحمدي

ها ها اقرار نمایی و سپس از آنیاد آوری و بدان آن، گناهانت را به 

 1«...استغفار جویی؛ جهت دعا این است

دعاهای ما گاه به . آری دعا درخواستی متواضعانه از خداست

داوود پس از دعای امّ. تر است تا دعا دادن شبیه دستور و فرمان 

اظهار گناهکاری و تهیدستی در پیشگاه خداوند با درخواست رفع 

کید و حیلۀ دشمنان و رفع اذیتّ و آزار آنان و سرانجام با سجده که 

 .یابد ی انسان است، پایان میاوج پرستش و بندگ

گذشت، اثر ( ع)این که بر پایۀ روایتی که از امام صادق چهارم

داوود تنها رسیدن به حاجت مورد نظر نیست؛ این عمل دعای امّ

ارجمند هر گاه با آداب و شرایط خود انجام گیرد، بهشت را برای 

وند گاه پس اگر به دلیل مصالحی که خدا 5.آورد ارمغان می انسان به 

بیند، دعایمان مستجاب نشد،  در به تأخیرافکندن اجابت دعا می

بلکه . آمرزش الهی یکی از دستاوردهای ارزشمند این عمل است

سزاوار است انسان دستیابی به این هدف والا را حاجت اصلی و 

در متن دعا نیز این درخواست . درخواست مهمّ خویش قرار دهد

دعا پس  در این . است یوی مقدّم شده های دنبر طلب رفع گرفتاری

 :گوییم های نیکویش میاز سوگند دادن خداوند به نام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ق.ه 1335، اعلمی،بیروت، 572الاخلاق، ص فضل، مکارمبنالطبرسی، حسن. 1

لیس ": ، چنین استداوود نقل شدهخطاب به ام( ع)امام صادق عبارتی که از. 5

سید بن طاووس، علی بن موسی، اقبرال  ) ".لصاحبه عندالله تعالی جزاء الّا الجنه

 (.521، ص3عمال، جالأ
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 ف
لی  سألک أن تصلیّ علی محمّد و آل محمّد و أن تغفرأ» 

مانک و أذنوبی و تجیرنی من عذابک و توجب لی رضوانک و 

 «حسانک و غفرانک و جنانکإ

رستی و مرا خواهم که بر محمّد و خاندانش درود ف از تو می» 

دهی و خشنودی، امنیتّ، احسان ، آمرزش و   از عذاب خود پناه

 «.بهشت را برای من حتمی گردانی

-ها برای رفع مشکلات و آساناین درخواست از طرح پس  

در پایان دعا نیز رواشدن حاجتمان را . کنیمها دعا میشدن سختی 

اده و مشیتّ الهی ار برابرخود در  گذاریم و تسلیم میبه خداوند وا

ان تجعل قضاء حاجتی ... سالک بقدرتکأ»: کنیم را چنین بیان می

دهم که  ات سوگند می تو را به قدرت و توانایی« ».فیما تشاء

 «.!خواهی، انجام دهی گونه که خود می رواشدن حاجتم را آن

-این ادب بندگی است که انسان در پیشگاه خداوند از فرمان

 .ن سخت بپرهیزدراند و دستور دادن

داوود آن است که دعایی است برای ویژگی دعای امّ سرانجام

ما بیشتر . استمداد از خداوند برای آزادی یک زندانی سیاسی بیگناه

به هنگام رویارویی با مشکلاتی که جنبۀ شخصی دارد، به دعا و 

عرصۀ  که دعا، پناهگاه انسان در  حال آن. آوریم توسل رو می

-تلاش. های اجتماعی نیز هست مشکلات و نابسامانیرویارویی با 

های سیاسی نباید ما را از دعا و توسّل و های اجتماعی و فعالیتّ

این عمل عبادی را به ( ع)امام صادق. از خداوند بازدارد استعانت
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دهد که  دهد و این نشان می مادر یک زندانی سیاسی آموزش می

سیدن به پیروزی و موفّقیّت سیاسی برای ر -های اجتماعیفعّالیتّ

 .برخوردار باشد معنوی های باید از چنین پشتوانه

 داوودکیفیّت عمل امّ: مبحث دوّم 

های دعا که کتاب بیشترداوود در که گذشت عمل امّچنان

در متن . توسط محدّثان و فقیهان بزرگ، تألیف یافته، ذکر شده است

 .ک اختلافی وجود داردداوود و دیگر خصوصیّات آن، انددعای امّ

اشاره نموده های اندک اختلافاین به گاه خود  سیدبن طاووس

توان از آن چشم  قدر کم است که می  ها آنولی این اختلافاست؛ 

 .پوشید

 :داوود عبارت است ازعمل امّ

 1ماه رجب 15و  12، 13گرفتن در روزهای روزه  -1

 کردن در هنگام ظهر روز پانزدهمغسل  -5

ردن هشت رکعت نافلۀ نماز ظهر، پیش از نماز آوبجای  -3

ظهر؛ سپس هشت رکعت نافلۀ نماز عصر و سپس نماز عصر؛ با 

مکانی نظیف و  ،رکوع و سجود و قنوت نیکو، در جایی خلوت

 .هایی پاکو با لباسطاهر 

های زیر از  به قبله نشست و سوره پس از نمازها باید رو  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داوود را در روزهرای  که گذشت بر پایۀ نقل سیّد بن طراووس عمرل امّ  چنان. 1

 .توان انجام داد سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماهی می
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 ف
 :قرآن مجید را تلاوت نمود

 .صد مرتبه: ۀ حمدسور -الف

 .صد مرتبه(: قل هوالله)سورۀ توحید -ب

 .ده مرتبه: الکرسیآیه -ج

اسرائیل، کهف، لقمان، یس، الصافّات، های انعام، بنی سوره -د

 حم سجده، حم عسق، حم دخان، فت ، واقعه، ملک، ن و القلم، و

 .آخرین سورۀ قرآن مجیدتا انشقاق 

ده است که اگر کسی سیّد بن طاووس از شیخ مفید نقل کر

 صد مرتبه سورۀ حمد، ده مرتبه آیه ها را بخواند، نتواند این سوره

سیّد بن . الکرسی و سپس سورۀ توحید را هزار مرتبه بخواند

ام که اگر کسی در حال  در برخی روایات دیده: طاووس گفته است

اضطرار یا مسافرت باشد یا کار مهمیّ داشته باشد، به جای هزار 

 .است ، خواندن صد مرتبه هم کافیسورۀ توحید مرتبه

های یادشده در حالی که رو به قبله به هر حال پس از خواندن سوره

 :نشسته، این دعا را بخواند
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صَدَقَ اللَّهُ العَْظِيمُ، الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هوَُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، ذُو الْجَلالِ 

ءٌ، وَ  الَّذِي لَيْسَ كَمثِْلِهِ شَيْ ،مُ، الْحَليِمُ الْكَرِيمُوَالْإِكْرَامِ، الرَّحْمَنُ الرَّحِي

هُوَ السَّميِعُ البَْصيِرُ، الْعَليِمُ الْخَبيِرُ، شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ 

، وَالمَْلائِكَةُ وَأُولوُا الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسْطِ، لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

إنّ الدّينَ عنِدَاللهِ الإسلامُ وَ بلََّغَتْ رُسُلُهُ الْكِرَامُ، وَ أَنَا عَلىَ ذَلِكَ مِنَ 

أللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ وَ لَكَ الْمَجْدُ، وَ لَكَ الْعِزُّ وَ لَكَ الْفَخْرُ، . الشَّاهِدِينَ

، وَ لكََ كَ الرَّحمَْهُوَ لَكَ الْقَهْرُ وَ لَكَ النِّعمَْهُ، وَ لَكَ الْعَظَمَهُ وَ لَ

الْمَهَابَهُ وَ لكََ السُّلْطَانُ، وَ لَكَ الْبَهَاءُ وَ لكََ الامتْنَِانُ، وَ لَكَ التَّسبْيِحُ 

وَ لَكَ التَّقْدِيسُ، وَ لَكَ التَّهْليِلُ وَ لَكَ التَّكبْيِرُ، وَ لَكَ مَا يُرَى وَ لكََ 

تِ الْعُلَى، وَلَكَ مَا تحَْتَ الثَّرَى، مَا لا يُرَى، وَ لَكَ مَا فوَْقَ السَّمَاوَا

وَ الْأُولَى، وَ لَكَ مَا تَرضَْى بِهِ  هُوَلَكَ الأَْرَضوُنَ السُّفْلَى، وَلَكَ الْآخِرَ

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئيِلَ أَمِينِكَ . مِنَ الثَّنَاءِ، وَالْحمَْدِ وَالشُّكْرِ وَالنَّعْمَاءِ

يِّ عَلَى أَمْرِكَ، وَالمُْطَاعِ فِي سَمَاوَاتِكَ، وَمَحَالِّ عَلَى وَحيِْكَ، وَالْقوَِ

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى . كَرَامَاتِكَ، النَّاصِرِ لِأَنبْيَِائِكَ، الْمُدَمِّرِ لأَِعْدَائِكَ

مِيكَائيِلَ مَلكَِ رحَْمتَِكَ، وَالْمَخْلوُقِ لِرَأْفَتِكَ، وَالمُْستَْغْفِرِ الْمُعِينِ 

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِسْرَافيِلَ حَامِلِ عَرْشكَِ، وصََاحِبِ . اعَتِكَلِأَهْلِ طَ

أللّهُمَّ صَلِّ . الصُّورِ الْمُنْتَظِرِ لِأَمْرِكَ، وَالوَْجِلِ الْمُشْفِقِ مِنْ خيِفَتِكَ

أَلمُطيِعِ  ،ألموَُكِّلِ عَلَي عبَيِدِكَ وَ إمائكَ ،عَلَي عِزرائيلَ مَلَكِ الرّحمَهِ

أللَّهُمَّ صَلِّ . قَابِضِ أرواحِ عبِادِكَ بِأمرِك ،كَ وَ سَمائكَفي أرَضِ
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وَعَلَي ملائكه الذّكر، أهلِ التأمين  العَْرْشِ الطَّاهِريِنَ، عَلَى حَمَلَهِ ف

ي  السَّفَرَهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَهِ الطَّيِّبِينَ، وَعَلىَ لَعَ نين وَؤمِاء المُعَي دُلَعَ

لنِّيرَانِ، هِ االْجنَِانِ، وَخَزنََ هِالْكَاتبِيِنَ، وَعَلَى مَلائِكَ مَلائِكَتِكَ الْكِرَامِ

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبيِنَا . وَمَلَكِ الْموَْتِ وَالْأَعْوَانِ، يَا ذاَالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ

. نَّتَكَآدَمَ بَدِيعِ فِطْرَتِكَ، الَّذِي كَرَّمْتَهُ بِسُجوُدِ مَلائِكتَِكَ، وَ أَبَحتَْهُ جَ

مِنَ  هِ مِنَ الرِّجْسِ، المُْصَفَّاهِأللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمِّنَا حوََّاءَ، الْمُطَهَّرَ

أللَّهُمَّ صَلِّ . مِنَ الْإِنْسِ، الْمُتَرَدِّدَهِ بَيْنَ مَحَالِّ القُْدْسِ هِالدَّنَسِ، الْمُفَضَّلَ

ودٍ وَ صَالِحٍ وَ إِبْرَاهيِمَ وَ عَلَى هَابيِلَ وَ شَيْثٍ وَ إدِْرِيسَ وَ نوُحٍ وَ هُ

إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ يوُسفَُ وَالْأَسبَْاطِ وَلوُطٍ وَشُعيَْبٍ 

وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ويَوُشَعَ وَ ميِشَا وَالْخِضْرِ وَ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَ 

وَ طَالوُتَ وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ  يوُنُسَ وَ إِليَْاسَ وَ اليَْسَعِ وَ ذِي الْكِفْلِ

زَكَرِيَّا وَ شَعيَْا وَ يَحيَْى وَ توُرَخَ وَ متََّى وَ إِرْميَِا وَ حيَْقوُقَ وَ دَانيَِالَ وَ 

عُزَيْرٍ وَ عيِسَى وَ شَمْعوُنَ وَ جِرْجيِسَ وَ الْحوَاَرِيِّينَ وَ الْأَتبَْاعِ وَ خَالدٍِ 

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ وَ بَارِكْ . وَ حنَْظَلَةَ وَ لقُْمَانَ

وَ بَارَكْتَ   عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ رحَِمْتَ وَ تَرَحَّمتَْ

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى . عَلَى إِبْرَاهيِمَ وَ آلِ إِبْراَهِيمَ، إِنَّكَ حَميِدٌ مَجيِدٌ

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ  .يَاءِ وَ السُّعَدَاءِ وَ الشُّهَدَاءِ وَ أَئمَِّه الْهُدَىالْأَوْصِ

الْأَبْداَلِ وَ الْأَوْتَادِ، وَ السُّيَّاحِ وَالْعبَُّادِ، وَ المُْخْلِصِينَ وَ الزُّهَّادِ، وَ أَهْلِ 

أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَ الْجِدِّ وَ الاجتِْهَادِ، وَ اخْصُصْ مُحمََّداً وَ أَهْلَ بَيتِْهِ بِ
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وَ سَلاماً، وَ زِدْهُ  أَجْزَلِ كَرَامَاتِكَ، وَ بَلِّغْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ منِِّي تَحيَِّهً

فَضْلا وَ شَرَفا وَ إكراماً، حتََّى تبَُلِّغَهُ أَعْلَى درََجَاتِ أَهْلِ الشَّرَفِ، منَِ 

أللَّهُمَّ وصََلِّ عَلَى مَنْ سَمَّيْتُ . مُقَرَّبِينَالنَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَليِنَ، وَالْأَفَاضِلِ الْ

وَ منَْ لَمْ أُسمَِّ منِْ مَلائِكَتِكَ، وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلكَِ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ، 

وَ أَوصِْلْ صَلوََاتِي إِليَْهِمْ وَ إِلَى أَرْوَاحِهِمْ، وَاجْعَلْهُمْ إِخوَْانِي فيِكَ، 

أللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِليَْكَ، وَبكَِرَمِكَ إِلىَ . عَائِكَوَأَعوَْانِي عَلَى دُ

وَ بأَِهْلِ  كَرَمِكَ، وَ بِجوُدِكَ إِلَى جوُدِكَ، وَبِرَحمَْتِكَ إِلىَ رَحْمتَِكَ،

وَ أَسْأَلُكَ أللَّهُمَّ بِكُلِّ مَا سَأَلَكَ بِهِ أحََدٌ منِْهُمْ، مِنْ . طَاعَتِكَ إِلَيْكَ

لَةٍ شَرِيفَهٍ مَسموُعَهٍ غَيْرِ مَرْدُودَهٍ، وَ بِمَا دَعوَْكَ بهِِ منِْ دَعوَْهٍ مسَْأَ

مُجَابَهٍ غَيْرِ مُخيََّبَهٍ، يَا اللَّهُ ياَ رَحْمَانُ يَا رَحيِمُ يَا حَليِمُ يَا كَرِيمُ يَا 

لُ يَا مُجيِرُ عَظِيمُ ياَ جَليِلُ يَا مُنيِلُ يَا جَميِلُ يَا كَفيِلُ يَا وَكيِلُ ياَ مُعيِ

يَا خبَِيرُ يَا مُنِيرُ ياَ مبُِيرُ يَا منَيِعُ يَا مدُِيلُ يَا مُحيِلُ يَا كبَِيرُ يَا قَدِيرُ يَا 

بَصِيرُ يَا شَكوُرُ يَا بَرُّ ياَ طُهرُْ يَا طَاهرُِ ياَ قَاهِرُ يَا ظَاهرُِ يَا بَاطِنُ ياَ 

ا مُجيرُ يَا قَرِيبُ يَا وَدُودُ يَا سَاتِرُ يَا مُحيِطُ يَا مُقتَْدِرُ ياَ حَفيِظُ يَ

حَمِيدُ ياَ مَجيِدُ ياَ مبُْدِئُ يَا مُعيِدُ يَا شَهيِدُ يَا مُحْسِنُ ياَ مُجمِْلُ يَا 

مُنعِْمُ يَا مُفْضِلُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا هَادِي، يَا مرُْسِلُ يَا مُرْشِدُ يَا 

عُ يَا رَافِعُ يَا بَاقِي ياَ وَاقِي ياَ خَلّاقُ يَا مُسَدِّدُ يَا معُْطِي يَا مَانِعُ يَا دَافِ

وَهَّابُ يَا تَوَّابُ يَا فتََّاحُ يَا نفََّاحُ يَا مُرْتَاحُ يَا مَنْ بيَِدِهِ كُلُّ مِفتَْاحٍ يَا 

نفََّاعُ يَا رَءُوفُ ياَ عَطوُفُ ياَ كَافِي ياَ شاَفِي ياَ مُعَافِي ياَ مُكَافيِ ياَ 
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مِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا متَُكَبِّرُ يَا سَلامُ يَا مؤُْمِنُ يَا أَحَدُ وَفِيُّ يَا مُهيَْ ف

يَا صمََدُ يَا نوُرُ يَا مُدَبِّرُ يَا فَردُْ يَا وِتْرُ يَا قُدُّوسُ يَا نَاصِرُ يَا موُنِسُ 

وِّرُ يَا يَا بَاعِثُ يَا واَرِثُ يَا عَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا بَادِي يَا متَُعَالِي يَا مُصَ

مُسَلِّمُ يَا متَُحَبِّبُ يَا قَائِمُ ياَ دَائِمُ يَا عَليِمُ يَا حَكيِمُ يَا جوََادُ يَا بَارِئُ 

يَا بَارُّ يَا سَارُّ يَا عَدْلُ يَا فَاضِلُ يَا دَيَّانُ يَا حنََّانُ يَا منََّانُ، يَا سَمِيعُ 

ا ناَشِرُ ياَ غَافِرُ ياَ قَدِيمُ يَا مسَُهِّلُ يَا بدَِيعُ يَا خفَِيرُ يَا مغَُيِّرُ ياَ مُفنِي يَ

يَا ميَُسِّرُ يَا ممُِيتُ يَا مُحيِْي يَا نَافِعُ يَا رَازِقُ يَا مُقتَْدِرُ يَا مسَُبِّبُ يَا 

مُغِيثُ يَا مُغنِْي يَا مُقنِْي يَا خَالِقُ يَا رَاصِدُ يَا وَاحِدُ يَا حَاضِرُ يَا جَابِرُ 

  .يدُ يَا غيَِاثُ يَا عَائِذُ يَا قَابِضُيَا حَافِظُ يَا شَدِ

ا منُيبُ ياَ مبُينُ يَا طَاهرُ ياَ مُجيبُ ياَ متَُفضِّلُ يَا مُستَجيبُ ياَ عَادِلُ يَ

يَا بَصيرُ يَا مؤُمّلُ يَا مسَُدّي يَا أَوّابُ يَا وافِي يَا راشِدُ يَا مَلِكُ ياَ 

ازِقُ يَا وَلِيُّ ياَ فاضِلُ يَا سُبحَانُ يَا بِّ يَا مذُلُّ يَا مُعِزَّ يَا مَاجِدُ يَا ررَ

مَنْ علَا فَاستَْعْلَى، فَكَانَ بِالمَْنْظَرِ الْأَعْلَى، يَا مَنْ قَرُبَ فَدَنَا، وَ بَعُدَ 

فَنَأَى، وَ عَلِمَ السِّرَّ وَ أَخْفَى، يَا مَنْ إِليَْهِ التَّدْبيِرُ، وَ لَهُ المَْقَادِيرُ، يَا مَنِ 

ليَْهِ سَهْلٌ يَسيِرٌ، وَ يَا مَنْ هوَُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، يَا مُرْسِلَ الْعسَِيرُ عَ

الرِّيَاحِ، يَا فَالِقَ الإِْصبَْاحِ، يَا بَاعِثَ الْأَرْوَاحِ، يَا ذَا الْجُودِ وَ السَّمَاحِ، 

رَازِقَ مَنْ  يَا رَادَّ مَا قَدْ فَاتَ، يَا نَاشرَِ الْأَموَْاتِ، يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ، ياَ

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَ يَا فَاعِلَ مَا يَشَاءُ كيَْفَ يَشَاءُ، يَا ذَاالْجَلالِ وَ 

الْإِكْرَامِ، ياَ حَيُّ يَا قيَُّومُ، ياَ حَيُّ حِينَ لا حَيَّ، يَا حيَُّ يَا مُحيِْيَ 
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وَ الْأَرْضِ، يَا إِلَهِي  الْموَْتَى، يَا حَيُّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ

صَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّدا وَ آلَ مُحَمَّدٍ، وَ بَارِكْ 

  عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ رحَِمْتَ وَ تَرحََّمْتَ

وَارحَْمْ ذُلِّي وَ فَاقَتِي، . حَمِيدٌ مَجيِدٌعَلَى إِبْرَاهيِمَ وَ آلِ إِبْراَهِيمَ، إِنَّكَ 

وَ فَقْرِي وَ انْفِرَادِي، وَ وحَْدَتِي وَ خُضوُعِي بيَْنَ يَدَيْكَ، وَ اعتِْمَادِي 

عَليَْكَ، وَ تَضَرُّعِي إِليَْكَ، أدَْعوُكَ دُعَاءَ الْخَاضِعِ الذَّليِلِ الْخَاشِعِ 

ينِ الْحَقِيرِ الْجَائِعِ الْفَقِيرِ العَْائِذِ الْمُسْتَجيِرِ الْخَائِفِ الْمُشْفِقِ البَْائِسِ الْمَهِ

الْمُقِرِّ بِذَنْبِهِ الْمُستَْغْفِرِ منِْهُ الْمُستَْكِينِ لِرَبِّهِ، دُعَاءَ مَنْ أَسْلَمَتْهُ ثِقَتُهُ وَ 

ينٍ رَفَضَتْهُ أَحِبَّتُهُ، وَ عَظُمَتْ فجَِيعتَُهُ، دُعَاءَ حَرِقٍ حَزِينٍ ضعَِيفٍ مَهِ

أللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَليِكٌ، وَ أَنَّكَ . بَائِسٍ مُستَْكِينٍ بِكَ مُستَْجِيرٍ

وَ أَسْأَلُكَ . مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكوُنُ، وَ أَنَّكَ عَلَى ماَ تَشَاءُ قَديِرٌ

دِ الْحَرَامِ، وَ الرُّكنِْ وَ بِحُرْمَهِ هذََا الشَّهرِْ الْحَرَامِ، وَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَ الْبَلَ

الْمَقَامِ، وَ المَْشَاعِرِ الْعِظَامِ، وَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحمََّدٍ عَليَْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ، يَا 

مَنْ وَهبََ لِآدَمَ شيَثْا، وَ لِإِبْراَهِيمَ إِسْمَاعيِلَ وَ إِسْحَاقَ، وَ يَا مَنْ ردََّ 

ا مَنْ كَشَفَ بعَْدَ الْبَلاءِ ضُرَّ أَيُّوبَ، وَ يَا رَادَّ يوُسُفَ عَلَى يَعْقوُبَ، وَ يَ

مُوسَى عَلَى أُمِّهِ، وَ زَائِدَ الْخِضْرِ فِي عِلمِْهِ، وَ يَا منَْ وَهَبَ لِدَاوُدَ 

سُليَْمَانَ، وَ لِزَكَرِيَّا يَحْيَى، وَ لِمَرْيَمَ عيِسَى، يَا حَافِظَ بِنْتِ شُعيَْبٍ، وَ 

، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ علََى مُحمََّدٍ وَ  أُمِّ مُوسَى عنَْ وَالدَِتِهِ يَا كَافِلَ وَلَدِ

آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تغَْفِرَ ليِ ذُنُوبِي كُلَّهَا، وَ تُجيِرَنِي مِنْ عذََابِكَ، وَ 
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تُوجِبَ لِي رِضوَْانَكَ، وَ أَماَنَكَ وَ إحِْسَانَكَ وَ غُفْرَانَكَ وَ حنَانَكَ، وَ  ف

لُكَ أَنْ تَفُكَّ عنَِّي كُلَّ حَلْقَهٍ و ضيِقٍٍ بيَنِْي وَ بَيْنَ مَنْ يُؤذِْينِي، وَ أَسْأَ

تَفْتَحَ لِي كُلَّ بَابٍ، وَ تُلَيِّنَ لِي كُلَّ صَعْبٍ، وَ تسَُهِّلَ لِي كُلَّ عَسيِرٍ، وَ 

  بِتَ عنَِّيتُخْرِسَ عنَِّي كُلَّ نَاطِقٍ بِشَرٍّ، وَ تَكُفَّ عنَِّي كُلَّ بَاغٍ، وَ تَكْ

كُلَّ عَدُوٍّ لِي وَ حَاسِدٍ، وَ تَمنَْعَ عنَِّي كُلَّ ظَالِمٍ، وَ تَكْفيِنَِي كُلَّ عَائِقٍ 

يَحُولُ بَينِْي وَ بَيْنَ وُلدي، وَ يُحَاوِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَينِْي وَ بَيْنَ طَاعتَِكَ، وَ 

الْمُتَمَرِّدِينَ، وَ قَهَرَ عُتَاهَ  يُثبَِّطَنِي عَنْ عبَِادَتِكَ، يَا مَنْ أَلْجَمَ الْجِنَّ

الشَّيَاطيِنِ، وَ أَذَلَّ رِقَابَ الْمتَُجَبِّرِينَ، وَ ردََّ كَيْدَ الْمتَُسَلِّطِينَ عَنِ 

الْمُستَْضْعَفيِنَ، أَسْأَلُكَ بقُِدْرَتِكَ عَلَى مَا تَشَاءُ، وَ تَسْهيِلِكَ لِمَا تَشَاءُ 

 .يمَا تَشَاءُأَنْ تَجْعَلَ قَضَاءَ حَاجتَِي فِ
 :هايت را به خاك بمال و بگوآنگاه سجده كن و گونه

أللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمنَْتُ، فَارحَْمْ ذُلِّي وَ فَاقَتِي، وَ اجتِْهَادِي  

  .وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْكنَتَِي وَ فَقْرِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ
رد آيد؛ زيرا اين و تلاش كن تا اندكي هم كه شده اشك در ديدگانت گ

  .نشانة استجابت دعاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .122-125الأعمال، صصسیدبن طاووس، اقبال  . 
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انتشباراتعلمبيوتهبران،الفخريبه،الاصولعنبه،احمدبنعلبي،ابن .5
.1363فرهنگي،

دارمكتببهبيبروت،طالبب،عمدهالطالبفيأنسابآلأببيابنعنبه، .6
[.تابي]الحياه،

.ق.ه1415نشرادبحوزه،قم،،لسانالعرب،(علامه)ابنمنظور .7
.القلمدار،بيروتالسيرهالنبويه،ابنهشام، .8
.ق.ه1331تهران،کوشانپور،جامعالرواه،اردبيلي،مولياحمد، .9

سبيد:تحقيبقمقاتبلالطبالبيين،عليبنالحسين،اصفهاني،ابوالفرج، .11
.ق.ه1414منشوراترضي،تهران،احمدصقر،

،رحلبي،سيّدحسبنامبين:تحقيبقعيانالشبيعه،محسن،أسيّدامين، .11
 ،[تابي]،(افست)وزارتفرهنگوارشاداسلاميتهران،

12.  منازل عبدالله، ابواسماعيل عبدالرزاقالانصاري، شرح السائرين،
.ق1413چاپاول،بيدار،محسنبيدارفر،قم،:القاساني،تحقيق
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مكتببهتهبران،رجالالسبيدبحرالعلبوم،العلوم،سيدّمحمدّمهدي،بحر .13 ف
.1363،(ع)الصادق

،قبمدتقيايروانبي،محمّب:،تحقيبقالحبدائقالناضبرهالبحراني،يوسف، .14
[.تابي]مدرسين،ۀجامع

المكتبهالعصريه،بيروت،صحيحالبخاري،البخاري،محمدبناسماعيل، .15
.ق1423چاپاول،

بيروت،نوارالتنزيلوأسرارالتأويل،البيضاوي،عبداللهبنعمربنمحمد،أ .16
العلميه،دارالكتب

مؤسسبهقم،الثقاتوترتيبالطبقات،معجميلتبريزي،ابوطالب،تجل .17
.ق1414نشراسلامي،

،(سبننترمبذي)الصبحيحالجبامعبنسوره،الترمذي،محمدبنعيسي .18
.دارالفكر،چاپاولمصر،احمدمحمدشاکر،:تحقيق

موسسبۀنشبراسبلامي،چباپقم،قاموسالرجال،محمدتقي،،تستري .19
.ق1412دوم،

قباءالبشرفيالقرنالرابعن)طبقاتاعلامالشيعهشيخآغابزرگ،تهراني، .21
.ق1414سيدعبدالعزيزطباطبايي،مشهد،دارالمرتضي،:تصحيح،(عشر

الروضهالبهيهفيشرحاللمعبه(شهيدثاني)الجبعيالعاملي،زينالدين .21
افسبتازچباپدومعلميبه،سيدمحمدکلانتر،قم،:تحقيقالدمشقيه،
ق،.ه1387نجفاشرف،،دابمطبعهالآ

.ق1413موسسۀمعارفاسلامي،ايران،قم،مسالکالافهام،،_____ .22
سسبهالتباريخالعرببي،ؤمبيروت،الكاملفيالتاريخ،الجزري،ابناثير، .23

.ق1414چاپچهارم
،بيبروت،داراحيباءالفقهعليالمذاهبالاربعبهالجزيري،عببدالرحمن، .24

.ق.ه1416التراثالعربي،
جامعهبغبداد،بغداد،المفصلفيتاريخالعربقبلالاسلام،علي،جواد .25

.ق1413چاپدوم،
 :،تحقيبقشبواهدالتنزيبلالحسكاني،عبيداللهبنعببداللهببناحمبد، .26

وزارتفرهنبگوارشباداسبلاميومجمبعتهران،حمدّباقرمحمودي،م
 .ق.ه1411چاپاوّل،إحياءالثقافهالاسلاميه،

سلسبله:الاعتكباف،درکتبابللشرايع،الجامعيبنسعيد،الحلي،يحي .27
سسبهفقبهؤمبيروت،اصغرمرواريد،علي:تنظيم(الصوم)الفقهيهالينابيع

.ق.ه1411الشيعهوالدارالاسلاميه،
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إيضباحالفوائبد،(علامهحلي)بنمطهربنيوسفالحلي،محمدبنحسن .28
نپورواسببماعيليان،بنيببادکوشبباقببم،،القواعببدفببيشببرحاشببكالات

.ش.ه1363
.1415البيت،مؤسسهآلقم،تذکرهالفقها،الحلي،يوسفبنمطهر .29
1376دارصبادر،بيبروت،معجبمالبلبدان،الحموي،ياقوتبنعبدالله، .31

 .ق.ه

،تهران،المفرداتفيغريبالقرآنالراغبالاصفهاني،حسينبنمحمد، .31
.المكتبهالمرتضويه

ق.ه1394،[نابي]قم،امعفيالرجال،الجزنجاني،موسي، .32
 [.تابي]نينوا،تهران،تذکرهالخواصّ،سبطابنالجوزي،ابوالفرج، .33

العلميبه،دارالكتببتهرانالتفسيرالكبير،الفخرالرازي،محمدبنعمر، .34
(.افست)
سبيدّمهدي:تحقيق،الشجرهالمبارکهفيأنسابالطالبيّه،_______ .35

.ق.ه1419اللهمرعشينجفي،نۀآيهرجايي،قم،کتابخا
داربيبروت،الوثقي،مستمسکالعروهالحكيم،سيدّمحسبن،الطباطبائي .36

.ق1391إحياءالتراثالعربي،چاپسوم،
محمبد:تحقيبقسنناببوداود،ابوداودسليمانبناشعث،السجستاني، .37

.دارإحياءالسنهالنبويه،محييالدينعبدالحميد
:تحقيبقوفاءالوفباءبأخبباردارالمصبطفي،بناحمد،السمهودي،علي .38

الكتبالعلميه،چاپچهارم،داربيروت،الدينعبدالحميد،محمدمحيي
.ق1414

مؤسسبۀنشراسبلامي،قبم،الخصال،الصدوق،محمدبنعليبنبابويه، .39
.ق.ه1413

 [.تابي]دارالبلاغه،بيروت،عللالشرايع،،_______ .41

مطبعبهالآداب،چباپاشبرف،نجفشهرالثلاثه،فضائلالا،_______ .41
.ق.ه1396اوّل،

موسسۀنشراسبلامي،چباپدوم،قم،منلايحضرهالفقيه،،_______ .42
.ق.ه1414

قبم،،اهبلالبيبتفبيالمكتببهالعربيبهالطباطبايي،سيدّعببدالعزيز، .43
.ق1417چاپاوّل،،(ع)البيتآلهسسؤم
بيبروت،،فبيتفسبيرالقرآنالميبزانالطباطبايي،سيدمحمدحسبين، .44

.ق.ه1391چاپدوم،اعلمي،
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.ق.ه1411جداني،وقم،العروهالوثقي،الطباطبايي،سيدمحمدکاظم، .45 ف
.ق.ه1392اعلمي،بيروت،مكارمالاخلاق،الطبرسي،حسنبنفضل، .46
بيبروت،دار،مجمعالبيانفيتفسيرالقرآنفضلبنالحسن،الطبرسي، .47

.ق.ه1379العربي،إحياءالتراث
بيروت،دار،فيمجرّدالفقهوالفتاويالنهايهالطوسي،محمدبنالحسن، .48

.ق.ه1391چاپاول،الكتابالعربي،
نجبفاشبرف،،التبيبانفبيتفسبيرالقرآنالطوسي،محمبدبنحسبن، .49

.ق.ه1376المطبعهالعلميه،
.ق.ه1381،نجفاشراف،حيدريهرجالالطوسي،،_______ .51
بيبروت،موسسبهفقبهالمتهجدوسلاحالمتعببد،مصباح،_______ .51

.ق.ه1411الشيعه،
عببدالرحيمربباني:تصبحيحوسائلالشبيعه،العاملي،محمدبنالحسن، .52

.ق.ه1413چاپششم،تهران،اسلاميه،شيرازي،
.ق1421چاپاول،رياض،دارالسلام،ماجه،بنإسننماجه،القزويني،ابن .53
.1364اسماعيليان،قم،رجال،المجمعالله،قهپايي،عنايه .54
اعلمبي،بيبروت،،(مصبباحکفعمبي)المصبباحعلي،بنابراهيمالكفعمي، .55

.ق.ه1413
دارالكتبببتهببران،،الفببروعمببنالكببافيالكلينببي،محمببدبنيعقببوب، .56

.ش.ه1367چاپسوم،الاسلاميه،
غفباري،اکببرعلبي:تحقيبقتصحيحوالكافي،الاصولمن،_______ .57

.ضواءبيروت،دارالا
الكتابالمصنففيالأحاديثوالكوفي،عبداللهبنمحمدبنأبيشيبه، .58

 .ق1419،چاپاول،رياض،دارالنشرومكتبهالرشد،الآثار

محمدفؤادعبدالباقي،بيبروت،:تصحيحوتعليقالموطّأ،مالکبنانس، .59
.ق.ه1371دارإحياءالتراثالعربي،

تهبران،قيحالمقبالفبيعلبمالرجبال،تنالمامقاني،عبداللهبنمحمد، .61
.ق1352المطبعهالمرتضويه،

الفقهيه،الينابيعسلسله:درالناصريات،المسائلالموسوي،سيدمرتضي، .61
مؤسسبهفقبهبيبروت،اصغرمرواريبد،علي:،بهکوشش6کتابالصوم،ج

.ق1411چاپاول،والدارالاسلاميه،الشيعه
اسببماعيليان،قببم،،الجنبباتوضبباترموسببويخوانسبباري،محمببدباقر، .62

.ق.ه1391
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،هسسبهالرسبالؤمبيبروت،کنزالعمال،المتقيالهندي،عليبنحسام، .63
.ق.ه1419

.ش.ه1365چاپدوّم،اسلاميه،تهران،بحارالانوار،مجلسي،محمدّباقر، .64
 اعلمي،بيروت،،(رجالمجلسي)الوجيزهفيعلمالرجال،،_______ .65

.ق.ه1415
 داربيروت،مروجالذهبومعادنالحوهر،دي،عليبنحسين،المسعو .66

[.تابي]،الأندلس
:،اشبراف(نهبمجلبد)الشبيعهحاديبثأجامعاسماعيل،يملايري،معزّ .67

.ق.ه1398،سينطباطباييبروجردي،قمح
سسبهؤمقبم،الارشاد،،(شيخمفيد)محمدّبنمحمدّبننعمانالمفيد، .68

 .ق.ه1416چاپدوم،،(ع)يتالبآل

صببحي:تنظبيم،،نهجالبلاغه(سيدرضي)محمدبنالحسينالموسوي، .69
ق،افسبتازچباپبيبروت،1359قبم،صالح،مرکزالبحوثالاسبلاميه،

.ق.ه1387
.ق1413چاپپنجم،الرجال،معجمالموسويالخويي،سيدابوالقاسم، .71
رسببالهمبباءالحيبباهو)الرسببالهالاعتكافيببهالله،لطببفالميسببيالعبباملي، .71

ميراثاسلامي:در،(الشبهاتالتوهماتودفعواهيالفراتفيرفعصافي
کتابخانبۀقبم،شبهري،احمدعابديرضوان:،بهکوشش(اولدفتر)ايران

.1373اللهمرعشينجفي،تآي
العرببي،بيبروت،داراحيباءالتبراثالكلام،جواهرالنجفي،محمدحسن، .72

.م1981چاپهفتم،
موسسبهآلالبيبت،:تحقيبق،مستدرکالوسائلحسين،النوري،ميرزا .73

.ق.ه1417مشهدمقدس،چاپاول،
بيروت،دارالفكر،،(صحيحمسلم)الصحيحالنيشابوري،مسلمبنحجاج، .74

.ق.ه1413
بيبروت،دارالكتببالعلميّبه،الطبقاتالكببري،الواقدي،محمدّبنسعد، .75

 .ق.ه1411
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